هز ارة شیخ طوسی 


چلد دوم 


نهبه و تیم ور جمه او : 
علی ددانی 


ازاین کتاب هز ارو پا نصدنسخه ور مهرماه هز ازوسیصدوچهل‌ونه شمسی بدستور مرکز مطبوعاتی 
دارالتبلیغ اسلامی درچاپ کر جح چاپ شد 


۳ 


اصول فقه 


4۶ اجتماد ددهسلك اصولی واخبادی 

4۶ نقش شیخ طوسی دددگ وی و گسترش علم نظرک حقوق ددشیعه 
۶ الپامی اذشیخ الطائفه ۱ ۱ 

چه عدة الاصول شیخ طوسی و نقش آن ددمدار تادیخ علم اصول 

4 شیخ طوسی وعدة الاصول 

۶+ شیخ طوسی (شعر ) 


جواذ تادا - هیر ان 
استاد دانشگاه 


بسم‌الله الر حمن‌الر حیم 


احتهاد 


درمسلك اصولی واخباری 


مه 


مدمه ۰ 


مقتضی است قبل ازشروع درموضوع بحث » مقدمة يك قانون‌کلی طبیعی‌یابهتر 
بگوئیم يك اصل اجتماعی دا در نظرداشته وتوجه داشت‌که هرتحول ودگرگونی‌اوضاع 
واحوال در کائنات» تابع قانون رابطهٌ علت ومعلول است وهیچ حادثه‌ای بدون وجود 
علت و عفر ان درحدوث حادثه متصور نیست . 

این رابطهٌ میان علت ومعلول, گاهی بصورت‌عکس العمل و واکنشی (رآ کسیون) 
نمایان می‌گردد » و از نجمله : افکارواعمال بشراست‌که بر نهج مز بور تجلی‌مینماید. 

ازاین مقدمه معلوم می‌شود: قمام‌خا لصا نه علماء امامبه در تعدیل بعض نظر بات 
واعتراض آ نان برقسمتهائی ازانحرافات دیگران همانا بمقتضای آزادی بشردرفکرو 
نظرء معلول وعمل منعکس نظر بات‌وافکارورفتار آن دستهٌ مخالف بوده است‌که‌باتامل 
وتفکر در اطراف موضوع بحث ‏ و تحقیق و تنبیه برموارد اشتباه و خطای مخالف » 
آن فعل منعسکس و ردالفعل طبیعی غیر ارادی ؛ بفعل ارادی و اختباری تبدیل 


بافته است . 


۶ هز ار شیخ‌طوسی 


وچه بسا اختلاف نظردراوضا عواحوال مربوط بمورد بحث, از یت‌طرف و نحوه 
استنباط واستخراج نتائج ء واختلاف مدارك علماء نست بمورد معینی اذطرف دیگر , 
هزبد برعلت هشاجره‌گردیده است ! 

چنانکه این حقبقت. ازاختلاف مذاهب اربعهٌ اهل تستن؛ مشپوداست‌وچنا نچه 
مذهب تشیع بر نپا افزوده شود مذاهب پنجگانه را تشکیل خواهد داد . 

اما اختلاف طائفهٌ اصولی واخباری در بسیاری از مسائل چنانکه توضیح داده 
خواهد شدء درحشقت» اختلاف صوری است و از نظروحدت مدرك وتمسك بشر مت 
مقدس اسلام » اخثلافی نیست . : 

مثلادرمورد اصول عملیه‌که از آ نپا باستصحاب و برائت واحتباط وتخبر » تعمیر 
شده ووظائف مکلفین هنگام جهل بحکم» بحسبآ نها متفاوت می‌باشد , 

در اینکه مدرگ اعتبار تعبین هربك از آن وظائف » آ یا اخبار است تاوطيفةٌ 
مقرره » امرشرعي تکلیفی وتعبدی باشد؛ وبا اعتبارمز بور؛ از لحاظ ابنکه مورد بحث 
مرحلهٌ تنجزحکم وعدم آنست؛ واین مرحله‌که محقق عنوان اطاعت وعصیانست ازآن 
تشخیص عقل بوده که‌حجت باطنه است چنانکه فرموده‌است: اذله‌حجتین حجة ظاهرة و 
حجة باطنة ... و اخبار ناظر بتعبین وظیفه درمورد جپل بتکلیف» محمول برامرارشادی 
وتقر بر امرعقلی است . 

این مسأّله» مورد اختلاف اصولی واخباری قراز گرفته است : اخبادی؛ وظائف 
مقرره را ء احکام تعبدی» تشخیص داده و بمض‌مجققین ازاصولیین برگشت آن‌وظائف 
را » بتشخیص عقل دانسته واز آ نپاء باحکام ظاهر به, ی تعبیر نموده ند. 

پس اصولی واخباری هردوصنف ازعلماء امامبه » اخباررا » معتبردا ستها ند و 


اخباری » تمام سعی و کوشش خود را ۰ برحسب طاقت وقوء استنباط خود بکار برده » 


ب۰ب(۰(((<((٩ب۰ب-‏ سبح 
اجتهاد درمسلك اصولی واخبادی ۷ 


چنانکه طریقةً مجتهد اصولی نیزبراین نمط بوده است . 

باری چون مسلك اصولی واخباری هردو بر ادله وموازین علمی » مبتنی است 
لذا , حق اینستکه بگوئيم باآن‌اختلافات جزئی؛ هم اخباری مجتهداست وهم‌مجتهد 
اخباری است . 


مفي‌وم کلم اجتي‌اد دمر اد از آن دراصطلاح علماء امامیه 


ملازم با دنج استت (اعم از کوشش بدنی و نفسانی) 2 

۱ واجتهادمشتق از جهد بضم‌جیم بمعتی طاعت ووسع واستطاعت است. بعبارتدیگر : 
اجتهاد ازجهد بفتح جیم بمعنی فیام و فعالیت بعنی جدیت و کوشش درتحصیل امری 
است. ودر صورت اشتقاق آن از جهد بضم چیم: اگرچه بمعتی اعمال رن وطاقت گفتها ند 
ول اس کتعاد فایل فردیت وعامل اس زوا #طاف مش فرو افری بات وتا 
است واجتپادکه مفید حالت حدئی و تحرلك است نقطه مقابل آ تست و اشتقاق مباین‌از 
مباین» محتاج بتوجیهوتاویل است . آری » اجتهاد ازجهد بمعنی وسم؛ بشرح بالابه 
تقدبرامکان اشتقاق اجتپاد از آن , معتی اجتپاد : دراین صورت اعمال وسم‌مساوق 
باطافت است . 

بنایراین » تفسیر احجتهاد سحمل مشتقت که از بعضی نقل شده . از دو حبت 
غلط است : 

الف : مفادهیتت باب افتعال که‌مفید مطاوعه است واعم از معنی لازمومتعد.ست؛ 
غیرازمفاد هیشت باب تفعل وانفعال است‌که مختص ببان حالت فعل لازم است . 


ب ‏ ماده جید بفتح با ضم جیم هیچ‌گاه بمعنی هشقت نیامده است ! 


۸ هزارة شیخ طوسی 


اجتهاد ددلسان علماء اصول فقه 

اجتهاد» درعرف علماء اصول فقه عبارت است ازبذل با استفراغ وسع وطاقت‌با 
تحصیل حجت ودلیل (یبررسی تمام شروط و قبود معتبره درآن که دلالت کندبرحک 
شرعی با آنچه متعلق بحکم است) . 

عبات دیگر» اجتهاد , عبارت از کوشش آمیخته بارنج است‌که‌درموددبحث؛ 
مصدوقه‌ای ازآن معنی‌کلی است - وچون کوشش چنانی مستلزم بل وسع بوده و بذل 
مز بورمستلزم تحمل مشقت است . 

لذا » تفسیر اجتپاد بتحمل مشقت خالی ازمسامحه واشکال نست مگر ازباب 
تنزبل بمعنی اتحاد وجودی لازم لازم با ملزوم که روا اطلاق است وبدون آن » 
مصححی نمیتوان پیدا کرد . بهرحال مراداز کلم اجتهاد معنی ظاهری آن نیست‌بلکه 
کنابه از نبروئی است ددونی ویکی ازملکات نفسانی است و بهیچ وجه عمل جوارح 
مانند استفراخ‌با تحمل‌مشقت درحقیقت آن» دخالتی‌نخواهد داشت و آن نظیراستقراء 
است که تصفح‌جزئیات که‌عمل مکلف است بنفسه دلبل برثبوت امری نخواهد بودیلکه 
فقط اشاره بطبیعتی و کیفیتی خاص وقائم بنفس است . 

بالجمله بایدگفت : اجتهاد » عبارت است از بکار واداشتن نبروی نانی که 
حاصل از تصدبقات علمیهٌ مورداحتیاج - ازفنون مر بوطه - بودواقتداری است منظم و 
منطقی» وفق شروط معتبرة عامه . 

و نست بمورد بحث (اصول فقه) عبارت‌از اقتدارخاصی است‌حاصل از تصد بقات 
فعلیه, وبعبارت دیگر: این اقتداد, سلطنتی است راسخ وبالفعل . 

وبا این توضیح, توافق مجتهد واخبادی دراستنباط احکام» مسلم‌میگردد زرا 
هراخباری که مراتب. مشروحهٌ بالارا حتماً دعایت نموده ؛ مجتهد است کما ایشکه هر 


اجتهاد درمسلك اصو لی و اعلاقی ۹ 


مجتهدی پشرح بالاء اخباری است . 
فرق میان اجتماد و فقاهت 

اجتهاد : ناظر بتحصیل امرواقعی ازطرق معینی است و لذا » ادله ناظر بواقع‌راء 
ادلهٌ اجتپادبه نامند . 

و فقه : عبات ازا تجیزی است‌که باز گقتآن - غملاوفرکاً - بآخرت بودو 
نافع وناجی » باضار ومپاك است . 

ولذا » درعلم اخلاق » اطلاق فقه بر آن‌علم شده است ذیرا » بحث. درآن » از 
مهلکات ومنجیات ثابتَهٌ درنفس است » چنانکه اطلاق فقه براحکام ظاهر به و وظائف 
عملیه شده است» زیرا » در بحث ازاصول فقه» حیشت نحات وتحصیل موّمنی ازعقاب» 
درآن ملحوظ شده ونظری بواقع امر» نیست . 

خلاصه ایشکه مرحلهٌ تحصیل ثبوت احکام واقعبه که در آن » دست بگران 
ادله اجتپادبه ‏ باید بود . غرازمرحلةٌ تنجز و ات زمه است‌که درآن» جات با 
هلاکت است وبالاخره » وجه تخصیص وتسمیهُ اصول عملیه » بفقاهتية معلوم‌گردید. 
سبب ومنشاً اختلاف مجتمد اصولی و اخبادک 

مرکا آغان ری دوویتار ف قا ناه اه ام ههر عرش اناد 
علیپم» درجهٌ علاقه ومحبت محبان تابعین اهل بیت عصمت علیهم السلام , نسبت به 
مروی دنتوزات انفان بودم » که :معراه توعامل آن» عضومت ور دشمتی دیگران: با 

۱ 

ماه دحران(طاهر گفقه» آ نستان درفلوت ورس شمان ره دوا نده که عیعا 


ایمان وگرویدن بی حد و حصر بمحبوب خود گردیده است ؛ اشتداد وافزو نی دوستی » 


۰ 


۰ هزار؛ شیخ طوسی 


گاهی بدرجه‌ای ممکن است برسدکه صاحبش را چشم بسته وموبموتسلیم فرمان خود 
نماید» و کور کورانه مانند يك سرباز فداثی مطیع فرمان محبوب فرمانده خودگردد و 
راء دخالت و تصرف قوای عاقله را در احکامش بروی خویش بندد. شاعر گو ید : 
ترلد مال و ترلك جان و ترك تن در طریق دوست اول منزل است 

شاید علماء اخباری قدس‌اله ارواحهم ازاین راه بوده که ادزش و اختیاری در 
مقا پل ساحت مقدس محبت بی‌آلايش خود » برای عقل قائل نگردیده‌اند بخلاف‌رو یه 
دیگرازعلمای اصولی مجتهدکه در تنظیم رفتاد و پندار خود » نسبت بمورد علاقه و 
محبوب خود دائرة وسیع‌تری را از ناحیهٌ شارع احساس کرده وشعارخود» قراردادها ند 
وتمام قوای عاقله وسپس سایرقوای نفسانی دا درفپم مقاصد شارع اسلام. بکار برده| ند 
وبا تنقیح مسائل و وقایمی‌که با نها روبرومی‌شوند - مرام خود دا که فی| لمثل متابعت 
عاشقانه ازدستودات وشریعت محبوب خویش است بطوردوشن ودلچسب تأمین و با 
اطمینان کامل در مرحلهٌ اطاعت و وصول بهدف عالی خود - با دوشن بینی - بجلوگام 
برداشته ودرآن امر- از آغاز تاپامان -کوشا می‌باشند . 

وخلاصهٌ امراینکه از بحث درسبب اختلاف‌دوسلك نامبرده » این مطلب‌بدست 
که بت ری تدایع بعای ان یک کی ای اف آنا 
را پیموده است,وشعبه با دسته مجتهدین(اصولیین عظام) جانب اعتدال راء بلکه‌میتوان 
گفت هردودسته درمحبت خالصانه خود بعلی و آلعلی ۰ بمنزلهٌ دو کفه از ترازوی عدل 
وداد بوده‌ا ند » نپات اینکه درفهم وغوردربیا نات شارع » اختلاف سلیقه داشته و در 
مرحلهةٌ تکلیف و تعیین وظیفه . تفاوتپائی اآ نان مشاهده می‌شود . 
اصطلاح اصول فقه 


علم اصول فقه : مباحث متفرقها ست ازفنون ادبی ومسائل نظری و عقلی که 


اختهان درمتطاف امیز لین واخباری 5 
برحسب احتیاج و ارتباط آنها بفهم احکام فقهی واستنباط احکام » مورد بحث قرار 
گرفنه ودرا نهااز ناحيةٌ علماء فقه تحقیق بعمل آمدهو بمرورابام وبحسب‌وقايم مستحدثه 
با تجدیدنظرها - توجه بیشتردر] نهامبذول‌گردیده و مجموعه‌ای را - اعم از مباحث 
الفاظ ومسائل عقلی - تشکیل داده که درقرون اخیره » نام علم اصول دا بخود گرفته 
است ! ولیکن تحقیق ایستکه آن مسائل مختلفه ومتفرقه» بحثپائی از فنون عدده 
بوده وعلمی جدا گانه ومستقل نست . 

مافاً براینکه»علم ازشژون‌عالم است وفنون, اموری است‌ثابت وباقی ولوعالمی 
نست با نها وجود نداشته باشد ۱. 

ابراد دیگر؛ اینکه اصل > درمقا بل فرع است وجگونه‌میتوان‌گفت:فقه‌اسلام» 
فرع مباحث ادیی با عقلی است ! 

بعلاو» : اصل, که ازآن بمیده و منشاً و اساس ومدرك وسند. تعبیرشده‌درمورد 
بحث‌ما ؛ صادق و رسانیست » زیرا مبادی ومبانی احکاموتکالیف فقپی » ادلهٌ ار بعد: 
کتاب وسنت و(اجماع وعقل فی‌الجمله) است» ومسائل ادبی منتخب از دیگر فنون ؛ 
فقط این ارتباط را داردکه باستنباط احکام ازادله» می‌تواندکمکی بنماید وبا اغراق 
ومبالغه نموده آنپا را بمتز له مقدمهٌ موصله » با از قبود و شروط فیالجمله در صحت 
استباط دانست . 

بس بپتراشتکه بآن مسائل معپود : مجموعه‌ای منتخب ازفتون ادپی مر بوط 
بفقه اسلامی » اطلاق نمائیم . 
اجتهاد ددعصر دسول اکرم و المه (ع) 

بادی برگردیم بتکمیل مسا اجتهاد : 

از نچه‌گذشت بدست آمدکه : موضوع لزوم اجتهاد و عمل طبق آن» منحصر 


۱۳ هز ار شیخ طوسی 
بزمان غیبت‌نبوده‌بلکه درعضررسول اکرم بموجب مداركوادلهٌ بسیار وجودداشته‌است. 

از جملهٌ آ بات مربوط بموضوع بحث » یه کريمهٌ نفر است که می‌فرماید : 
فلو لا نفر من کل فر قامنهم‌طا تفة لیتذقه و افی لد ین و لینذر و اقو مه آذار جعو! البهم لعلهم بحذرون. 
(سوره توبه آبه ۱۲۳) بعنی چرا ازهر ناحیه وقبیله‌ای فردی با جماعتی‌برای جنگبا 
دشمن با طلب عل که درحقیقت. جنک با جهل است» خارج نمی‌شوند تامسائل‌دینی 
خود دا آموخته وپس از بازگشت‌بقوم خود نتیجه دانش خود دا با ان‌بیاموز ندبامید 
اينکه ایشانرا پیاد خدا آورده و ازکیفراعمال ناروای خود بترسند ۱. 

و ازجملهٌ روایات و احادیث مورد بحث » حدیثی است که شیخ) لطائفه مرحوم 
شیخ‌طوسی اعلی‌له مقامه متولد بسال۳۸۵ ومتوفی بسال ۴۶۰ (ازاعاظم محدئینوعلماه 
شیعه ومتضلم درعلوم فقه و تفسیرورجال وغیره ومو لف کتب عدیدة مثل نهذ بب و استبصار 
از کتب اریعه معتبرمو تفسیرا لتببان‌وغیره) درکتاب خود « العدة فی‌اصول‌الفقه » آورده 
است : که وقتی پیغمبر اکرم عْ تصمیم گرفت معاذین جبل را از قبل خود بیمن 
پفرستد » اورا خواست و باوفرمود : موقم صدورحکمالپی دوش توچگو نه‌خواهدبود؟ 
عرض‌کرد : طبق سنت پیغمبرخدا, حکم خواهم کرد . حضرت فرمود : دردورتبکه 
راجع بموضوع ابتلاء ؛ حکمی نبینی چه خواهی کرد ؟ عرض‌کرد : اجتهاد و کوشش 


1 او وا 


سیار نموده و موافق باروح احکام خدا نظر خواهم داد . تین ۶ 
تحسین فرموده و بادست‌گذاردن روی سنه او خدا را شک یا آوزوه که فرستاده‌اش 
را هما نطوریکه پیغمیر خواسته . توقیق عنایت فرموده است‌پس از این » او راروانه 
دمن داشت . 

اما لزوم اجتپاد و تقلید درازمنه ائمه علیهم| لسلام» علاوه براینکه رجوع‌جاهل 


بعالم ۰ امری عادی بوده وسرءٌ هستمره در تشخ احکام و تکالیف از زمان سغمبر 


اجتهار درسلك اصو لی واخبازی ۱۳ 


اکرم ببعد میان پیروان اسلام ؛ برقرار بوده » بذکر یکی از دوایات مربوط بمقام » 
می‌پرداز یم : ۱ 
ابوجعفر امام محمد باقر علیپماالسلام به ابانین تغلب فرمود : اجلس فی‌مسجد 
المدينة وافت‌الناس فانیاحب‌آن‌بری فی‌شیعتی مثلك ۰ و در نسخه درگر : اذادی‌فی‌شیعتی 
شلات » نقل ازها لفوائدا لمدینة» استرابادی ازمخالفین سرسخت احتپاد و تقلید ص۱۵۲ 
و «الحق‌المسین» شیخ‌جعف رکاشفالفطاء ص ۱۰۸ . 
باری چون طرف ومخالف ما دراین مقام» اخباری است و او هرخبری دا معتبر 
وحجت می‌داند» ازذکر بقیه‌اخبارمر بوط » خودداری شد و ازاطاله‌کلامصرفنظر گردید» 
وچون‌کلام بزرگان دین و واقفان بجپات انواع ترکیب‌کلمات » و تعبیرات حکیمانه 
آ نان , حتماً دادای نکات و خصوصیاتی است‌که دخالت بسزائی ددتعبین مراد دارد؛ 
و این توجه والتفات شاسته کسانی است که بر تمام فنون ادبی مر بوط بموضوع » 
محیط و ازقواعد عقلی ومنطقی» بپره‌کافی داشته باشند» واین خمیصه, چنانکه‌مفپوم 
اجتهاد. حاکی ازا نست ازآن مجتهداست »لذان‌بلابنقل قسمتی ازروابت‌عمربن حنظله 
و‌کرباره‌ای از نکات مندرج درآن » می‌پرداز یم وخدا فرموده است : فذکران الذکری 
تنفعالم‌منین. ۱ 
دوابت عمر بن حنظلة دسا اجترباد 
ازجملةٌ روابات مرربوط بلزوم اجتپاد وتقلید : مقبولُعمرین حنظلة است ازامام 
جعفرالصادق علیه‌اسللام که در کافی «باب اختلاف | لحدیث» آمده است. راوی‌نامبرده 
در مورد تزاع دو نفر از اصحاب امام ( ع ) سوّالانی نموده و حواب های لازم را 


شسده است ۰.۰ 


۰۰۰ ار شیخ طوسی ‏ 

۰ نجاکه میگوید : (قات فکف سنمان قال علیه‌السلام بنظران‌الی من 
کان منکم ممن قدروی ! حدیثنا و نظرفی حلالنا وحرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا 
به حکماً فانی قدجعلته علیکم حاکماً فاذا حکم بحکمنا فلم بقبل منه فانمابحکماله 
استخف وعلینا قدرد والراد علینا راد علی‌الٌ وهوعلی حدا لشرك بل...) 

خلاصه اینکه وی‌گوید :بامام صادق (ع)عرض‌کردم پس با این پیشآمدتکلیف 
دونفرطرفین نزاع چیست ؟ امام علیها لسلام فرمود: با جستجوی میان علماء شیعه‌کسی 
را انتخاب‌کنندکه ازاحادیث ما و کلمات ما ء اطلاع‌کافی داشته و در استنباط احکام 
دین بتواند بآ نپا مراجعه نماید (وواجب نیست آ نها دا از بر کرد: وحتماً بحافظطخود 
بسپارد) بلکه اطلاع از آ نپا و آمادگی برای مراجعه بکتب مر بوطه‌کافی خواهد بود؛ 
همچنین بانظردقیق » درحلال وحرام‌ماتوجه عمیق داشته واحکام ما را ازروی‌معرفت 
و شناسائی شاءستهٌ مقام حکومت شرعبه و ببان مسائل مورد ابتلاء مبان مردم مسلمان 
تشخیص داده باشد (برگشت این سه جمله بيك امراست که معرف فقیه اصولی جامع 
الشراثط است) پس دراین صورت است که باید بحکم مرجع مز بورتن درداده وداوری 
اورا بارضای خاطرلزوماً پپذیرند زیرا ما اورا بشرح مز بورحاکم شرعی قرارداده‌ا» 
پس هرگاه طبق حکم ما» حکمی صادرنمود ومع لوصف آزاوپذ‌یرفته نشد پس بیقین, 
حکم خدارا خدای کرو خفت داده است و بروی ما دست رد وتجاوز , دراز کرده و 
ستیزگی نموده و گفته ما را یس زده است ! و این رد کردن و افرمانی برما نافرمانی 
پروددگاراست و آن » درحدشرل بخداست . 

وتوضیح این مقال بروجه اختصار پقرارز براست : 

اول : 


امام علبها لسلام میفرماید : ینظران الی من‌کان منکم ممن قدروی حدیشنا... بعنی 


برفقیه قاضی است که بطور یقین بداند حدیث مورد بحث.از احادیث امام (ع) بعنی 
معصوم است - نه اینکه اکتفا کندکه روایت ازفلان و اوراوی آزفلان است بعلاوه‌با بد 
مستند حکم اویروا بات‌معصوم و کتاب‌یعنی قرآن گرم( بقریندتبالة این حدیت) بوده » 
نمفیر آن از احادبت‌مخالفین » با قیاس و استحسانات ( و تأمین این دستور ؛ متوقف بر 
احاطه مفتی وفقبه فاضی متتبع برعلم رجال است و اینکه داوی دوایت ثقه وصدق او 
درحد اطمینان باشد . ازاین بان معلوم میگرددکه مراد ازروایت مجردقل‌حدیت 
تیش بلکه‌کنا به ازاطلاع و آگاهی از حدیث معتبر ومستند بمعصوم است نه لش ان 
ونه بباغنی ازفیل قافن واشخیانات): 

ودیگر اینکه اعتبار این شرط » اباب طربقیت و کلف حکم واقعی است . 
برخلاف دویهٌ اخباربین که همگی اخباررا قطعی الصدور پنداشته و بروایت » صفت 
موضوعیت دادها ند ولواشکه راوی حدیت مثلا منافق با ضعیف! لعقبده‌بامچپولا لحال 
با ناقصالخلقه بوده با ثقل سامعه داشته و حدیث را نقل بمعنی نسموده و خصوصیات 
کل مایا تست ماش ۱ 

ونیزیخلاف رویهٌ دیگران‌که دراغلب موارد» باستحسان وقیاس اکتفاء میتما بند 
هم چنانکه مراد از نظردراحکام حلال و حرام معصوم » نظر بدویوسطحی و عوامانه 
نیست( که ازفحوای بع ضکلمات‌جماعت اخباد.بین برم یآ بدومی‌خواهندخود را اززحمت 
وکوشش برای‌کسب مراداز کلامامام (ع) برهانند) زیرا آن‌نظر» لائقّو کافی در تشخیص 
مقام شامخ منصب الپی بروجهی که بعداً توضیح داده خواهد شد نخواهد بود . 


دوم : 


این جمله بعداً اضافه شده است: ونظر فی حلالنا وحرامفا واین‌اشاره‌بایششکه 


هرکسی ازهرطبقه ازمردم نمیتواند حرام وحلال متعین ازجانب معصوم را دریا پدودد 
مراجعه باحادیث وکتاب آسمانی (قر آن‌کریم) بانظر سطحی بحکم مر بوط بموضوع 
مورد نزاع » اکتفا نماید » زیرا احادیث و آبات الاحکام برحسب اختلاف مقام و 
اقتضای مورد »متصف یاجم.ال وتفصیل باخاص و عام ونامخ و منسوخ وغیره است 
وتشخیص تتیجه این اختلافات و جمم وتلفیق و استنباط حکم شارع » بالبداهة کار 
هرکسی نیست . 

بلکه کسیکه بصدد فتوی دادن و بیان حکمالهی است باید صاحب نظر و قادد 
براستدلال بوده و استعداد واقتدار راسخ را در استفادة احکام ازاحاد دث»داشته باشد. 

و ببارت دیگر : مراد ازاطلاع و درایت و فهم احکام » معرفتی است که از نظر 
در ادلهٌ احکام بعنی احادیث وکتاب (بقرینهٌ دتبال حدیث مورد بحث) حاصل شده 
پاش هی اف روا سمدا )مس امن امه سرت مت و تیوما اف 
وبرتری بعضی بربرخیدیگرازعاماء اعلام دد درجات علم وتفقه, خواهد بودء‌چنانکه 
ازامام علی‌بن ابیطالب علیه! لسلام روابت شده که‌فرموداست: فاعلمبا! باالاسودانالاشیاء 
ثلالة : ظاهر ومضمر و مالیس بظاهر و لامضمر وانما یتفاضل العلماء فی معرفة مالیس بظاهر 
ولا مضمر . 

و از جملة اخیره آن » فتح ترا پیت 1 بخوبی مستفاد است . و 
باید توجه داشت‌که مراد از داشتن نظر واستدلال درموضوع تفقه » نه اینستکه فقیه 
باید دارای معلومات وفکر فلسوفانه باشد چنانکه دراصول دین » دوش فکروا ند شه 
بکاررفته وحا کم مطلق با ارشاد اخبار ال عصمت , قوای عاقله است » بلکه مراد » 
آشنائی‌ذهنی بروش احکام الهی است‌که دورازجعل وتنقیح مناطات احکام وتخیلات 
استحسانی وقیاسی باشد ولواینکه قباس مفید اعلی مراتب قطع به نتیجه باشد چنانکه 


اجتهاد درمسلك اصو لی واخبادی ۱۷ 


صریح روابت صدفق علیها لرحمه در باب دبات است از ابانین تغلب باآن جلالت قدر 
و منزات که امام عایه‌السلام درشأن او فرموده است : يا ابان اجلس فی‌سجدالمدينة و 
افت‌الناس فانی احب ان اری فی‌شیعتی مثلكك ۰ همین شخصیت‌والامقامءوقتی از امام‌صادق 
علیه السلام میپرسد : 

«قات للصادق علیهالسلام ماتقول فی‌رجل قطع اصبعاً من اصا ع المرعةکم‌فیها؟ 
فقال علیه‌السلام عشرة من الابل - قلت قطه‌الائنین ٩‏ فقال عشرون فقلت قطم ثلاناً ‏ 
فقال ثلائون قلت" قطم ادبعاً : قال عشرون قلت ( باه ) بطم ثلاناً فیکون ثلائون و 
قطع اربعاً فیکون عشرون ان هذاکان یبلغنا ونحن بالعراق فنبرء ممن قالمونقول ان 
الذی قاله یطان! فقال علیدا لسلام ملا با ابان هذاحکم رسول‌اله‌صلی ال علیموآ له 
ان المرعة تاقل الرجل الی‌ثلت الدية فاذا بلغت الثلت رجمت المرعة الی‌النصف - با 
اپان انك اخذانی بالقیاس والسنة اذا قست محق‌الدین». 

خلاصه مطلب اینکه محدث فقیه » باید دارای رو به مستقیمعقلی ومنطقیبوده 
ومستعد برای اظهار نظردرحکم حلیت وحرمت واحکام الهی باشد. 

شوم 

سپس امام علیه! لسلام میفرما ید : (وعرف احکامنا) و آن آشاده‌با شت‌که‌مجترد 
مفتی وقاضی شرع . شخصی است‌که نوع حکم مولوی رادرموارد نزا ع‌شناختهومعرفت 
اوبحکم » محصول تصورموضوع حکم با تمام جهات دخیلةٌ درآن بباشد یعنی بنظر 
بدوی‌وسطحی عوامانه که‌فقط مستلزم خطورحک است قناعت نمی نما ید چنانکهرو به‌عالم 
اخباری است ! 

اما دوحمله اول ودوم سایقالذکر» ازشروط معتبره درنعیین حکم شرعی وافتاء 
وقضاء ۰ بخوبی ثابت میداردکسه این منصب الهی از آن مجتهد جامع| لشرابط است 


۸ هز اره شیخ طومی 


و ادعای اخبار ین براین که اجتهاد و تقللد » بدعتوطلالت است‌چون مستازم‌محنورات 
مار یوم ان هه اس ار اف اه 

اما ذکرجمله سوم (وعرف احکامنا) بدنبال‌دو جمله پیش اشاره بمنظور اصلی 
ازذکر دوجملةٌ قبلی است بعنی لزوم تأمین مفاد آن دوجملسه » مقدمةٌ وصول بتحقق 
مفاد این جمله است‌که هعرفت احکام الپی اذاین طریق بخصوص بدست آمده باشد 
که عبارت از اطمینان پانتساب روایت حدیث - بمعصوم از بك طرف - و داشتن قوهٌ 
شتا ری را یشان درفقی رام ارات بان دنه شفری ای 
دک انیت تا هعرفت باحکام شثرعیه ازاین طریق شش اه 

عنی اعتباراطلاع از ثموت دوادت صحیح از ناحبه معصوم » و نظر در حلال و 
حرام از باب طر بقیت بودءومقدمهُموصله برای شناختن احکام حوادث اقعه‌استء بدون 
صفت | بصال ووصول » وحود مقدمه‌کالعدم است . 

وبالاخره , مقصود نپائی ازمعرفت احکام » رسیدن بدرجهٌ اجتهاد و استحقاق 
مرجعیت در افتاء و قضاست که باید از ناحیهٌ امام (ع) ولو معالواسطه و بنحو عموم » 


منصوب گرد 


چپارم : 

سپس فرمود (فلیرضوا به حکماً قد جعلته علیکم حاکماً). 

حاصل آن ایکه حکمت و داوری مجتهد قاضی مانند عکمیت دیگران دد 
امورعرفیه که فر ع رضا و موافقت ده نفرطرف نزاع است وعبارت ازرجوع حل و فصل 
دعوی بثالثی است » نیست و بعبارت دیگرحکمیت امری است منتز ع ازرضای طرفین 


درحل وفصل دعوی ازناحيهٌ ثالثی وهرجمتی دبگراصولا ازمحیط داوری خارج است 


اجتهاد درمسلك اصول اخبادری ۱۹ 


ولیکن حاکمیت مجتپدمفتی عبارت‌است‌ازامری انتزاعی از نصب امام وولی‌امر» شخصی 
را مرجم درحل وقصل اموزمردم‌که بمنزلهٌ ولی امن بوده و برمسند مقدس وی تکیه 
زده باشد , بدون ملاحظه رضای رءیت و اختبار آ نان . 

بعبارت دیگر: ملحوظ در این جپت همانا جپت اصب و سلطنت و جعل است 
ولواحدی ازرعیت » بدان راضی نباشد » پس نهک است درهرزمان , رجوع باو 
در کلیةٌ حوادث واقعه درزمان عدم امکان‌ملاقات‌امام لا خواه بواسطهٌ جهتی‌ازجهات 
که مانع ازرجوع بامام (ع بوده باشد چنانکه صریح بعض روادات است که ملحوظ 
در آن مثلاصلاح امت‌باشدو با درمواردخاصی‌مثل زه‌ان‌غبت صغریء وخواه بطورعموم 
که زمان‌غیبت کبری‌خواهد بود پس حاکمیت مجتهدمفتی فرعی از اصل حکومت‌شرعیه 
است‌که مظپر آن » بیغمبراکزم و خلفاء او علیهمالصالاة و السلام » است بس هرفتوی و 
قضاوتی که مستند بغیرمعصوم باشده ازور جهٌ اعتبارشارع مقدس ساقط است . 

وبا این استفاده و کثف رابطه میان متنازعین وحکم (صفت‌مشبهه) ونیز با استفاده 
و کشف سرافتران عنوان حاکم با جاعل منصب حکومت که فرمود: فانی قدجعلته حاکما 
علیکم فاخ‌احکم بحکمنا... سر لزوم اطلاع وآ گاهی ازفن اشتقاق و آ نچه درردیفآن است 
درفپیوعلم بمراد کلام معصوم(ع)ازمةو لعل لغتو نحووصرف‌ومعانی و بیان‌وغیرها معلوم 
گردید و نیزفساد و بطلان گفتاراخار ین دراین باب دوشن شد. 

واینکه امام (ع) پیوسته بجملةٌ فلیرضوا به حکماً میفرماید: فانی‌قد جعلته علیکم 
حاکماً اشاره باینستکه رجوع شیعیان درموارد لازم بحاکم شرع, نه تنها از بابرجوع 
باهل خبره است بلکه بیشترازاین جهت است‌که حاکم منصوب . جامم جپات و قیود 
معتبره نامبرده بوده و بارسدن بمرئبه علم و فقاهت برسبیل اقتضاء از ناحیه امام (ع) 
منصوب‌گردیده است و خلیفهوی شمرده می‌شود وپس از آن‌امر باطاعت یعنی‌رضای‌طرفین 


تناز ع - بداوری مجتهدجامع الشرائط فرموده‌است و بدنبا له قلیرضوا به حکماً فرموده: 


.۲ هزارة شیخ طوسی 


فانی‌قد جعلته علیکم حاکما و نفرموده است : فانه حاکم علیکم بلکه حاکمیت فاضی و 
مفتی دا بخود نست داده تا بفهماند : این حکومت و حکم مجعول امام (ع) بوده و 
متصدی آن , منصوب از ناحه اوست. 

ازاین مطلب که بگذریم بیان تکتقدیگری که مستفاداژاین حدیث شر بف‌است 
لاژم بنظرمیرسد و آن» ایستکه مورد سوّال وجواب اگرچه : تحاکم‌اسْتو لیکن‌منظور 
اصلی خصوصت محاکمه ثیست بلکه نظر بدان ‏ باعتبار اشتکه تحاکم حهتی از 
جهات دینی است‌که راجم بحکومت اسللام بوده و از آن سلطان حق است وغرض از 
آن, تمر کر ثقل شخصت دننی در نقطهٌ واحدء امن‌وامان؛ و کانون رشد وشات حوزه و 
بِضَهٌ اسلامی ات 

بعبارت دیگر: نظر باینکه تحاکم» مورد اپتلاء سائل بودهءآ نرا اختصاص بذ‌کر 
داده است و گرنه منظوراصلی ازاین گفتار وشرح شقوق حوادث وحکم هرك از آنها؛ 
ببان جپت کلی است و اژ این لحاظ » شامل مقام احتپاد و افتاء علاوه بر قضاوت نیز 
خواهد بود . 

بعبارت دیگر: نظر باینکه امام(ع) بصدد بیان تفصیلی حکم تمام‌شقوق‌موضوع 
بحث » طبق درخواست وفروض سائل بوده ودرمقام تمام‌ببان مراد است ومیزانوملاك 
منظوردرتعیین مرجمیت وافاضةً ولایت شرعیه شامل مقام مجتهد وفقیه ومفتی و قاضی 
شرعی» یکی است و ازطرف دیگر , صفات و قیود معتبرهٌ مر بوط بمرجم منصوب از 
قبل امام» ازمقولةٌ قبود احترازی است . 

لذا میتوان گفت‌گفتارامام دراین مقام » صریح در عموم جپات مرجعیت شرعیه 
است نه فقط ظاهردرآن : 

باری از آ نچه‌گفتيم ثابت ومسلم گردید که حکومت حقذالهیه وشوون آن ازآن 


اجتهاد درمسلك اصول اخباری ۳۱ 


اشخاص مخصوصی است ومظهر اعلای آن وجود مقدس پیفمبر اسلام وائمهٌ معصومین 
علیهم السلام است . 

این نکته را بایدگفت که تشکیلات‌داد گستری‌که‌در کشورما بچشم‌می‌خوردمشمول 
گفتارما نیست زبرا موضوعات ومراجعات مورد نظرء مر بوط بامور عرفیه است و" نچه 
مربوط بمسائل شرعیه و احکام شخصیه باشد » برای حل و فصل خصومت مراجعین » 
محاضرمخصرص و دادگاهپای شرعیه داثرگردیده است. و آ نچه درحدیت‌عمربن حنظلة 
آمده‌ومحاکم وحکام جوررادرحکم «جت‌وطاغوت» قلم‌داد نموده و ازشوون کفروطغان 
معرفی نموده‌است, اشاره بمحاکم شرعی متشکله ازجانب خلفای‌جور بودهاست وشامل 
محاکم قانونی وعرفی‌کنونی نمیشود . ۱ 


پرفسود چاه ل ز آدامس--کانداد (۱) 
ترجمه : محمد سین ساکت 


داشجوی دانشکدة حوق 


نقش «شیخ طوسی» درد گر گونی و گسترش 
علم نظری حقوق, ودشیعه 


درقالب اصلی و گسترده‌ی گفتاری که فراهم آوردم ۰ دونکته‌ی اساسی زیرین را 
مورد بررسی وطرح» فراردادم : 
۱- نخستین نکته‌ای که مورد غفلت قرار گرفته است» اینست‌که : «شیخ‌طوسی» 


ازدست دانشمندان باخترزمین ۱ زبان دیده اضتت < 
تا نجاکه من می‌دانم » هیچگونه میزان ومعیار کاملی » برای پژوهشوبردسی» 


(- «چادلز» چی . آدامس و۸008 .( فع[تمطن)» درد ۲۴ آودیل ۱۹۲۴ ددشهر 
«هاوستن ۲]09)/0۲» ازایالت «نکگز اس» آمر یکامتو لد شد . 


تحصیلات ابتدایی ومتوسطه دادرزادگاه خود و«تگز اس» به پایان برد و تحصیلات‌دانشگاهی 


نقش «شیخ‌طوسی» دردگرگونی و گسترش علم نظری حقوق ددشیعه ۳۳ 
با« «ح(ح ۲ یس داح 


پیرامون : زندگی واثر«شیخ» به زبان غربی,وجود ندارد . 
در حقیقت » چه بسا مهمترین کتابپایی که مورد رجوع‌اند و نیز بزدکترین 

دانشمندان ء ازاشاره به : تاریخ تولد»مر گی و شاید به فهرستی از آثار مپم او » گامی 
فراتر» بر نمی‌دارند . 
را دردانشگاه «بیلروا کوه‌ی «تگزاس» به انجام دسانده ولیسانس ددادبیات شد . 

تحصیلات عالی خود را دردانشگاه «شیکا گو» دنبال‌کرد و بسال ۱۹۵۴ به اخنددجهُد کتری 
دررمتهٌ «تاریخ ادیان» نایل آمد . 

مقامات , استاد قسمت مذحب‌دردانشگاه «یر ینستن ۳۳1066100 » واکنون استاد و دئیس 
موس عالی مطالعات اسلامی دانشگاه «مك گیل!]:160 کاناداست . 

تألیغات ۰ «مقسه‌ای برادیان بزد گذ» ۱ 

«عممنوناه۳ 06۳۵01 عط) ها ون ۳۵۲08۳5 4۸ 

ومقالات بی‌شماد دیکری که موس مطالعات اسلامی دانشگاه «مك گیل» آن‌ها دا به چاپ 
رسانده است . 

موّسسه مطا لعات اسلامی دانشگاه مك گیل کانادا ازمراکن مهم اسلام شناسی امریکاست . از 
آغاز تأسیس این موسه یعنی سال ۱۹۵۲ احساس خلاء نسبت به مطالعات فلسفی و کلاهی شیعی 
می‌شد تا آنکه درسال ۱۳۴۴ آقای دک مهدی محقق استاد دانشگاه تهران از طرف دانشگاه 
«مك گیل» دعوت شد تا بتدریس موضوعات فوق که تا آن وقت در آنجا سابقه نداشت بپردازد . 
دکترمحقق درسال‌اول بتددیس متون کلامی‌شیعه ما تند شرح باب حادی‌عشر و انوا الملکوت علامه 
حلی پرداخت . این متون بزبان انگلیسی شرح و تفسیرمی گردید وسپس دانشجویان دساله‌های 
قون لیسانس ود کتری دربادهٌ دانشمندان شیعه ما تد طبرسی وعلامه حلی و صددالدین شیرازی 


بقیه پاورقی دد صفحه بعد 


۲۴ هزارةٌ شیخ طوسی 


به نظرمن » مپمتر ین مطلبی که شناخته و دانسته شده است ؛ محدود به چپار 
چوب چهپار با پنج صفحه از کتاب : «دونالدسن 00010900( » است که بطور کلی » 
ببرامون شیعه, نوشته است. ی کته مپمتر ین شکاف وژرفا,در کوشش‌دا نشمندانه‌ی 
باخترمین - دراین مسأله - همین است ۱. ۱ 
انتخاب کردند و درسال دوم اصول فقه شیعه را از کتاب معا لم‌الاصول تددیس کردند ودانشجویان 
تداعس وود ک یا میا اطولن فقه شیبه اضتا كٍ وه 
اعتبادی‌بمین انسه‌هز اددلاد بر ای‌خرید کتب‌شیعه اختصاصد ادومنا بع‌وماً خذمهمدر اختیارد | نشجویان 
و استادان قر‌اد گرفت . 
از اقدامات مفیدی که دراین زمان در آن‌موّسه‌صورت پذیرفت ترجمه امورعامه شرح متظومةً 
سیزو اری است که بوسیلةٌ آقای د کترمحقق وپروفسورژاپنی ایز و لسوانجام شد . و گذشته ازاین 
متن آن‌کتاب بوسیلةٌ ایشان تصحیح گردید وبا مقدمهٌ فادسی وانگلیسی دد تهران چاپ شدوپس 
ازمر اجعت[ قای د کترمحقق آقای حاج‌شيخ مهدی‌حائری به‌دانشگاه مك گیل اعزام شدندو اينك 
معظمله در آنجا بس‌می بر ند.ودیگر ] نکه‌دد نتیجهٌ توسعهٌمطا لعات‌فلسفیو کلامی‌شیعی با به‌پيشنهاد 
آقای«ایزونسوه و آقای«د کترمحقق» دانشگاه ماك گیل‌شعبةٌ خودداتوسط مستر آدامس‌ددتهران 
تأسیس کرد تادر آ نجا آن‌مطا لعات‌متمی کز گردد شعبه‌دوسه دردیماه ۱۳۴۷افتتاح شد و نعستین 
ثم آن یعنی متن شرح منظومه امسال ازچاپ دد آمد. این کتاب مجلد اول ازسلسلهً «دانش 
ایرانی» است و گذشته‌ازاین این‌شعبةٌ موسسه بزودی‌مجموعٌ مقالاتی‌در بارة‌فلسفه و کلام‌بزبا نهای 
انگلیسی وفرانسوی و آلمانی وعربی وفادسی منتشرخواهد‌کرد» و نیز «قیسات» میرداماه با 
مقدعةٌ فادسی و آلمانی واتکلیسی دردوجلد ۷۰۰ صفحه‌ای بوسیلةٌ آقایان پرو فسودایزوتسو و 
دکتر لندلت ود کترموسوی بهبها نی ود کترمحقق دردست تهیه است که مجلدات‌دوم و سوم سلسلهٌ 


داش ایرانی دا تشکیل خواهد داد ۰ ( د) 


نقش شیخ‌طوسی دردگرگونی وگسترش علم نظری حقوق ودشیعه ۰ ۰ ۷۵ 

غفلتی که این زبان را برای «شیخ طوسی» ء به همراه آورده است تنها از بی - 
توجهی غریبان» نسبت به شیعه » برمی‌خیزد وخود روبهمرفته , نمودارو گوشه‌ای است 
ازاین حقیقت . 

شاید به جز «اسماعیلیه» که پیرامون‌آن » بررسیپا و پژوهشهای فراوانی انجام 
گرفته است» به حق نوان گنت که شناخت وا گاهی غرببان» درباده‌ی شعه - ازه«سنی»- 
به مراتب, کمتراست . 

درحالی که موضوعاتی مانند : تاریخ «کلام»و «فقه» (حقوق)» درست‌به‌وسیله‌ی 
خاورشناسان باخترزمسن,» درك رشتهکتا بپای بسیارخوب وعالی» ببان وشرح گردیده 
است؛ هماننداین | ثاردردست نست‌تاکسی راکه می‌خواهد پرامون شیعه» به پژوهش 
ومطالعه پردازد » باری‌کند . همینگونه » بسیاری از نوشته‌های اساسی‌ومبانی «سنی», 
به زبانرای ادوپایی ۰ برگردان شده است ولی نوشته های بسیار کمی از شیعه » مورد 
بژوهش و کاوش, قرار گرفته است  .‏ 

ازمطالمی که اکنون» دردسترس است : دراد وبرداشت بخردانه‌ی مفاهیمو تاریخ 
مذهبی شعه » به تنهایی ازمنابع وسرچشمه‌های غربی » ممکن نیست . 

کمان‌می‌کنم که‌ففلت از«تشیم», بمشتر از نادرستی‌روشی برمبخیزد که‌خاورشناسان» 
دراستدلال خود » آنرا به‌کار پرده! ند. 

دا فان به اسالم تیا زونه کاعیی. عکسان و واعد که هسکن خسن 
زندگی قرف وقیل یه عکد یگ پبوند می‌دهند» نگاهی می‌کنند. آ نچه ببرون 
ازاین طرح ونقشه بوده است » ازدبدگاه » دورداشته‌اند . 

این توجه ونگرش, این نتیجه را به همراه می‌آوردکه اسلام را به عنوان يك 


شیء معین که‌کم وبیش ؛ به دقت و بادییکی » در چپارچوبی واحد » بیان شده است » 


1۶ هزارةٌ شیخ طوسی 
بنداشته‌ا ند وئیز آنرا به داشتن ساختمانی برپا‌ی: عوامل تر کیبی که ازسرشتاسامی 
خود» سرچشمه می‌گیرد» توصیف کرده| ند. 

این تحجروخشکی, اسلام را به : ماهیتی بی‌جان تفیر ای #کاهش می‌دهد 
وآنرا مداشیکو ی رام قتا با نک : 

گذشته ازاین , اسلام را به طورکلی» «تسنن» تشخیص می‌دهد واسلام دا تنها 
همین می‌دأند وبس ۱ 

این دوش » حتی درمطا لعات اینان؛ در باره‌ی «نستئن» سار ناقص است ؛ تاچه 
رسد به اخبارواحادث شیعه که درعلوم‌نظری از«تسنن» پرمابه یا 


اتنجا است که با بد براین شوه وروش خند ید . 
مد زا 


۷- دومین نکته‌ای که می‌خواهم بیان دارم» خود »گواه وسندی است برسخن 
بالا- بعنی همان «غفلت» . 

پس از رسیدگی وپژوهش » معتقد شده‌ام که : « طوسی » در تشکیل نظر به‌ی : 
«اصول فقه» شیعه, نقشی پیشرو و پیشاهنگ بازی‌کرده است - به‌همان‌گترش واهمیت 
نقش «شافمی» درمیان اهل «تسنن» . 

«طوسی> - همراه با «سید مرتضی» - برای اینکه اندیشه‌ی حقوقی‌شیعه دا به 
رهگندی نوین وپیشرفته‌تربه جریان اندازد ؛ نقش این کاررا برعهده‌گرفت . 

دردوز گار او» مابه‌های قراوانی ؛ با مفاهیم حقوقی(فقهی)» از سلپای بیشین؛ 
وجود داشت ؛ ولی مسایلی گو ناگون ومورد اختلاف‌که سازمان نابافته , همچنان » به 
جای, مانده بودند . «سید مر تضی» و«طوسی»هردو ادعا می‌کنندکه نخستین کسانی‌اند 


7 نقش شیخ‌طوسی دددگرگوتی وگسترش علم نظری وهی ۱۷ 
که این کاررا انجام دادما ند ودر راه «تنظیم» مطالبی که تا اندازه‌ای جنبه‌ی حقوقی » 
داشته است. با ببرون‌کشیدن واستنباط اث دشته اصول روشن و سازمان افته ,کوشش 
کرده‌اند . 

برپایه‌ی این اصول » این دواندیشمند » پبکره‌ی حقوقی‌راکه به د:خواسته و 
آرمان, انجام یافت» به صورت روشی جامع وبگانه » پی‌ریزی کردند . 

آن دوخواسته ونشانه , عارت بود از : 

۱ آماده ساختن ابزارهایی » جهت یافتن قواعد مسلم حقوقی . 

۲- آوردن دلبل عقلي وبدان منظور؛ ایجاد «حجبت» برای همه‌ی آنپا . 

به خوبی می‌دانم که بسیاری ازدیگر نویسندگان «اماهیه» پیش از«سیدمرتضی» 
و «طوسی» در باره‌ی مسایل حقوقی و فقپی » نوشته بودند . این بی‌همانندی‌ای که 
من » برای « طوسی  »‏ مدعی هستم » برای آنستکه : نخستین‌کسی بوده است‌که به 
يك سازمان دقیق و روش بافته‌ای از احادیث و اخبار فقپی کامل شیعه » علاقمند 
بوده است . 

هب یرم و توبات با اه تقو پود و شت زا 
شقی زاو ارت وهای ره تفای داشت ود انس وه 

تنپا سخنی که می‌ماند اشست‌که: چرا روی آوردن » به «اصول فقه» » - در 
شیعه - چنان ؛ دير هنگام » نموداد می‌گردد ٩‏ . دد «تسنن» » نظربه‌ی پا وپررسی 
شده‌ی «اصول فقه» » ددست ازده ست سال » پیش از اینکه «طوسی» : «عدةالاصول» 
و «سید مر تضی» : «وزیعةه‌ی خود را به رشته‌ی نگارش درآورد؛ وجود داشت . 

اگر بخواهیمدلیلاین‌در نکر اجستجوکنيم» نیازی به:راهی‌دورو ناهموار نداريم. 


شیعه» خود دا به : « اصول فقه » علاقمند و واسته » نقان نداد » زیرا تا 


۲۸ هزارةٌ شیخ طوسی 
امامان و پیشوابان » درمیان جامعه » حاضروزنده بودند » نیازی به باری‌گرفتن از: 
فنون حقوقی استادانه‌ای‌که اندبشه‌واختراع انسان» آنرا به همراه می‌آورد.نداشت. 
این حالت » باغیبت دوازدهمین «امام» دیگرگون شد . 

این بار, اجتماع » مجبور بود برای یافتن دیگر ابزار راهنمایی و هدایت و 
همچنین چاره‌جوبی وحل مسایل ودشواریای آن » راهی» پیدا کند . 

احساس این بحران .حتی به خاطر: نبودن آب وهوای مساعد» برای پرورش 
باقن اندشمندان شیعه - در بغداد - وآمدن : «طغرل بنگك» و«سلحوقبان» » بسشترو 
عمیق‌تر» نمودار گردید . 

نباز به : راهپای معتبر وقابل اعتماد» جپت درمان ز حل مسائل و دشواریپای 
جامعه ‏ به هنگام غییتِ «امام» - خود » انگیزمی اساسی‌کشش «طوسی»» برای‌سازمان 


دادن و به قا لب در آوردن دانش نظری : «اصول فقه»» به‌شمار میآ مد : 


مر لضی مظهری - هر آن 
استاد روحانی دانشگاهو نو يسدة اسلامی 


الهامی از شیخ‌الطائفه 
روح اسلامی : 


شیخ بزرگوارا بوجعفرم<مدین الحسن الطوسی یکی از درخشانترین ستارگان 
جهان اسلام است » شیخ‌طوسی نمونکاعلی است ازتجلی اسلامی درکالید ایرانی از 
زندگی امثال شیخ طوسی میتوان کاملا پی‌برد که معنویت اسلام تاچه اندازه دراعماق 
روح‌مردم] ین‌مرژو بوم نفوذ کرده‌است‌تا! نجا که افرادی مانند طوسی سراسر زندگی خود 
را وقف خدمت به این دن‌کرده ودمی نباسوده‌اند وتاآخر ین نفس باز نا ستاده‌اند . 

شیخ طوسی صددرصد يك عالم اسلاهی است, جزر نگ اسلامی دنک دیگری 
ندارد » اواز کسانی است‌که از برکت تعلیمات اسلامی پا برروی تعصبات قومی و نژادی 
گذاشتند » شموبیگریها دا محکوم کردند و مقیاسهای جهانی وانسانی‌اسلام‌را محترم 
شمردند. اکثربت قریب باتفاق دا نشمندان بعد ااسلام چنین‌اند . 

شیخ تنها درك دشته ازرشته‌های علوم اسلامی کار نکرده ومتخصص نشده‌است؛ 


۳ هزارةٌ شیخ طوسی 
بلکه در رشته‌های گو نا گونی زحمت کشده ومتخصص شده وکتاب تصنیف وتألیف‌کرده 
اتف هه ان رشته‌ها ازطرازاول است . 

اوهم فقیه اتب هم محدث» هم متکلم» هم هفسر » هم رجالی» وهم ادب . از 
ایترو تنپا از يك زاوبه نمی‌توان او را دید وشناخت بلکه از زوا بای گوناگونی با ید 
یاو نظرافکند 1 


فقاهت و اجتماد 


الپامی‌که من میخواهم از شیخ الطائفه بگیرم و بازگوکنم مربوط است به يك 
جنبه ازجنبه‌های شخصت اسلامی اووآن جنبه فقاهت واجتهاد آن مرد بزرگ است. 
شیخ طوسی یکی ازمجتهدان وفقهاوطراز اول اسلام است و بحق‌شیعه امامیه اورابزر گ 
خود (شیخالطائفه) نامیده است . شیغ لطائفه فقیه است ولی نه مك فقیه عادی » پلکه 
فقیپی که تحولی شگرف در فقه بوجود آورد . فقه اسلامی چه در نحله شیعی و چه 
درنحله سنی مانند هرعلم زنده دیگردوران‌های تحول و تکامل را طی‌کرده است ودد 
برخی مراحل مانند هرموجود زنده متحول و متکامل جهشهائی و دگرگونیوائی پیدا 
کرده وتیبرات‌کمی مدتهی به تغییری‌کيفی‌شده است . دکی آزاین جپشپا ودگرگو نیبا 
درفقه نحلهٌ شعی امامی» بدست این مرد بزرگوارصورت‌گرفته است. 

از نظرمن حپشپا و تغسرات‌کیفی فقه شیعی از روزی که فقپا وطیفه اجتهاد را 
برعهده گرفتند درسه مرحله صورت‌گرفته است : مرحله اول دراوائل قرن پنجم بدست 
شیخ طوسی, مرحله دوم درقرن‌هفتمبدست محقق‌حلی وعلامه حلی ومخصوصاًعلامه حلی 
از نظراصول فقه وجدا کردن حساب احادیث صحاح وضعاف از یکدیگرء و مرحله سوم 
درقرن سیزدهم هجری بوسیله خاتم| لمتأخرین حاج شیخ مرتضی افصاری انجام یافت. 


واگرجنبه های مبارزه باقشربگری را در نظر بگیریم و سهم عظیم استاد المجتهدین 


الهامی از شیخ الطائقه ۳۱ 


وحید بهبهانی را درمبارزه با جمود اخبارییگری‌فراموش نکنيم ومخصوصاً بطردمکتب 
اخبارریگری از فقه شبعه توجه‌کنيم باید بك مرحله دیگر اضافه نمائیم و آن در قرن 
دوازدهم بوسیله وحید بهبهانی است . 

رایاشخ مک 
بیشتری ازشخصیتهای عظیم دبگرفقه شیمی دارند» زبرا هرجهش وتحول‌کیفی مسبوق 
است بيك سلسله شرائط و آمادگیهای پیشین» و بسا سپم‌کسانی که شرائط را آمادمومپیا . 
کرده‌اند پیشتر است از کسانیکه بدست آنها و بوسیله آ نها این جهشپا صورت گرفته 
است . به اصطلاح؛ اینپا جزء اخیرعلت تامداند . 

اگر درباره هرکس بتوان تردید کرد در باره شبخ طوسی نمیتوان تردیدکرد » 
عظمت وشخصت او به حدی است که‌گفتها ند تاصدسال بعد ازاوهرفقبه ومجتپدی‌ظپور 
کرد عملامقلد شیخالطائفه بوده است . 
دستاخیز علمی اسلامی 

اسلام يك رستاخیزعلمی بوجود آورد » آغازاین رستاخیز با طلوع اسلام توأم 
است» فرن اول و دوم دوره آمادگی و رنسانس است وقرن سوم و چهادم و پنجم دوره 
شکوفان شدن, هرچند بسیاری ازءلوم اسلامی در همان قرن اول و دوم باردار شد و 
ثمرات اولبه خوش را تحویل داد. 

جان ملکم انگلیسی با کمال بی‌انصافی و تعصب دو رن اول هجری را از نظر 
ابرانبان دور رکود علمی ومعنوی معرفی ءیکند (۱) وحال آنکه این دوقرن بقول 
ادواره پرادت از نظرعلمی و معنوی بارورترین کلیه ازمنه تاریخ ابران است. ما اگر 


| - تاریخ ادییات ادوارد براون «جلد اول» صفده ۳۰۳ و ۰۳۱۲ ادوادد. براون شخصاً 
تصر بح میکن که من خودم را ازاین اشتباه بر کنادمیدارم . 


7 هزارة شیخ طوسی 
وضع فکری وعلمی ایرانیان دا دداين دوقرن با قرون ماقبل اسلام مقایسه‌کنیم که در 
چه رکود وسکون وسکوتی بود میبینیم که ابرانیان دداین دوفرن از لحاظ فکری و 
علمی وفرهنگی‌جنبش وتحرلك بی‌سا ای پیداکردهاند(۱) البته اوج وکمااین‌جنبش 
درفرن سوم وچپارم وپنجم هجری رخ نمود . 

یکی از جنبش ها و نبضت هائی که از همان قرن اول هجری دد میان عموم 
مسلمانان اعم از سنی و شیعی » ابرانی و غیر ایرانی پدید آمد در زمینه مسائل 
قق ون 

شتلیاتای ان اشیا کهاشلاه بیان وود مرا باسوی ماه ویننه که 
مقررات زیادی درزمینه‌های مختلف زندکی اعم ازفردی واجتماعی واعم از عبادات و 
معاملات وحقوق مدنی و خانوادگی وغیره دارد . درحدود پانصد آ به از قرآن مجید 
آدات الاحکام است . از پیغمبر اکرم عد و همچنین از عترت طاهرین او روایات 
فوق‌العاده فراوانی در زمینه احکام وارد شده‌است . لپذا مسلمین وظیفه اولبه خود 
افو که کات غوورا ارظ اماای ترشائن مت باه قاس موی مایا 
مراجعه میکردند وعلماء به ائمه دين و به قر آن وآثار وازمچموع اینپا ازصدراسلام 
«تفقه» وافتاء بوجود آمد ومقدمات کون علم «فقه» فراه شد  .‏ * 
کتاب وسنت ازدیدگاه ثقهاء اسلامی 


سنت بکار برد.ا ند نشان مبدهد که ی دا نشمندان از اول قپمیده بودند که ركث نظر 
ساده و فپم عامیانه کافی قنشست که روح وعمق تعلیمات اسلامی دد. آین زمینه مانند هر 


۱ - برای توضیح بیشتراین مطلب به کتاب « خدمات متفابل اسلام و ایران » تألیف نکادنده 


مر‌اجعه شود . 


از چپ بر است س علی دوانی : پرفسور آدامس » دکتر محقق » محمد حسین ساکت 


172222771۳۳ 1۳ 
زمینةٌ دیگر- ادرال شود «بلکه نیازبه تعمق وغوروفهم عمیق است» آنها کلمةٌ «فقه» 
را به عنوان نام اين علم انتخاب کردند که معنی غور کردن و بسه اعماق رسیدن را 

میدهد. راغب اصنها نی در «مفردات غرائب القر آن» میگوید 7 

«ا لفقه هوالتوصل الی علم غائب بعلم شاهد» یعنی فقه ابنست که با و سیله 
قر اردادن‌يك دانش آشکار» به يك دانش نا آشکارپی برده شود. 

آنها عمل تفقه را اجتهاد نامیدندکه با جهاد بيك معنی است » جهاد یعنی 
استفرا غ وسح‌وبه عبارت‌دیگر: بکاربردن منتهای همت ونیرو. بااین تفاوت که كلمة 
جهادغالباً برای بکاربردن منتهای کوشش دربرابردشمن بکار برده میشودو کلمةٌاجتهاد 
غالبا برای بکاربردن منتهای کوشش درفهم احکام از کتاب وسنت استعمال میگردد. 
انتخاب این کلمه نیزمیر ساند که علماء اسلام زمینه راآنقدرعمیق ووسیع‌میدانستند 
که بذل قسمتی ازنیروراکافی نمیشمردند بذل تمام نیرو را لازم میدانستند. 

کلمةً دیگری که بکاررمیبردند کلمةٌ «استنباط» است. این کلمه‌نیز حکایت میکند 
که علماء اسلامی احساس خاصی درمورددراك احکام داشته‌اند. كلمةٌ استنباط بمعنی 
بیرون کشیدن آب اززیرزمین‌است. علماء اسلام‌توجه کرده بودند که درزیرقشرظاهر 
الفاظ جریان زیرزمینی آب زلال معانی است. هرعامی آشنا بازبان عربی ودستور 
زبان عربی حق‌ندارد ادعا کند که بامراجعه به کتاب و سنت قادراست قوانن‌ومقررات 
اسلامی‌را| کتشا فکند» فن‌و هنر مخصوص‌ضر ورت‌دارد: هثر استنباط» هنر استخراج 
آبهای زیرزمیتی از زیرقشر ظاهری. غزالی در «المستصفی» تعبیر لطیفی دارد» او 
ادله را «شجره» و احکام را «ثمره» وعمل‌اجتهاد را که استخراجاحکام است از ادله 
«استنمار» می‌خو اند 

حقیقت اینست که این‌توجه که برای علماء اسلام پیدا شد از ناحیه نحودشان 
نبود؛ پیش از همه‌عود قر آن کریم وپس ازقر آن» رسولاکرم مردم‌رابه این حفیقت 
متوجه کردند» قر آن کریم که دعوت به تدبر درآیات قرآنی وتفکر در آنها میکند 
درحقیقت همین معنی را یادآوری می‌نماید. رسول اکرم اولین شخصی است که 
مسملین را بسوی تعمق و اجتهاد و استخراج سوق داد. رسول اکرم با بیانات زیبای 
خحود به مسلمین گوشزد کرد که کتاب و سنت استعدادپایان ناپذیری‌برای در معانی 


۳۴ هزادء شیخ طوسی 
تازه به تازه و نو به نودارد. اودرباره فر آن کریم فرمود: ظاهره انیق وباطنه عمیق» 
له تخوم وعلی تخومه آخوم‌لاتحصی عجالبه ولاتبلی غراثبه۱: ظامرقر آن زیبا و باطن آن 
ژرفا است» اورا حدی است‌وفوق آن حد حد دیگر است» شکنتیهای آن برشمرده 
نمیشود و تاز گیهای آن‌کهنه نمیگردد . 

رسول اکرم دربارةٌ خودش و سخنان خودش فرمود : اوتیت جوامعالکلم۲: 
سخنان جامع و در بر گیرنده به من داده شده‌است. وهم آن جضرت بیان لطیفی در 
همین‌زمینه دارد. درحدیث معروفی که در حجةالوداع ایراد فرموده است وشیعه و 
سنی بالاتفاق آنرا نقل وروایت کرده‌اند فرمود : نضرالله عبداسمع‌هقا لتی‌فوعاها و بلغها 
من لم بسمعها فرب حامل فقه غیر فقبه ورب‌حامل‌فقه‌الی من‌هوافقه منه ۳ بعنی حداو ند شاد 
وحرم کند کسی‌راکه سخن مرابشنود و آنرابکسی که آنرا نشنیده‌است برساند. همانا 
بسیارند کسانی که سخن پر معنی با نحود دارند ولی خود» آنرا فهم عمیق نمیکنند 
وچه بسا کسانی که چنان‌سختی راز بردارند و فهم‌عمیق میکنند و لی‌وقتی که بدیگری 
منتقل میکنند او عمیق‌تر آنرا فهم میکند. این حدیت را شافعی نیز در «السرساله» 
آورده و به‌آن استناد کرده است . 

یکی از محدئن معروف قرن دوم مجری از یکی ازفقهای معرو ف آن عصر 
مسأًله‌ای‌پرسید و اوجواب داد. محدث پرسیدبه چه دلیل؟ گفت‌بموحب فلان حدیثی 
که خودت از پیغمبر برای ما روایت کرده‌ای» مرد محدث پس از تأمل دریاف تکه 
فقیه راست می‌گوید واز آن حدیث میتوان حکم این مساأّله را استخراج واستنباط 
کرد. بار دیگر آن محدث مسأْلهٌ دیگری از آن فقیه پرسید وفقیه جواب داد» پرسید 
دلیل توچیست؟ گفت فلان روایت‌که باز تو خود برای ما روایت کردی. محدث 
بار دیگر تأمل کرد و دید فقیه راست میگوید» از آن روایت نیز می‌توان این حکم 
را استفاده و استنتا ح کرد. محدث رو کرد به فقبه و منصفانه گفت : انتمالاطباء و نحن 


۱-کافی, چلد ۲ صفحدٌ ۵۹٩‏ 

۲- بحارالانوار, جلد ششم. چاپ سربی تهران, باب فضائل‌النبی وخصائصه صفح؛ ۲۲۹ 
نقل ازاما لی صدوق . 

۳-کافی, جلد ۱ . صفحه ۴۰۳ 


الهامی از شیخ الطائنه ۳۵ 
الصیاد ۱1. یعنی حقأشما فقها و مجتهد انو اهل نظر پز شکانر اما نیدو مامحدئاند ارو فروشائر ا. 

این داستان تاربخی‌مصداق حدیث نبوی راروشن میکند که فرمود دب حامل 
فقه الی من هوافقه منه . 

ائثمةٌ امل بیت علیهم السلام به پیروی از رسول اکرم مردم را متوجه تعمق 
و تدبردر آیات‌قر آنی‌مینمودند ومکرر گوشزدمیکردند که قر آنو سنت دومنبع پایان 
ناپذیرمیباشند. حدیثی ازعلی (ع) دراین زمینه است‌که همانطور که استادبزر گو ارما 
علامةٌ طباطبائی مدظله العالی درذیل آیةٌ ۳ سور آل عمران میفرمایندازغرر احادیث 
است: از علی(ع) پرسش شد هل عندکم شیء منالوحی ؟ آیابه شما اهل‌بیت وحی‌نازل 
می‌شود؟ فرمود لاوالذی فلق الحبة و بر آالنسمة: نه قسم‌به آنکه دانه راشکافت‌و آدمی‌را 
آفر پدالاانیعطی‌الله عبددآفهماً فی‌کتابه: مگر آنکه خداو ندبنده‌ای‌راموردعنایت‌قر اردهد 
وفهم قر آن نصیب او گردد. ازاین جمله پیدااست که علی (ع)علم جوشان وفراوان 
و حیرت انگیزخود را تنها ازدولت قر آن وچشمه‌پرفیض قر آن دارد . این معنویت 
قر آن اس ت که از باطن وملکوت بردل پاك علی سرازیرشده است . 

حضرت علی‌بن موسی‌الرضاعلیه آلاف التحية والثناء که در جوارمدفن مقدس 
آن حضرت این کنگره برگزار میگردد نقل می کنند که از جد بزرگوارشان امام 
ابوعبدالله جعفر بن‌محمدالصادق علیهماا لسلام پرسش شد : مابال القر آن‌لایز یدبا لنشر 
والدرانة الاغضاضة ٩‏ یعنی چگونه است که قر آن هرچه بیشتر منتشرمی‌شودو گوشها 
با آن آشنا میگردد وهرچه بیشتر خوانده و درس داده می‌شود کهنه نمی گردد بلکه 
برعکس روزبروز برطراوت وتازگی آن افزوده می‌گردد؟ امام جواب داد : لانه لم 
پنزل لزمان دون زمان و لالناس دون ناس و لذالك ففي‌کل زمان جدید ولکل ناس غضآ. 
یعنی این بدان جهت است که قر آن برای زمانی خاص و برای مردمی خحاص نازل 
نشده‌است و لهذادرهمه زمانهانو است وبرای‌همه مردمان تروتازه است. اگر 5 
درمعنی ومفهوم این حدیث دقت کنیم دنیای وسیعی درمقابل‌خود می‌بینیم» می‌بینیم 
ائمه اهل بیت علیهم السلام بادید دیگری قر آن را می‌دیده‌اند . 


۱- عیون اخبادالرضا چاپ سنکی صفحد ۲۳۹ 


مساًلهٌ قیاس 

دراینجا لازم است به يك‌نکته اشاره‌کنم و آن اينکه همه می‌دانیم که‌ائمه اهل 
بیت علیهم السلام از همان اول‌کار با اعمال قیاس در استنباط احکام مخالف بودند 
و ابن کارراتخطثه کردند. غالب‌افر اد به فاسفه این‌مخالات‌توجه ندارندو لهذا بسیاری 
ازمخالفین قباس‌به جمودگراژیده‌اند بعنی‌این مخالفت رانوعی کر ایش‌به تعبد مطلق 
بظو اهر وطرد تعقل وتدبردر استنباط احکام تلقی کردند . بدون شك‌این سوء تفاهم 
وبهتر بگویم این غلط زیانهای فراوانی برفته شیعه و اردکرد » ولی ار فلسفه این 
مخالفت را دريابیم می‌بینیم که اين مخالفت بر يك اساس منطقی بسیار عالی بوده 
است و نتیجه‌اش جمود نیست بلکه‌تشویقو تحریض به‌اجتهاد صحیح وعالمانه‌است. 

ریشه مخالفت ائمه اهل‌بیت با قیاس دوچیز است: یکی اینکه قیاس که همان 
تمثیل منطقی است. راه مطمثنی نیست. تاریخ فقه حکایت میکند که کسانیکه قیاس 
را وارد اصول فقه کردند و قهراً افراط کردند هرج ومرج عجیبی بوجود آوردند» 
حقاً اگر مخالفت ائمه اهل بیت ازيك طرف وبرخی ازائمه جماعت ازطرف دیگر 
نبود فقه‌اسلامی بکلی زير و رو شده بود و به صورتی در آمده بود که به هر چیزی 
شباهت داشت جز فقه اسلام 1 

ولی علت دوم که اساسیتر است اینست که ريشه این فکر که ما در تشریع و 
تفنین اسلامی نیازمند به قیاس هستیم ريشةٌ فاسدی است» ريشهٌ این فکر اینست که 
کتاب وسنت» وافی به‌بیان همهٌاحکام ومقررات نیست ونوعی نارسائی وناتمامی‌در 
کار است وبرمااست که این نقصان و ناتمامی‌رابااصل قیاس گرفتن | کمال واتمام کنیم. 

وحالآنکه خداوند صریحاً در قر آن کریم میفرماید که این دین را اکمال و 
نعمت را تمام نموده واسلام را بعنوان يك دین‌کامل وتام وتمام بر ای بشر پسندیده 
است: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی و رضیت‌لکمالاسلام دینا. 

در نهجالبلاغه عطبه‌ای است که‌سیدرضی آذر ا تحت عنو ان«فیزم احتلافا لعلماء 
فی‌الفتیا» آورده است. در آن خحطبه (خطبٌ ۱۸) علی (ع) کسانی را که «من عندی» 
فتوا میدهند انتقاد میکند ومیفرماید : «ام‌انزلاله دیناً ناقصاً فاستعان بهم علی‌اتمامه؟ 


الهامی اذشیخالطالقه  ..‏ ۲ 
ام کانو اشر کام له‌فلهم انیقو لوا وعلیه‌انییرضی؟ام انزلالّه سبحانه دینًتامآفقصر الرسول 
صلی‌الّهعلیه و آلهوسلم عن تبلیغه و ادائه والّه سبحانه یقول « ما فرطنافی‌الکتاب‌من 
شیء »و قال: «فیه تبیان کل‌شیء» وذ کر انا لکتاب یصدق‌بعضه بعضا و انهلااختلاف فیه 
فقال‌سبحانه: «و لو کان من‌عند غير اللّه لوجدوافیه اختلافاً کثیر ‏ » و ان الر آن ظاهره 
انیق‌و باطنه‌عمیق لاتفنی عجائبه ولاتکشف الظلمات الابه» . 

یعنی آیاخدا دین ناتمامی‌فرودآورده و آنگاه ازاین‌افراد برای تکمیل‌ونتمیم 
آن استمداد جسته است؟ پااینهادر حلق وفرود آوردن‌این دین با خدا شريك بوده‌اند 
وطبق «قانون حق مساوی شرکاءه چون پاره‌ای از احکام را حداوند بیان کرده و آنها 
قبول کرده‌اند» باید پاره‌ای از احکام‌را اینان بارآی وخیال خودوضع کنند وخداوند 
قبو ل کند ؟ یاشق سومی در کار است و آن اينکه خداوند دین‌کامل و تامی نازل 
فرموده لکن پیغمبردرتبلیغ ورساندن آن به مردم کوتاهی کرده است واینهاقسمتهائی 
که پیغمبر | کرم‌بمردم‌نرسانده است بارآٌی وخیال ود آنراوضع‌میکنند» وحال آنکه 
خداوند دربارةٌ قر آن که بوسیلةٌ پیغمبربم‌ردم ابلاغ شده است میکوید : «ما در این 
کتاب ازبیان هیچ امرلازمی کو تاهی نکر ده ایم»وهم میفر ماید:«درقر آن بیان هرچیزی 
که برای مردم لازماست وجود دارد» خداوندفرمود که آبات قر آن‌بعضی گواه بعض 
دیگر ومفسربعض دیکرند ودرمیان آنها هیچگونه اعتلاف و تناقضی وجود ندارد 
«واگراز ناحيةٌ خدا نمی‌بود در آن اختلافات فراوانی مییافتند» ظاهرقر آن زیبا و 
باطن آن ژرفااست» شگفتبهای آن تمام نمی‌شود و تیر گیها و تاریکیهاجزبوسیلةً ق رآن 
برطرف نمی‌گردد» . 

درکافی بعداز کتاب مقاییس بابی دارد تحت عنوان «باب‌الردالی الکتاب و 
السنة وانهلیس‌شیء من الحلال‌و الحرامالاوقدجاء فبه کتاباوسنة». همچنانکه عنوان 
باب حکایت میکندمنظورائمةٌ اهل بیت علیهم السلاماینست که‌پایه و اساس فکر نیازمندی 
به قیاس» یعنی‌نارسائی تشریعات الهی اسلامی نسبت بهمه فرو ع واحتیاجات غلط 


۳۸ مزارة شیخ طوسی 

است» چنین ناتمامی ونارسائی وجود ندارد . 

بدیهی است که مقصود این نیست که درهرمورد جزئی‌ودرهرفرعی ازفروع 
در کتاب وسنت دستوری‌خاص رسیده است» چنبن چیزی نه‌منظوراست ونه ممکن. 
همچنانکه مقصود آیه کریمه که میفرماید : مافرطنافی الکتاب من شیء و یا میفرماید : 
فیه تبیان‌کل شیء این نیس تکه حکم هرواقعه جزئی و هر فرع از فرو ع » جداگانه 
در قر آن کریم بیان شده است؛ بلکه مقصود اینست که حطوط اصلی‌حیات بشر در 
جمیع شون اعم از عبادات واخلاقیات واجتماعات دراین کتاب کریم رسم شده 
است و سنت که به وسیله پیغمبر اکرم و اثمه اطهار بیان می‌شود بیان و تشریح 
همان‌ها است . 

به رحال‌مقصود ازهمه‌این گونه تعبیرات‌نیست که کلیات اسلامیکه در کتاب‌و 
سنتآمده است» بنحوی‌اس ت که قدرت «انطباق» برتمام‌فرو ع‌غیر متناهیه رادارد. و 
آنچیزی که مورد نیازاست قباس وتشریع در کنارتشریع الهی نیست» آنچیزی که 
مورد نیاز است قوه اجتهاد و استنباط یعنی قوه تطبیق اصول برفرو غ ورد فرو ع بر 
اصول است. معجزه اسلامی دراینست که کلیات آن قابلیت انطباق برهمه موارد را 
دارد بطوریکه درهمه موارد ضامن مصالح عالیه انسانی است . 

ائمه علیهم السلام‌در کمال صراحت‌این مطلب راادا کردند. درحدیث معروفی 
که جوامع حدیث ازجامع بزنطی نةل کرده‌اند فرموده‌اند : علیناالقاء الاصولو علیکم 
التفر یع-یا- علیکم آن‌تفرعوا یعنی و ظیفه مااینس تکه‌اصولو کلیات را بیان کنیم ووظیفه 
شما است‌که فرو ع وشاخه‌ها را آزاین اصول استخراج و استنباط کنید» به عبارت 
دیگر وظیفه شما اجتهاد واستنباط است. ابن ادریس حلی که ازاکابر صاحب نظران 


فتهاء شیعه است وحریت رأی خاصی دارد با اينکه خبر واحد را نمی‌پذیرد وبآن 


الهامی از شیخالطائنه ...۳ 
عمل نمیکند» این حدیث رادرمستطر فا تکتاب سراثر بعنوان‌اصل مسلم آورده است 
و ازاینجامعلوم میشو که این اصل‌درمیان شیعه و درفقه شیعه از مسلمات بوده‌است. 

در حطبه ۸۵ نهج البلاغه که با جملهٌ : عبادانثه» ان من‌احب عبادالثه عبدا اعا نه انثه 
علی نفسه آغاز می‌شود جمله‌ای‌هست که مفید همين مطلب است» علی (ع) درقسمت 
اول این‌خطبه صفات ومشخصات عالم‌ربانی راودرقسمت‌دوم آن مشخصات عالمان 
بی عمل وخیا لبا فانر اذ کر میکند ۱ علی(ع) از جمله صفات عالمان‌ربانی این صفت‌را 
بیان‌میکند :قد نصب‌نفسه نله سبحانه فی‌ارفعالامورمن اصدار کل وارد علیه و تصییر کل فرع 
الی اصله . » بعنی درمقام اخلاص وبسبب اخلاص نیت و افاضه حکمت بر اوبدانجا 
رسیده است که حود را در مرتفع‌ترین قله ها قرار داده است» دراین مقام مرتفع 
قرار گرفته که هرمشکلی و مسأله غامضی بر او وارد شود جواب وحل آن مساله را 
صادر میکند وهرفرعی را باصل خود برمیگرداند . 

از مجمو ع آنچه گفتیم معلوم شد که مخالفت امه اهل بیت باقیاس بر اساس 
دعوت به جه‌ود و«ظاهریت» نبوده است؛» بلکه براین اساس بوده است‌که نیازی 
به تشریعات من عندی نیست آنچه بدان نیازاست وباید جولانکه عقل و علم وفکر 
علماء قرارگیرد اجتهاد واستنباط و استخراج فرو ع از اصول ورد فرو ع براصول و 
بالاحره تطبیق صحیح کلیات اسلامی برقضایا و حوادث است که هیچگاه متوقف 
نمیشود وتحت حصر نمیآید و به تبع وسعت ابعاد مکانی وزمانی زیادتر میشود. 

چگونه ممکن است مخالفت ائمةّ اهل بیت با قیاس بر اساس مخالفت با 
دخالت عقل درکاردین باشد وحال آنکه آنها به‌تبع قرآن مجید عقل را حجت باطن 
ونبی درونی میدانستند! . 

فتهاء شیعه نگفتندکه ادله استنباط چهاراست: کتاب» سنت» اجماع قیاس. 
همچنانکه‌نگفتند ادلهٌاستنباط‌سه‌است: کتاب» سنت» اجماع. بلکه گفتند ادلهاستنباط 


۱- شیدرضی عنوان خطبه دا چنین ذکی می‌کند: «وهی فی‌صفات‌المعقین وصفاتالساق» 
ولی تدبر کامل درخطبه نشان می‌دهد که در توصیف علمای ریانی وعالمان بی‌عمل است. 


۷- اصول‌کافی, جلد اول, کتاب‌المتل والجهل 


۴۰ هزادهٌ شیخ طوسی 
چهاراست: کتاب» سنت» اجماع» عقل. پس‌معلوم میشود علماء وفقهاء شیعه‌به‌پیروی 
از دستور ال بیت» نوعی ازمداخله رأی و نظر را که بنام قیاس نامیده میشد+ باطل 
میشناعتند ولی حق عقل را در اجتهاد و استنباط محفوظ میداشتند. 

به علاوه» میدانیم که بموازات بحث قیاس در فقه که مورد قبول بعضی از 
ائمه جماعت و انکار بعض دیگر ازخود آنها بود بحث دیگری کلامی درهمان عصر 
مطر ح شد که در واقع يك ریشه داشت و آن بحث معروف حسن و قبح عقلی بود. 
طرفداران قیاس درفقه دراین‌مساً له کلامی طرفدارحسن وقبح عقلی» ومنکرین قیاس 
منکرحسن وقبح عقلی شدند ولی علماء شیعه بااینکه باقیاس در فقه مخالفت کردند 
ازحسن وقبح عقلی طرفداری کردند و لهذا در شمار عدلیه در آمدند »و این خود 
میرساند که مخالفت باقیاس بر اساس مخالفت وانکارحق عقل نبوده‌است. 
جامد فکرها 

این مطلب قابل انکار نیست که درمیان علماء شیعه افراد زیادی پیدا شدند که 
ترس ازقیاس آنها را به‌بیماری جمود مبتلا کرد » هم درشیعه وهم در سنی از این 
جامد فکران زیاد بودند» اينها وقتی که با مسأله‌ای مواجه میشدند اگردستورخاصی 
در آن مورد رسیده بود جواب میدادند و اگر حدیث و دستور خحاصی نرسیده بود 
لب فرو میبستند و جوابی‌نمیدادند؛ نه‌قیاس میکردند و نه در پی اجتهساد صحیح و 
استخر اج اصول از فرو ع بودند. شیخ طوسی آنچنانکه از سخن‌وی درمقدمه«مبسوط» 
وهم«عدة‌الاصول» برمیآید گر فتارچنین جامد فکرانی بوده است وهنوژهم کم وبیش 
وجود دارند بر ای ما فعلا ضرورت ندارد که بحث‌کنیم آنها چه اشخاصی بوده و 
چه افکاری داشته‌اند؟ عمده اینست بدانیم که اسلام چه‌گفته وعلماء بزرکک اسلامی 
از قبیل شیخ ابوجعفررطوسی چگو نه تلقی کردند؟ 

اجتهاد دد عصر امه 

مسألدای که دراینجالازم است‌به مناسبت تذ کردهم اینست که برحی میپندارند 
درعصرائمه علیهم ‏ لسلام اجتهادو تفر یع‌وردفرو عبر اصول و جود نداشته و بعدازدوران 
ائمه درشیعه پیدا شده است » بااینکه درمیان اهل جماعت ازهمان قرن اول و جود 
داشته‌است بلکه به عقیدة خود امل‌جماعت درعهد رسولاکرم نیزصحابه عنداللزوم 


الهامی از شیخ! لطائنه ۴۰ 
اجتهاد میکردند. روایت معروفی درباره معاذین جبل که رسول اکرم اورا به یمن 

گسیل میداشت روایت میکنند . 

برعی عذر عدم اجتهاد درشیعه را درعهد امه به صورت مودبانه‌ای ذ کر 
میکنند ومیگویند در آن‌عهد از نظرشیعه نیازی به‌اجتهادنبود»زیر اخودائمه معصومن 
حاضربودند وباب علم‌مفتو ح بود» اجتهاد و قتی‌ضرورت پیدامیکند که راه دانستن 
هرحکمی مستفلا ومستقیماً بسته باشد و ایجاب کندکه از اصول استخراج شود» اما 
وقتی که هرمسأّله‌ای را مستقلاومستقیماً میتوان ازمعصوم پرسید چه نیازی باجتهاد 
است» خحواه اجتهادر ابمعنی تفریع ورد فرو ع بر اصول بپذیريم ویا به معنی قباس 
و اجتهاد ر ی . 

مستر چاراز آداس در سخنرانی دیروز خود دراینجا همین مطلب را گفتند» 
ایشان چننن فرض کردند که اجتهاد درشیعه بعد ازعصرائمه پیدا شده است و علت 
اینکه شیعه دیرترازاهل‌سنت به کاراجتهاد پرداعت‌این بود که درعصر ائمه ازاجتهاد 
بی نیاز بود . 

این تصوربه ادله‌ای باطل است: 

اولا این تصور که درعصرائمه باب علم مفتو ح بود و نیازی‌به اجتهادوفتوی 
نبود غلط است؛ ائمه معمولادرمدینه بودند و تنهابرای شیعیانی که درمدینه میزیستند 
این امکان بودکه حکم هر مسأله‌ای را مستقیماً از خود ائمه بپرسند» اما شیعیانی که 
درعراق یا خراسان یا جای دیگر می‌زیستند کجا می‌توانستند هرمساأله مورد ابتلای 
فوری راازائمه بپرسند؟ آنها ناچارازراویان حدیث وشاگردان‌ائمه که مدتی‌ازددس 
آنهااستفاده کرده بودند و احیانأکتابهائی تألیف کرده بودند می‌پرسیدند. البته گاهی 
عین‌پر سشهائی که از آنهامیشد قبلا پرسش‌شده بود وجوابش‌رامستقیماً از ائمه شنیده 
بودند ولی غالبا این چنین نبود» قهرً ضرورت پیدا می کرد که مشکل بطریق دیگر 
حل شود . 

درتاریخ میخو انیم که گاهی شیعیان عراق یا خراسان پرسشهای خودرا جمح 
میکردند وبوسیله مسافران حح‌به مدینه میفرستادند وتارسیدن جواب ششماه وبايك 
سال طول می کشید. در بعضی ازاوقات ائمه تحت نظربود ندویادرزندان میزیستند» 


امام صادق (ع) مدتی درزمان منصور تحت نظر بودند و کسی حق ملاقات باایشان 

زا تداشنخ ۳ 

داستانه‌ردی که مسأأله‌ای داشت و میخو است از امام‌سو ال کند وچون امام‌تحت 
نظربود امکان ملاقات‌نبود و آن مرد تدبیری اندیشید. باین نحو که به صورت یار 
فروش‌در آمد وبه بهانه فروعتن خیارو ارد خانه امام شدو مسأّله را پرسید- معروف 
است وهمه میدانند . 

امام موسی‌بن جعفر (ع) چند سال درزندان‌های بصره و بغداد بودند و در 
همانجا از دنیا رحلت کردند 

دراین مواقع شیعه چه میکردند؟ آیا مسئله‌ای رخ نمی‌داد و يا تمام صسور 
مختلف مسائل قبلا پرسیده شده بود وجوابهای آماده‌ای موجود بود؟ 

انیا تاریخ شیعه وائمه شیعه حکایت میکند که امامان‌اکاب ر اصحاب خویش را 
که مدتهاشاگردی کرده بودند و آشنابا اصولومبادی‌فقه شیعه بودند تشویق‌میکردند 
که بنشینند و فتوا بدهند . 

امام‌صادق ع به ابان بن‌تغلب فرمود: اجلس فی‌مسجدالمدينة وافت‌الناس فانی 
احب آن بری فی شیعتی مثلك ۱. یعنی بنشین درمسجد مدینه وفتوآبده برای مردم» من 
دوست دارم مانند تودرشيعيانم دیده شوند.جملةً معروف: علیناالقاء الاصولوعلیکم 
التفریع را ائمه باصحاب خود فرمودند . 

الباً یکی ازاموری که ایجاب می‌کند اجتهاد را ؛ جمع میان خاص و عام» 
مطلق‌ومقید» وحل‌تعارض اخبارو روایات است وهمه اینهادرزمان ائمه برای راویان 
حدیث وجود داشته است. آنها می‌بایست با قسوه اجتهاد حل تعار ضکنند وجمع 
روایات نمایند واحیاناً برحی را طرد نمایند. روایات معروف علاجیه تنها 9 
زمانهای بعد ازائمه نوده است برای معاصر ان ائمه هم بوده است. 

رابعااینکه می‌گویند علم اصول که پایه اجتهاد است درشیعه بعد ازائمه پیدل 
شده و قبلا درانحصار اهل تسنن بود غلط است» علماء شیعه ثابت کرده‌اند که 
شاگردان ائمه در عصرائمه درموضوعات اصو لی‌تألیفات داشته‌اند» مر حوم‌سیدحسن 
صدر رضو اذ‌اله تعالی علیه در کتاب تأسیس الشيعة لعلوم الاسلام این مطلب را 


1- جامعالراة وسفیتة لبحار ذیل‌احوال ابان 


الهامی از شیخ! لطائنه ۴۳ 
بررسی واثبات کرده است . 
اجتهاد اذ نظر مستشرقین 
بطور کلی مستشرقین پیدایش اجتهاد را درمیان مسلمین‌به شکل دیگروطرز 
دیگری که مو افق‌هدفهای خودشان است توجیه میکنند» آنهانمی‌توانند یانمیخواهند 
بپذیر ند که اسلام به عنوان يك شریعت ختمیها اهبه»اصولو کلیات جامعی آورده است 
که ضامن سعادت بشردرهمةٌ زمانهاومکانها استو آنگاه علماء امت را موظف کرده 
است که درپرتو این اصول و کلیات الی بوم القيامة به‌اجتهادو استکشاتی بیردازند. 
آنهاطبق طرزتفکرمادی خود چنین وانمود میکنند که اسلام پاره‌ای مقررات‌ساده و 
متناسب بازندگی اعراب چهارده قرن پیش آوردو لی‌طولی تکشید که جامعه وسیعی 
را دربر گرفت وزندگی تحول یافت» قوانین اسلامی‌برای چنین جاععه‌ای نارسابود 
وعلماء اسلامی بخاطرعلاقه به‌اسلام دوره بدوره طبق احتیاجاتی که پیدا میشد از 
پیش خود وضع قوانین وجعل احکام میکردند ونام آترا اجتهاد میگذاشتند ورگ 
اسلامی‌بان‌می‌دادند» وچون‌اهل تسنن | کثریت را تشکیل‌می‌دادندومسوو لیت حکومت 
را برعهده داشتند» احتیاجات» آنهارا زودتروارد اجتهاد کرد وشیعه چون دراقلیت . 
بودندقهر آآن تحرلادرمیان آنها نبوده پس‌بدین علت‌شیعه‌دیر تربه کار اجتهادپرداخت. 
ولی چنانکه گفتیم نه اجتهادآن اس تکه این مستشرقان نيك‌نهاد! پنداشته‌اند 
ونه شیعه دير تر به کار اجتهادپرد انعت» آنچه درشیعه درزمينة مسائل اصولیه بوده است 
به صورت رساله‌های جدا جدا بوده مثلا رساله‌ای درعام‌وخاص» رساله‌ای درناسخ 
و منسوخ وامثال اینها» شاید اگرتفاوتی هست دراینست که اهل تستن قبل از شیعه 
کتاب جامع‌درمسائل اصولی تألبف کردند . 
اجتهاد و حر بت 
مستشرقین نوعاً اجتهاد را نوعی حریت تلقی‌میکنند» واتفاقاً هم‌چنین است» 
اجتهاد نوعی حریت است.و لی آنهااز این کلمةٌ حق» باطلر ااراده میکنند» مقصو رشان 
از حریت اینست که مجتهدان خود را محدود ومقید به آنچه از ناحيةٌ کتاب وسنت 
رسیده نمی‌دانند و ازتقید به حدود کتاب وسنت آزادند! مستشرقین رو ح اعتزال را 


درمقابل روح اشغریت نیزبه عنوان‌حریت بهمین معنی که گفته شد توجیه میکنند. 


۴۴ هزارهٌ شیخ طوسی 
آنها چنین وانمودمیکنند که اسلام مساوی است باعقائد وافکاراشعری. ولی دراین 
میان گروهی روشنفکر (معتزله) پیدا شدند که حود راازقید تعبد بکتاب وسنت آزاد 

کردند» مجتهدان نیز در مقابل ظاهریون‌گروهی دیکر از احرار بودند . 

اینکو نه تفسیر از اجتهاد یااعتزال درو غ وبهتان محض‌است. اجتهاد در فقه» 
و اعتزال د رکلام» البته نوعی حریت است. ولی‌حریت ازجمود وتقشرء» تاریخ‌گواه 
است که مجتهدان ومعتقدان به حق عقل درفقه یا کلام که بحق باید آنها را «احرار» 
نامید از ممن‌ترین وبا تسلیم‌ترین وباتقواترین‌و مخلص‌ترین‌علماء اسلامی بوده‌اند» 
وهرگزظاهریین واشعریین از آنها مقیدتر به حفظ موازین اسلامی نبووه‌اند. 

شت 

حربت شیخ طوسی 

شیخ‌طوسی از اینگونه احرار است»سر اسروجودشیخ طوسی ازایمان اسلامی 
وشور اسلامی وعلاقه به حدمت به اسلام‌مو ج میزند. اويك دلباعته سرازپانشناخته 
است. ولی این شور وایمان ودلباختگی هرگزاورا بسوی جمود وتقشرسوق نداده 
است. او با جامدان وقشریان نبرد کرده است. او اسلام را آنچنانکه شادسته است 
شناخته است ولهذا حق عقل را محترم شمرده است . 

شیخ طوسی با آنکه محدثی عظیم‌الشأن است و کتاب تهذیب الاحکام و کتاب 
استبصار اوبهترین دلیل برمدعا است» مسائل اصول دین راحق طلقعتل میداندباین 
معنی که تعبدو تقلید رادراين مسائل جایزنمی‌شمرد. وی در عدة الاصول بگروهی از 
جامد فکر ان که در شیعه پید! شدند اشاره میکند و برسبیل انتقاد میگوید : اذ اسئلوا 
عن التوحیدا والعدل اوصفات الائمة اوصحة النبوة قالوارویناکذا ۰ یعنی اگسر از اینان 
درباب توحید یاعدل یا امامت با نبوت پرسش شود بجای آنکه بدلیل عقلی استناد 
کنند به ذکرروایات میپردازند. شیخ طوسی مانند هرعالم روشنفکر دیگر اسلامی 
میداند که اصول‌عقائد بایداجتهاداً و ازروی‌فهم‌مستقیم برای‌اذهان‌روشن‌شوند ونقش 
آثار نقلی دراین مطالب» که البته نقش بسیار اصیلی است نقش‌هدایت وراهنمائی 
و تعلیم وارائه عقول به دلائل است نه نقش فرمان و مولویت وتعبد . 

شیخ طوسی در مقدمةٌ کتاب نفیس «میسوط) نیزاز گروه جامدفکر ان گله آغاز 


الهامی اذ شیخ! لطاغه ۴۳۵ 
میکند» می گوید: «من هميشه می‌شنیدم که فقهاء اهل جماعت فقه ماشیعیان امامیه را 
تحقیر میکردند... ومن‌همو اره‌دراشتیاق بسرمی‌بردم که کتابی تالف کنم‌متضمن فرو غ 
(بدون آنکه نیازی به اعمال قیاس پیدا شود) ولی اشتغالات و گرفتاریها مانع بود 
و از جمله چیزمائی که عزم مرا می کاست‌این بود که اصحاب ما کمتررغبت به این 
کار نشان نمی‌دادند زیرا با متون اخبار و صریح الفاظ روایات خو گرفته بودند 
وحتی حاضر نبودند لفظی تغییر کند .کار جمود با نجا کشیده شده بودکه اگر لفظی 
بجای لفظ دیگر قرار میگرفت درشگفت میشدند وفهمشان ازدرك آن‌معنی کوتاهی 

میکرد .» 

کتاب مبسوط شیخ طوسی يك‌کتاب تفریمی واجتهادی است» ظاهرا اولین 
کتاب فقهی تفریعی است‌که فروعی در آن‌طر ح وحکم آنها ازاصول استخراج‌شده 
است .کلام شیخ در مبسوط میرساندکه شیعه درعصر شیخ يك‌دوره جمودی را در 
فقه طی میکرده است . 
شجاعت ادبی 

شیخ‌طوسی درعصر خود نیاز به تحولی در فقه و اجتهاد را احساس می‌کند و 
مانند موارد مشابه ؛ ب رآوردن چنین نیازی بدون (به‌اصطلاح امروز) سنت‌شکنی و 
جریان برحلاف عادت ما لوف میسر نیست بنابراین شجاعت عقلی و ادبی‌ضرورت 
می‌یابد وشیخ با شجاعت ی که مخصوص شخصیت‌های بررجسته‌ای از طرازخوداوست 
با نوشتن کتاب مبسوط چنین گامی را برمیدارد و فقه واجتهاد شیعه را وارد مرحله 
جدیدی می کند . 

شیخ با این عمل خود اولا ثابت کردکه از ضمیری آگاه برخوردار است و 
نیاز عصر خویش را درل می کند . 


2_‌‌پرصثصث 7۳۳7 

انیأثابت کرد که از موهبت شجاعت عقلی و ادبی بهره‌منداست» او از کسانی 
نیست که فقط نیاز را احساس کند ولی جرأت اقدام را نداشته باشد » باجرأت و 
جسارتی کم‌نظیر این گام حطیر را برمیدارد . 

الا ابت کرد که اجتهاد و تفریع و طرح مسائل جدید و جوابگوئی بآنها 
مشروط باین نیست که فقه اسلامی را کوتاه و نارسا فرض کنیم و دست بدامن قیأس 
و رأی بشویم . ابت‌کرد که کلیات و اصول اسلامی نوعی است که کاملا ممکن و 
مقدور است درچهارچوب همان کلیات فرو ع تازه رسیده را جوابگوئی کرد. هنر 
شیخ در اینست که نه مانند جامدان و متقشران از پاسخگوثی به نیازهای عصر 
خود شانه خالی کرد ونه مانند متهوران و بی‌پروایان رای و گمان شخصی‌راجانشین 
تشریح اسلامی کرد . و اینست انتظار اسلام ازعلماء واقعی امت ! 

بهره و سهم ما 

قرن ما بعنی قرن چهارده هجری از نظر فته ومتررات اسلامی قرن‌يك‌فاجعه 
است » يك فاجعه کم نظیر ؛ در این قرن ما شاهد قربانی شدن مقررات اسلامی در 
مقابل مقررات اروپائی میباشیم . سنگرهارا پی‌درپی از دست فقه اسلامی میگیرند. 
درمسائل قضائی » درمسائل مدنی > در مسائل خانوادگی » در مسائل جزائی و دد 
سایر مسائل تدریجاً مقررات ناقص اروپاثی جانشین مقررات اسلامی میگردد . 
امروز عملا جز مقررات عبادی در انحصار اسلام نمانده است » ساير مقررات با 
انحصار أً غیر اسلامی است ویامخلوطی است‌ازمقررات اسلامی‌وغیر اسلامی.چر ا؟ 

اگر از مقلدان و فرنگی مآبان بپرسیم چواب آماده‌ای پیش خود دارند » 


میگویند : قرن بیستم است ومقررات قدیم مناسب بااین قرن‌نیست» مقررات‌دیگری 


مناسب با رو ح قرن لازم است . این جمله را طوطی‌وار تکرار می‌کنند »ولی‌اگر 
توضیح بخواهیدکه آن عواملی که در اين قرن پیدا شده که ایجاب میکند قوانین 
اصلی زندگی بشر تغییر کند چیست ؟ مقتضیات رک ۱۳ چه 
رابطه‌ای هست میان تکامل وتغییر وسائل‌زندگی و تغییر اصول ومقررات ومدارهای 
زندگی البته جوابی نخواهید شنید . آنها همینقدر فکر میکنند که مثلا چون‌وسائل 
مسافرت عوض‌شده پس‌عل ی القاعده باید اصولاخلاق و مقررات اجتما ع‌همتغییر کند. 

و البته کیست که نداند در این میان دستهائی درکار است که شرق را ازاصولی 
که با نها می‌بالد و پایه و مایه شخصیت اواست خلع و عریان کند تا اورا بصورت 
لقمه قابل هضمی برای‌غرب‌در آورد ؟ 

اما يك نکته را نباید فراموش کنیم : بدون شك ما ازنظر فقه واجتهاد در 
عصری شبیه به عصر شیخ‌طوسی زندگی می‌کنیم » دچار نوعی جمود واعراض‌از 
مواجهه با مسائل مورد نیاز عصر خود هستیم » ما نمیخواهیم زحمت‌گام‌برداری در 
راههای نرفته راکه عصرما پیش پای ماگذاشته بخود بدهیم » همه علاققمابه‌اینست 
که راههای رفته را برویم وجاده‌های هموار کوبیده را بپيماييم . ما ترجیح می‌دهیم 
راه هفتصدساله حل شبهه ابن قبه را طی کنیم وحال آنکه آمروز صدها شبهه‌ازشبهه 
«این‌قبه» مهمتر و اساسی‌تر و وابسته‌تر بزندگی عملی‌خود داریم . شیخالطائفه‌بلکه 
شیخ لطائفه‌هائی برای قرن چهاردهم ضروری اس ت که : 


اولا باضمیری روشن نیازهای عصرخویش را درك کنند . 


ثانیاً باشجاعت عقلی و ادبی ازنو ع شجاعت شیخالطاثفه دست‌بکار ِِ 
الثاً ازچهارچوب کتاب وسنت خار ج نگردند. 
چه میدانیم ؟. شاید روزگار 1 آبستن به چنین مردانی که از امثال شیخالطاثفه 


ماهم و اهندبود بوده باشد. اینقدر میدانیم که حد او ند دین‌خودراو انخو اه دگذاشت 


دکتر محسن شفائی 


قاضی دیوان کشود 


عدخا لاصول شیخ طوسی 
و نقش آن در مداد نادیخ علم اصول 

تار بخچٌ علم اصول در مذهب شیعه : 

سید مجسن جبل عاملی در (ح ۱ص ۳۳۷ اعیانا لشیعة) باب «مااثر عن‌الائمة 
فی‌اصو لا لفقه 4 ذکر نموده + که اصول مسائل فن اصول ففه را ابتدا حضرت علی 
(ع) وسپس باقر العلوم (ع) وبعد از آن حضرت صادق ( ع ) وسپس سایر ائمه » 
متناوباً بیان فرموده‌اند . شیخ محمدجواد مغنية در «تاریخ فقه جعفری» ثیرباین معنی 
تصریح میکند » وصاحب کتاب «اعلامالوری» هم بااشاره باین مطلب گفتار خود 
وامستند به تالیت هشام بن الحکم نموده است . 

صاحب )۳ اعبانا لشيعة 4 مینو لسدل که حضرت علی ) ع( اول کسی بود که 
فرمود : 


« آن فی‌الر آن الناسخ والمنسوخ والمحکم والمتشابه و العام والخاص 


شیخ حرعاملی کتابی راجع بو اعد مرو یه از امه (ع( تحت عنو ان 
۳۹ 


۵۰ هزارء شیخ طوسی 
«الاصول‌الكلية المروية عن‌الائمة (ع)» تألیف و در آن» قواعد اصولی را که ابتداء 
ائمه (ع) بیان فرموده‌اند ذکر نموده است » ونیز نامبرده (شیخ حرعاملی) بکتابی 
بنام اصول که ازطرف حضرت صادق (ع)ذکر شده و آن کتاب ازطرف شاگردان 
بنام ایشان تألیث گردیده اشاره میکند . 

سیدهاشم خوانساری ازمتأحرین » کتابی بنام «اصول آل‌الرسول» درحصوص 
امر مورد بحث تألیف نموده است . 

«عبدالله‌شبستری وفیض کاشانی» هردو کتابی راجع بمراتب بادشده تألیف 
نموده‌اند که کتاب خود را مانند حرعاملی بنام «الاصول‌الاصلية» نام گذارده‌انسد و 
در مولفات خود تصریح نموده‌اندکه بدواً ائمةٌ (ع) متذکر قواعد اصولی شده و 
بعد از آن سروران بویژه شاگردان مکتب حضرت صادق (ع) ضمن دوش مبارزه 
باقیاس » راجع بقواعد اصول » کتاب تصنیف کرده‌اند . 

« در اعلام‌الوری » و « اعیان‌الشيعة » نوشته‌اند : اول‌کسبکه از شاگردان 
حضرت‌صادق(ع) درفن اصول‌الفقه کتاب تصنیف کرد هشام‌پن حکم است . نامبرده 
کتابی در مباحث الفاظ علم اصول بنام «الالفاظ ومباحثها » تصنیف نموده‌است . 

«اعلام‌الوری» تصریح میکند که شا گردان زبدهٌ حضرت صادق ( ع ) مانند 
ابان‌پن تغلب ء محمدبن مسلم » زراره » جابرین حیان مطالب متنوعسه را از آن جناب 
استفاده ویادداشت میکردند وموضوعات مربوطه بقواعد احکام رابصورت «اصل» 
یادداشت می کردند که از جمع آوری آن اصلها کتب اصول اخبار مانند ( کافی 
تألیف کلینی » متوفی در۰۳۲۹ مشتمل بر ۱۶۱۹۹ حدیت) و (تهذیب شیخ طوسی 
مشتمل بر ۱۳۵۹۰ حدیث ) و (من‌لایحضره‌الفقیه تألیف صدوق متوفی در ۳۸۰ 
مشتمل بر ٩۰۴۴‏ حدیث ) و (کتاب استیصار شیخ طوسی متوفی در ۳۶۰ مشتمل 
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بر ۵۱۱ حدیث) تألیف‌گردید واین چهار کتاب بعداز قر آن ازمأحذ معتبره ومورد 
اعتماد شیعه است و همان اندازه نزد شیعه سندیت دارندکه صحاح ست ( از : 
بخاری » مسام » ترمذی » ابن ماجه » اين داود ونسائی ) نزد اهل سنت »و کرچه 
اصول مذکوره شامل روایات مربوط بهمةً مسائل مذهبی بوده اما مسلماً راجع 
یکیفیت استنباط احکام ویا بتعبیر دیگر « قواعد اصولی » چیزهائی در آن کتب 
یافت میشده است که بعداً دانشمندان آنهارا استخراج کرده‌اند . 

بعداز هشام‌بن حکم ؛ بو نس‌بن عبدالرحمن از شاگردان امام موسی کاظم ( ع ) 
کتاب «اختلاف الحدیث» را راجح به‌بحث تعادل وتراجیح تألیف نمود و بعد از 
آن » کتاب «اصول‌الفقه شیخ مفید» (متو لد ۳۳۶ - متوفی در ۴۱۳) منتشر شد و 
کتاب «اصول‌الفقه شیخ مفید » ازحیث حجم وتحریر مانند کتاب « اصول‌الفقه » 
منتسب به شافعی است . 

"بعد از شیخ مفید سید مرتضی از شاگردان مبرز وی کتاب « الذريعة فی - 
اصول‌الفقه»برا که حاوی تمام مباحث اصول ازمباحث الفاظ وادلةً عقلیه است تألیف 
نمود. بعداز سید شاگرد وهمدرسش شیخ طوسی متو فی‌در ۰ ۴۶ کتاب «عدةالاصول» 
را در علم مذکور با تحقیقات کافیه تألیف نمود که این کتاب بواسطةٌ اهمیتی 
که داشت مدتها کتاب درسی بود (جناب استاد آقای شهابی در تقریرات خود ِ 
مطلب اشاره نموده‌اند ) و چون کنگره براساس هزارة شیخ تأسیس شده راجع 
بمیحثی از مباحث «عدةالاصول» ذیلا" بحث خواهد شد . 

این امر بدیهی است که در عصر امام بواسطةً دسترسی بآن جناب توسل 
باصول فقه واصول استنباط مورد نداشته » و شیعیان درمسائل مشکله بآن سروران 


مراجعه و حل مشکلات خود را مینمودند » و تمسك به‌اصول استنباط قهراً از 


۵۲ هزاده شیخ‌طوسی 
زمان‌غیبت کبری آغاز شد و نخستین مجتهدی که درغیبت دراستنباط احکام متمسك 
بقواعد اصولی گردید » ابن‌ابی عقیل وبعداز وی ابن‌جنید بودنسد و چون آن دو 
دانشمند ودو فقیه بزر گوار در گذشتند ونوبت به شیخ مفید رسید رويةٌ آن دوفقیه را 
ترویج کرد » و ازاین‌رو شاگردان مفید ازجمله سید مرتضی و شیخ طوسی ‏ کتاب 
هائی در فن اصول استنباط از خود بیادگار کُذاشتند : سید مرتضی « الذريعة » و 
شیخ طوسی « عدةالاصول» را تألیف کردند - وخود مفید بنابگفتار نجاشی کتابی 
دیگر در اصول تألیف کرده است که علامه کراجکی از این کتاب در کتاب 
«کنزالفو ائد» یاد کرده است . : 

بعد از شیخ طوسی محقق صاحب « شرایسح » ابو القاسم نجم‌الدین کتابهای 
« نهج‌الوصول الی معرفةالا"صول » و « المعارج »را تألیف نمود و بعد از محقق 
علامه حلسی شا گرد محقق » کتاب «تهذیبالوصول الی علم‌الاصول» راتاًلیف‌نمود. 

علام* حلی علاوه بر کتاب «تهذیبالوصول» کتب اصولی دیگر ازقبیل 
«النکت‌البديعة فی تحربرالذريعة» و کتاب «غایة‌الوصول» و کتاب «منتهی الوصول 
الی علمی‌الکلام و الاصول» و کتاب : «نهجالوصول الی‌علم‌الاصول)را هم تألیف 
کرده‌است ولی کتاب «تهذیب‌الوصول» بیش از سایر مولفات وی شهرت دارد و 
بر «تهذیبالوصول» عده‌ای از علماء شر ح نوشته‌اند که از جمله عمیدالدین خو اهر 
زادةٌ علامه است واین شر ح بنام «منیةاللبیب فی‌شر حالتهذیب» میباشد ونسخةً حطی 
آنرا نویسندهٌ مقاله درکتابخانةً مرحوم والد خود ملاحظه نموده‌است که شاید تا 
کنون چاب نشده باشد و دیگر «شر ح ضیائی» بر«تهذیب» است که آنرا ضیاءالدین 
خواهرزادةٌ دیگر علامه برادر سید عمیدالدین نوشته است » و دیگر شرح میر جلال 


استر آبادی ازشاگردان محقق کرکی است ودیگر شرو ح فخرالمحققین پسرعلامه و 


منصوری : منصوربن عبداله شیر ازی از دانشمندان معاصر شهید دوم میباشد » ودبگر 
شر ح شهید اول است که این شر ح شامل شرو ح ضیائی و عمیدی میباشد . 

بعداز علامه» شهید ثانی (مقتول در ۹۶۶) کتاب «تمهید القواعد» را نوشت 
و بعداز شهید ثانی پسرش شیخ حسن مکنی بابی منصور کتاب « معالم‌الاصول » را 
تصنیف نمود واین کتاب ساده ومورد قبول طلبةٌ علم‌است وهنوز تدریس آن‌رواج 
دارد ومدتها بحث وتدریس مجتهدین براساس این کتاب بود » و حاجی‌میرزاحبیب 
الّه رشتی مجتهد » بتفصیل معالسم را تسدریس میکرد بطوریکه دور تدریس وی 
بیش از ۱۶ سال طول میکشید » و وی ملال دراجتهاد را منوط بدانستن معالم توأم 
باتقریر ات خود میدانست و حاشیه «هدابةا لمسترشدین» برمعالم از شیخ محمدنقی بن 
عبدالرحيم معروف است . 

حدود سال ۱۱۹۰ آقاباقر بهبهانی که از فحول علمای عصربود کتب 
«الفو ائدالحدیث» رادر اين فن تألیف نمود وی درسال ۱۱۲۰۸ فوت نمود . و نیز 
آقا سیدمحمد طباطبائی درقرن ۱۲ هجری کتاب «مفاتیح‌الاصول» زا نم تمفورت 
ودر ۱۲۲۱ میرزای قمی رئیس حوزه علميةٌ قم کتاب «قوانین‌الاصول» را تألیف 
کرد . براین کتاب «قوانین» مرحوم آقامیر سیدعلی‌قزوینی حاشیه نوشته که بحاشيةً 
سید قزوینی معروف است. بعداز «قوانین» » شیخ محمد حسین بر ادرمو لف «هداية 
المستر شدین» کتاب «فصول» را تأألیف نمود » کتاب «فصول» در حد خود بسیار 
نفیس و واجد مطالب دقیقه میباشد . 

بعداز فصول » کتاب « فرائدالاصول » را شیخ مرتضی انصاری ( ۱۲۱۴ - 


۱۳۸۱ ) تألیف نمود و کتاب « فرائد شیخ مرتضی » شهرت بسا دارد -. بعد 


میم درمال :۰۵ ۱۲ انت () 


۵۴ هزاده شیخ طوسی 


از «فرائد» مرحوم ابوالقاسم کلانتری تهرانی متوفی در ۱۲۹۲ شاگرد شیخ مرتضی 
کتاب «مطار حالانظار» را دراین فن تألیف نمود . 
بعداز«مطار ح)» کتاب« کفایةالاصو ل)رامرحوم آخو ند ملاکاظم خراسانی (متوفی 

در ۱۳۷۹) تألیف‌نمود - «کفاية» تحولی درعلم اصول پدید آورد » از طول مدت 
تحصیل این علم کاست و درزمان حاضر کتاب درسی و کتاب روزتلقی می‌شود » بر 
«کفابه» مشکینی » نج ف آبادی » آقاشیخ کاظم خراسا نی سب زواری وغیره حاشیه نوشته‌اند 
و مرحوم شیخ عبدالکریم خوئنی آنرا بفارسی ترجمه کرده است و چون ترجمة 
تحت اللفظی است‌درله آن برای مبتدیان حالی ازاشکال‌نیست . 

بعداز «کفایه» » کتاب «تقریرات‌نائینی» که بسیارسلیس و روان‌است برشتةً 
تحریر در آمده » و نیز مسرحوم حاج شبخ عبدالکريم رئیس حوزه علءية قم قبل از 
مرحوم بروجردی کتاب «دررالفوائد» را تألیف نمود و ازعاماء اعلام ومجتهدینی 
که حیات دارند هريك کتابی دراین فن تألیف نموده‌اند یا از تقریرات درس آنان 
کتب ورسائلی چاپ شده است . 
بیدا یش مکتب اخبادی برابر اصولی 

بعد از پیغمبر ( ص ) زمان صحابه اهل فتوی کسانی بودند که بتوانند قر آن 
را تفسیر کنند » محکمات را از متشابهات تمیز دهند » عسارف بناسخ و منسو خ 
باشند وچنین اشخاصی را قراء می گفتند . بعداز صحابه چون اسلام وسعت‌یافت و 
بازار علم درایت» فقه» اصول واعبار رونقی بسزاگرفت ومکاتب علم فقه و اصول 
و اخبار پدید گردید درنتیجه علماء به دو طبقهٌ ممتاز : اهل رای واهل حدیث‌تفسیم 
گردیدند : فقهائی که در احکام متوسل باجتهاد واستنباط می‌شدند آنها را مجتهد و 
اهل رأی می‌نامیدند و آنهائی را که برای حل مشکل ویامشکلات خود فقط قر آن 
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واخبار را بکار برده و درموارد تعارض دلیلین روش احتیاط را اخترار میکردند 
آنها راعالم اخباری پااهل حدیث می‌گفتند واين رویه یعنی تقسیم علماء بدوطبقه 
اصو لی(اجتهادی‌و اخباری‌مقدمة تکو بن مذ اهب ار بعه‌میان اهل‌سنت‌و فقیه اصو لی‌و عالم 
اخباری) درمیان شیعه‌گردید بدین توضیح: بعداز دوره صحابه زمان نهضت علمی 
حضرث صادق (ع) ابوحنیفه از شاگردان آن حضرت دراحکام طریق قیاس و رأی 
را اختیار کرد و درنتیجه مذهب حنفی را بوجود آورد و برابر حنفی‌ها مالككابن 
انس (متوفی در۱۷۹) شاگرد دیگر حضرت صادق (ع) عمل بظاهر حدیث وقرآن 
را اعتبار کرد و درنتیجه مذهب مالکی پدیدار گردید . بعداز مسالکی ؛ شافمی 
(۲۰۴-۱۵۰) نیز مذهب شافعی را پدید آورد وسپس یکی از پیروان شافعی بنام 
احمد بن حنبل متوفی در ۲۴۱ - از معاصرین متوکل مذهب حنبلی را پدید آورد- 
و مقارن همین عصر داود ظاهری مذهب ظاهربه را که مبتنی براجتناب شدید از 
قباس و ری اقتت مامتان و ۳ 

و در میان شیعیان نیز دوسلیقة اتکای بعقل وبظاهر نقل وجود داشت وبعداً 
بعنوان دومکتب اصولی واخباری رواج یافت ودر مقام عمل» علماء اصو لیاغلب 
پیش کسوت بوده‌اند ولی در جریان تاریخ » گاه علماء اخباریون ریاست یافته و 
ملجاً و مر جع شیعه شده‌اند مانند اول‌قرن یازدهم هجری که محمد امین استر آبادی 
متوفی در ۱۰۲۶ اقدام به‌احیاء طریقَةٌ اخباری نمود وسپس آقاباقر بهبهانی مفتی 
شیعیان عنایت مخصوص بعلم اصول مبذول داشت و مکتب اصولی رارواج داد . 

فرق بین قاعدهُ اصولی وقاعدة فقهی 


بموازات پیدایش علم اصول » قواعد فتهیه از آن منشعب گردید و فرق بین 
این دو اینست که علم اصوله ازقو اعد کلیه‌ای که برای استنباط احکام شرعیه‌بکار 


2۶ هزاده شیخ طوسی 
میرود بحث میتماید ونتیجهً آن» بحث ازحجیت ویا عدم حجیت ادلةٌ اربعه‌است» 
بعنی علم اصول ازمسائلی بحث میکندکه آن مسائل کبری قضایائی واقسع میشود 
که درطرق استنباط بکار میرود و لی قاعدةٌ فقهیه با استفاده از قاعدهٌ کلی اصولی و 
با مقدمه قراردادن نتیجهٌ قاعدةٌ اصولی برهان فقهی را تشکیل میدهد که اين برهان 
مبین تکلیف مکلف ازحیث احکام حمسً تکلیفیه است » بطور خلاصه بعدازاثبات 
حجیت ادله اربعه» ازحجیت کلی آن ادله» دربرهان قاعدة فقهی‌در ام جرّئی استفاده 
می‌شود مثلا : 

« هذا خبر متواترو کل خبر متواتر حجاة فهذا حجة » این برهان اصولی ولی 
رافع تکلیف نیست » بلکه ازاین قیاس این نتیجه را احذ مینمائیم که آنرامقدمة 
قیاس وبرهان دیگربرای تکلیف نماز خودمثلا قرارداده وبدین کیفیت قیاس‌تشکیل 
میدهیم . «هذا:اقیموا الصلاة» حبحة (لانه خبرمتواتر) » و کل حجة یجب‌العمل‌بها؛ 
فیجب‌العمل بقوله (ص) اقیمواالصلاة) 

اد زد 
نقش عدةالاصول شیخ طو سی درمداد نار یخجه مذ کود : 

درمدار تاریخچة بالابعد از شیخ مفید بطوریکه گفته شد شاگردش شیخ‌طوسی 
«عدةالاصول» را درموازات کتاب «الذريعة» سید مر تضی که و اجد مباحث سودمند 
فن م کور است تصنیف نموده «عدةالاصول» حاوی خطایات از اوامرو تواهی» عام 
وخحاص؛ مطلق ومقید» مجمل ومبین و ناسخ ومنسو خ میباشدوقبل‌ازبیان موضوعات 
یاد شده حقیقت علم وافسام آن را توجیه ودلالت را توضیح‌میدهد وهريكازمطالب 
یاد شده را بوجه اوفی بیان میدارد. 

این کتاب میان آثارومو لفات ومصنفات شیخ طوسی که هريك چون گلهای 


بهاری شامة روح را نوازش می‌دهند ازجهت علمی بسیارارجمند است و سالیانی 
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دراز» درك واحاطه بر آن » ملالك اجتهاد تلقی میشد و از کتب درسی بسود و طلاب 
علوم چون پروانه گرد شمع وجودش جمع بودند و از دررفضائل و معارت آن 
استضائه و استفاده می کردند. 

شیخ طوسی درمقدمةً کتاب مذ کوراظهار میدارد : راجسع باصول فقه در 
مذهب شیعه قبل از«عده» جز کتاب مختصر شیخ ابوعبداله ( شیخ مفید ) تصنیف 
نشده بود وچون کتاب» کافی بمقصود نبود و گرچه سید مرتضی‌درتقریرات وامالی 
خحود دراین علم زیاد بحث کرده اما کتابی که مرجع این علم باشد ننوشته است و 
بعلاوه موضوع مذ کور» علسی است که مورد نهایت اهمیت است و بیان شربعت 
مبتنی بر آن میباشد ازاین رودرمعام تصنیف کتاب « عده » بر آمده ۰ سپس گوید 
اصل درعلم مذ کوربیان حطاب وچیزیکه وسیلةٌ اثبات حطاب است می‌باشد!. 

شیخ » خطابات را درمقدمة مقال عویش ازحیث امرونهی » از جهت عام و 
خاص ‏ از لحاظ مطلق ومقید وازجهت مجمل ومبین و نیزاز حیث ناسخ و منسوخ 
مورد توجه قرارداده واشاره کرده که برحی اجماع وقیاس واجتهاد و صفت مفتی‌و 
حظر واباحه را نیز برعطابات علاوه نموده‌اند وشیخ این اسور را به ادله‌ای که 
ذکر کرده جزء خطابات نمیداند . 
بیان اجمالی نسخ از عدةالاصول : 

و اينك از باب نمونه» اجمالی از مبحث نسخ عدةالاصول راباصطلاح‌شیخ 
که یکی از «خطابات» است با توضیح کوتاهی راجع بعقیدة شیخ یاد می‌کنیم تا 
سلیقةٌ م و لف در تنظیم وعرضه کردن مباحث بدستآید. 


1 - خطاب در اصطلاح اصول فرمان لنظی خدا ورسول خدا یامرویا نهی میباشدو خطاب 
معنوی حکومت عقلی بحسن وقبح چیزی از گفتارورفتار وپنداد میباشد که دداین موردعتل به 


راهنمائی پیامبر باطن وخارج , حسن وقبح چیزی دأتنفیذ مینماید. 


۵۸ هزاده شیخ طوسی 

شیخ » «نسخ» را ازحیث لغست» ازجهت شرانشط نسخ» از لحاظ فرق بین 
نسخ وبدا» وغیره مورد توجه وبررسی قرارداده ودرشراط نسخ» شرائط‌ناسخ.و 
شرائط منسوخ ؛ ولحاظ عمل» ومورد نسخ را درنظر گرفته وشرائط هريك راذکر 
نموده است وتصریح میفرماید که مراد ازنسخ» نسخ مذ کور دراحکام شرعي و آن 
هم درحکم منجزومعلوم میباشد. بنابراین حکم حرمت خمر را نمیتوان گفت ناسخ 
حکم اباحةآن میباشد چون قبل‌ازحرمت؛ اباحة آن معلوم نبود. ( و ادعای اينکه 
قبل ازحکم» بعضی شرب خمرمیکردند» عمل آنان ملاك اباحةٌ واقعی‌آن نیست) و 
همچنین رفع تکلیف ازمجنون ومیت وعجز آنان از اتیان تکلیف را نمیتوان نسخ 
دانست . 
الف - نسخ ددلغت : 

شیخ‌طوسی مانند تمام علماء لغت بویژه صاحب مجمع | لبحرین گوید:نسخ 
درلغت دومعنی دارد : 

۱- ازاله است چنانکه گفته میشود : نسخت‌الشمس الظل: ( آفتاب سایه را 
زایل کرد) ونسخت‌الریح آثارهم : (باد آ ثار آنانر! ازبین برد). 

1 نقل است » گفته میشود : نسخت‌الکتاب : (نقل دادم ونوشتم کتاب را). 

شیخ با اشاره بقول ابوهاشم گوید مشارالیه نسخ را در اولی حقیقت و در 


دومی مجاز میداند ولی حق آنست که نسخ درلغت درهردومعنی حقیقت است. 
ب ‏ شر الط ناسخ دد نظر شیخ : 

۱- شیخ گوید : شرط اول ناسخ اینست که مراد ازحکم ناسخ غیر از مراد 
بمنسو خ باشد» ناسخ با اشعاربحکم ناسخی هدف آن غیراز منسو خ باشد زیرااگر 
مراد ومنظور آن» حکم منسو خ باشد این امردلالت بربداء خواهد داشت و اقتضای 
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این امر» قبح امرونهی است یعنی اگرناسخ نسخ کنسد حکم منسو خ را و مرادش 
منسو خ باشد لازمةً اين امر؛ قبح امرونهی خواهد بود ومیرساند که درمورد» بداء 
حاصل شده و نسخ شده است . و بداء برای نحدا] حایزنیست و از ابداء اجتماع امر 
ونهی لازم میید. 

شیخ دراین موردگوید : آزاين شرط (که مراد از ناسخ غیر منسوخ باید 
باشد) باطل خواهد شد قول کسیکه نسخ را (بزوال حکم بعد ازاستقرار آن)تعریف 
کرده است زرا حکم؛ زمانی که مستقر و ثابت گردید زوال آن صحیح نیست و 
همچنین (بقول شیخ) رفع حکم هم صحیح نیست زیرا رفع حکم بعدازاثبات و 
استقرار آن جایز نمیباشد وجایزنیست حکم مأمور به رفع شود زیرا اگر چنین 
چیزی جایز باشد لازم میآید مأموربه مقصود ومطلوب و مراد بامر» ومکروه به نهی: 
(نسخ) باشد واین امر مستلزم اجتماع امرونهی خواهد بود ۲ . 

۲- شرط دوم ناسخ اینست که منفصل ازمنسو خ باشد واگرمتصل بودناسخ 
یطهرن ...۰ اینجا « حتی بطهرن » ناسخ نیست برای اينکه متصل است ۲ 

۲ ناسخ باید امر قطعی وعلمی باشد نه ظنی - بنابرایسن بخبرواحدکه 
مظنون است نمیشود قر آن را نسخ نمود. 

- توضیح آنکه : درمقام تعرریف نسخ اصطلاحاً برخ ی کفته‌اند » نسخ» دفع حکم شرعی 
و بعض یگفته | ند؛ نسخ 4 اعلام بزو ال حکم شرعی و پاده‌ا یگفته| ند 1 نسخ» اعلام بزوال مثل حکم 
و را و گروهی گفته| ند؛ اعلام بر فم مثل حکم شرعی است. ددبارة تعاریف اول و دوم‌این‌اشکال 
پدید میاًید که تعلق ژوال درفع بحکم شرعی, بعدازاستقرار آن مستلزم بداء ومحال است واذاین 
رو برای دفع اشکال مز یور لفظ «مئل» رابمداز لفظ «دفع» با تزوال» دپیش اذحکم ذکرءو آنرا 
مقید به «مثل» قیل از لفظ «حکم» نموده‌اند- درحالعیکه این تعریف هم عاری ازخدشه نیست. 
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ج - شراثط منسوخ : 

۱- یکی ازشر ایط منسو خ اینست که حکم منسو خ موقت نباشد. مانندافطار 
به شب «ثم‌اتموا الصیام الی‌اللیل» در اینجا حکم روزه که مسوقت ۳ درشب 
باید افطارنه‌ود این حکم بافطار» ناسخ حکم لت 

۴ حکم‌منسو خ باید مورد علم وقطع و ازاحکام شرعی باشدنه‌از افعال‌عرفی. 

۲ برای حکسم منسوخ » بدل و جانشین در احکام شرع نباشد مانند : 
کفارةٌ روزه . 

د - شرابط سخ : 

۱- شرط حتمی نسخ اینست که دراحکام شرعی جاری میشود. 

٩‏ شرط نسخ اینست که بجای منسو خ حکم احف با اشد نازل شود بلکه 
تابع مصلحت حق است (ماننسخ من آية اوننسهانأت بخیر منها اومثلها ۰...) . 

۳ نسخ باید دراحکام تکلیفی باشد نه درافعال تکوینی » افعالی که حسن و 
قبح ذاتی دارند . از این‌روست که شیخ درفصل مخصوص گوید : 

«فصل فی‌ذکر مایصح معنی النسخ فیه من افعال المکلف و مالا بصح .... 
الخ» . توضیح آنکه دراین مورد درفصل مخصوص ‏ شیخ راجم بافعالی که نسخ 
در آنها جایز نیست توضیح وبیان مینماید که افعالی که در آنها نسخ جایز نیست‌دو 
قسم است : 

اول - افعالی است که سلب صفت ذاتی از آنها ممکن نیست مانند : وجوب 
انصاف وشکرمنعم وقبح کذب ونادانی وسایر امور عقلیه‌ای که سلب صفت از آنها 
نتوان نمود» زیرا شیخ باین‌عبارت تعلیل‌مینماید : «لان من‌المحال ان‌یکون‌الانصاف 
مم کونه انصافاً وشکرالنعمة مع کونه شکر اً للنعمة بخرجان من کونهما واجبین و 


کذلك لایصح ان یخر ج‌الجهل والکذب عن‌القبح‌الی‌الحسن .... الخ» . 

دوم - درافعالی که «لطف»اند نسخ جایزنیست مانند وجوب معرفت خدا و 
صفات خدا » وجوب معرفت ولی خدا » زیرا نسخ «لطف» عقلا جایز نیست و 
واجبات عقلی را نمیتوان نسخ نمود. 
ه - درچه امودی نسخ جابز است ٩‏ 

نسخ جایزاست درشرعیات واین جواز برخلاف عقیدهٌ بهودمیباشدپیروان 
اسلام (جزابومسلم اصفهانی) نسخ را دراحکام شرعی جایزشمرده‌اند. ( جواز آنان 
مستند بحکم قبله » نسخ وجوب مقابلةً یکتن مسلمان برابرده تن‌کافر » نسخ حکم 
عدهٌ وفات وتقلیل آن از یکسال بچهارماه وده روز» تبدیل روزة عاشورا بروزةٌ ماه 
رمضان ونسخ یه «لااکراه فی‌الدین» بأیةٌ «و اقتلواالمشر کین» میباشد). 

توضیح آنکه نسخ دراحکام عرفی بعلت جهل وعلماحاطه‌قانونگذار بمصالح 
ومفاسد میباشد درحال ی که نسخ درشرعیات بمعنی و اقعی خود (ازجهت عدم احاطةٌ 
خحداو ند متعال) نیست بلکه درظاهر» حکم شرعی ثبات داشته و لی‌دروافع» محدود 
بزمان مورد مصلحت بوده است . 
و لسخ حکم قبل اذابلاغ آن جابز فیست : 

شیخ گوید مذهب سید مرتضی اینس ت که نسخ شیء قبل ازوقت فصسل آن (و 
قبل ازابلا غ آن) جایز نیست و شافعی وجماعتی از معتزله آنرا جایز دانسته‌اند. 
ز- آبا زباده در نص» نهخ است ٩‏ 

شیخ‌گوید : بنا بمذهب سید مرتضی زیاده درنص دو نوع است : يك نوع 
زیاده درنسخ اینس تکه زیاده» حکم مزید علیه را تغییر میدهد دراینصورت.زیاده 


موجب نسخ نص» خواهد بود ویکنو ع دیگرزیاده » باعث تغییرمزید علیه نخواهد 
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شد» دراینصورت زیاده موجب نسخ نیست . 
ح - آبا نقصان از نص نسخ است ٩‏ 
شیخ بنا بمذهب سید فرماید : نقصان از نص مانند قبله موجب نسخ نص 
(نمان) نخواهد بود ونقصان صیام عاشورا یا نسخ آن بصیام رمضان موجب نسخ 
روزه ونسخ‌نص‌نخواهد گردید. 
ط - آیا خ کتاب بکتاب و نیخ خبر بخبرو نبخ 
کتاب بخبر و ننخ‌اجماع و قباس جابز است ٩‏ 
اول - نسخ حکم مذ کور در کتاب » بکتاب : « نسخ کتاب بسکتاب » جایز 
است - و دلیل برجواز » وجوب علم در آن (در ناسخ ویض و وجوب عمل 
بآن میباشد همانطوریکه تخصیصآیه‌ای ازقر آن بايةٌ دیگر جایزاست نسخ آیه‌ای 
بأيةٌ دیگر نیز حایراست. 
دوم - نسخ سنت به سنت جایزاست والبته درصورتیکه دريك عرض‌باشند» 
هردو متواتر وبا واحد باشند ولی نسخ خبرمتواتر بخبرو احد جایزنیست زیرامعلوم 
رابمظنون» با توجه بشرائط مربوطه نمیتوان نسخ نمود. 
سوم نسخ اجماع جایزئیست زیرا اجماع دلیلی است که تغییرپیدا نمیکند 
وعقل دلالت برصحت اجماع دارد وموضوعات عقلی قابل نسخ نیست. 
اما قیاس - راجع به نسخ قباس باید گفت قباس نزد امامیه حجت نیست تا 
قابل نسخ تصورشود واما نزد پیروان ابو حنیفه فائلین بقیاس هم جایز نیست زیرا 
قیاس درمذهب اینان پیرو اصول خاصی است که بتفصیل ذکر کرده‌اند ومادام کسه 


اصول نزد اینان ثابت است نسخ آن جایز نمیباشد. 


لول هو ی و 
ی آبا نسخ قر آن به سنت وسنت بقرآن جایزاست ؟ 

ابو حنیفه ومتکلمین از معتزله و مائكبن انس قائلند کسه نسخ قرآن بخبر 
مقطو ع (خبرمتواتر) جائز است و سید مرتضی نیز براین عفیده میباشد . ولی شافعی 
وجمعی ازفتها این معنی را جایز نمیدانند وبحث شیخ دراین مورد اینست : 

تردید نیست که قر آن بخبر واحد نسخ نمیشود و کسیکه نسخ قر آن رابخبر 
مقطو ع جایز دانسته نسخ قر آن را بخبرواحدنیز تجویز کرده است ولی باجماع 
علماء نسخ قر آن بخبر و احد جایسزنیست وبهمان دلیل کسه تخصیص قسر آن بخبر 
واحد جائز نیست نسخآن هم جایز نمیباشد النهایه اشکال و بحث راجع بخبر 
مقطو ع (خبرمتواتر) است» شیخ گوید (... اذا اوجبت‌السنةالمقطو ع بسهاالعلم و 
العمل ساوت‌الکتاب فی‌ذلك فیجب جواز حصول نسخه بها کما بجوزان یبین‌بهاو 
بخص‌بها وانما لایجوزنسخه بخبر الواحد للاجماع الذی ذکرناه ... وقالوا ایضا: 
النسخ اذاکان واقعاً فی‌الاحکام‌التی تابعة للمصالح و کانت‌السنة فی‌الدلالة علی‌الاحکام 
کالقر آن لایختلفان فیجب جواز نسخه بها ... الخ »» 

بطورحلاصه بشر ح مذ کور» شیخ میفرماید وقتی عمل به‌سنت‌مقطو ع‌واجب 
بود وعلم وعمل بآن برابری با کتاب راداشت دراینصورت و اجب است‌جوازنسخ 
کتاب بخبرمقطو ع» همانطوریکه بخبرمقطو ع میتوان ق رآن را بیان و تسخصیص 
نمود» نسخآن هم جایزاست واما نسخ قران‌بخبرواحد جایز نیست بدلیل اجماعی 
وعقلی مذ کوردربالا ۰ الخ 
لك - طرق شناساثی ناسخ ومنسوخ : 


طرق معرفت ناسخ ومنسو خ بنابقول شیخ چند امراست : 


۴« هزاد؛ُ شیخ طوسی 
۱- اینکه ناسخ » عسبرازنسخ منسوخ بدهد مانند نسخ صیام عاشورا 
بروزهٌ رمضان . 
۲- اينکه ناسخ ؛ دلالت برتخفیف منسو خ نماید. 


۲ در لفظط ناسخ کلماتی باشد که دلالت برنسخ منسو خ نماند. 


خ طوسی 
هز اره مد 
کنگره 
لس عمومی 
ِ 


دکتر ابوالقاسم گرجی - تهران 
دئیس گروه فقه ومبانی حقوق اسلامی 
مصنفات «شیخ» دد علم اصول فته 

مصنفات مرحوم « شیخ» که همه يا قسمتی از آن در علم اصول فقه است 
عبارت است از : 

۱- «مسالة فی‌العمل بخبرالواحد و بیان حجیته» : این اثر را صاحب ذریعه 
در جلد ۶ صفحةً ۰ کتاب («ذریعه» و همچنین در (« حیات شیح طوسی » مقدمةً 
تبیان چاپ نجف صفحة ۴ ذکر کرده است . 

۲- «النقض علی ابن شاذان‌فی‌مسأهةالغار» : اين اثر به همین نحو در کتاب 
فهرست آمده ؛ و لی «آقاشیخآقابزر گ تهرانی» در «حیات شیخ طوسی» از علامه 
«سیدمهدی بحرالعلوم» در«القو ائدالرجالیه» نقل می کند که : «انه‌نقض فی‌مساًلةالغار 
و مسأّلةالعمل بخبر الواحد » و بعد خود فرموده است : « فظاهر کلامه انه ۳ 

۳- «عدةاصول» : موضو ع این نوشته . علامه « آقاشیخ آقابزرگ تهرانی» 
دربارة این اثر شیخ‌گوید : «أْلفه فی‌حياة استاذه السیدالمر تضی » وقسمه قسمین : 
الاول فی‌اصودالدین او الثانی فی‌اصولالفقه۲ 

۱ - مقدمهٌ تبیان چاپ تحفص آ ه . 
۲ - حیات شیخ طوسیء عقدعٌ تبیان , چاپ نجف ص . 


۶۵ 


۶ هزاد؛ شیخ‌طوسی 

در اینجا تذکر دوامر حالی از فائده نیست : 

اول - اینکه فرموده‌اند که : مرحوم «شیخ» کتاب «عدة‌الاصول» را در حال 
حیات استاد خود ؛ «مرتضی» تألیف کرده است » این تنها نسبت به حدود سی و 
چهار صفحه ا زکتاب قطعی است . زیرا مرحوم «شیخ» در کتاب «عده» در بسیاری 
از موارد نام استاد خود «سیدمر تضی» را می‌برد » و تنها ظاهراً در دوجا نام آن مرد 
بزر گ را به دعای «أدامالّه علوه» که برحیات دلالت می کند تعقیب می‌نماید» یکی 
درصفحه اول‌کتاب » دیکر درصفحةّ۳ » اما در بقيةٌ موارد بادعای «قدس‌اللّدروحه) 
و «رحمه‌اله» نام اورا یاد می کند مانند صفحات ۶۸ و ۱۲۴ و ۱۹۹ و۲۰۳وغیرها» 
ویا بدون دعا مانند صفحات ۸۶ و ۱۹۲ و۱۷۹ و موارد دیگر . 

ظاهر ‏ اولین جا یکه «شیخ» مرحوم « سید » را به دعای مردگان باد می کند 
صفحهةً ۸ کتاب است . بنابراین مرحوم «شیخ» تنها صفحات اول کتاب ر ادرزمان 
حیات استاد نوشته است نه همه آنرا . 

دوم - آنچه بحاثهً کبیر آقای « شیخ آقا بزر گه تهرانی» در ذیل کلام حود 
فرموده‌اند که : مرحوم «شیخ» کتاب عده را به دوقسمت تقسیم کرده است : قسمتی 
در اصول دین ؛ و قسمت دیکر در اصول فقه » بنظراینجانب این نیزخالی ازاشتباه 
نیست » زیرا مرحوم « شیخ » در اولین سطر کتاب می‌فرماید : « قدسألتم ایدکم‌اله 
املاء مختصر فی‌اصول الفقه‌بحیط بجمییع آبوابه علی‌سبیل‌الایجاز ۰.. و أُنامجیب الی 
ماسلتم عنه مستعيناً بحو له و در پایان فصل اول که در بیان ماهیت اصول فقه » و 
بیان مسائل » و کیفیت ترتیب آن‌است می‌فرماید : «والمطلوب من هذاالکتاب بیان 
مایختصه من تصحیح اصول‌الفقه التی ذکر ناها و بیان لصحیح منها و الفاسد) . 

بعلاوه مراجعه باین کتاب از آغاز تا پایانش بخوبی این معنی را روشن 


شیخ طوسی وعدءالاصول ۳ 
می‌کند که مقصود جز ذکر مسائل‌اصول فقه نیست ۰ و اگر احیاناً مسأله‌ای‌از مسائل 
اصول دین مطرح شود 3 استطر اد و با بجهت مسیس حاجت است اوخود درذیل 


فصل اول به‌این معنی تصریح میکند . 
مقایس؟ اجمالی‌کتاب «عدةالاصول» با کتب متقدمان و متأحران : 


اگر برای علم اصول ۰ ادواری فرض کنیم اولین دورهٌ آنرا باید هنگامی 
بدانیم که در علم اصول تنها مسائل اصولی مطرح است و از آلودگی به مسائل 
علوم دیگر چون کلام ومنطق و مسائل فاسفی ودٍگر علوم‌مبرا است» شاید بهترین 
مصداق برای این دوره کتاب رسالهٌ شافعی (م ۲۰۴ ) است اعم از آنکه این کتاب 
اولین کتاب مدون در کلم باشد با نباشد » زیرا رسالهٌ شافعی گرچه همه مسائل 
اصولی را مطرح نکرده است » ولی در عوض چون تا آن زمان هنوز نزاع بین 
اشاعره و معتزله درنگرفته است » این کتاب مسائل اصولی را به مسائل کلامی 
درنيامیخته است . 
دراین صورت دورة دوم دوره‌ای است که علم اصول دراثرشدت نراع بن 
اشعریان ومعتزلیان سخت بامسائل کلامی در آمیخته‌است . بارزترین ک که دراین 
دوره نوشته شده است. 
«ا لعمد)قاضی عبدا لجبار معتز لی(ع۴۱۵)و«معتمد» ابو | لحسین بصری(م ۴۳۶) است. 
دورة سوم دوره‌ای است که به شیعه احتصاص دارد بلکه اولین دور اصول 
شیعه‌است. دراین دوره اگرعلم اصول سادگی اولی خودرا ازدست داده در عوض 
پختگی پیدا کرده واز آمیختگی بامسائل‌علم کلام تاحدود بسیاری رهائی یافته‌است. 
ازبهترین آثارعلم اصول دراین دوره «الذریعةالی اصولالشریعة» سید مرتضی 
(م ۲۳۶) وعدةالاصول شیخ طوسی است. سیدمرتضی به‌این رمائی علم اصول از 


2.۸ هزاد؛ شیخ طوسی 
مسائل کلام درمقدمةً کتاب ذریعه تصریح کرده است (ص ۴-۲) . شیخ طوسی نیز به 

اين معنی اشاره‌ای دارد(ص۴ سطر ۰)۱۰-۷ 

دردوره‌های بعد علم اصول باز آمیختگی هائی پیدا کرده لکن نه با مسائل 
علم کلام بلکه بامسائل علم منطق وعلوم دیگر به کتسابهای«المستصفی» غزالسی 
(م ۵۰۵) و«الاحکام» آمدی (ع۶۳۱) و«المختصر)ابن حاجب (م ۶۴۶) و کتب‌دیگر 
مراجعه شود. بنابراین مانند کتاب «ذریعه» و«عده» را از کتب عصرهای درخشان 
اصول فقه باید دانست. 

شگفتی : آنچه موجب‌شگفتی اینجانب است این اس ت که شیخ طوسی کتاب 
عدةالاصول را اولین کتاب‌کامل در اصول فقه شیعه می‌داند درحالیکه بطور قطع 
ذریعه‌استاد اوپیش از کتاب «عده» تصنیف شده است. 

شیخ دراین‌باره در آغاز کتاب عده می گوید : « قدسالتم ید کم الله املاء 
مختصرفی آصول‌الفقه بحیط بجمیع آبوابه علی سبیل‌الایجاز و الاختصارعلی ما 
تقتضیه مذاهننا وتوجبه أصولنا فانمن ضنف فی‌هذاالباب‌سلك کل قوم‌منهمالمسلك 
الذی اقتضاه آصولهم ولم یمهدلاحد من‌اصحابنا فی‌هذاالمعنی الاماذ کره شیخنا ابو 
عبدالله - رحمه‌الّه - فی‌المختصرالذی له فی آصول الفقه ولم یستقصه وشذمنه آشیاء 
یحتاج الی استدرا کها وتحریرات غیرماحررها وآن سیدنا الاجل المرتضی - آدام 
له علوه - وان کثرفی آمالیه ومابقراعلیه شرح ذلك فلم یصنف فی‌هذا المعنی 
شیفاً برجع الیه‌ و یجعل‌ظه رآ بستندالیه » وقلتم:.... وأنا مجیبکم الی‌ماسا لتم‌عنه...» 

بنابراین چند سول آميخته به‌نعجب پیش می‌آید : چگونه «شیخ» بسااینکه 
از خواص شاگردان «سید» بوده» ومدت بیست وسه سال ازاواخرعمر«سید» را در 
ملازمت اوبوده ازوجود این تصنیف «سید» بااینکه از آهم مصنفات اواست بی‌خبر 


بوده ؟ ودراین صورت پس‌این تشابه شدید لفظی‌و معنوی بین عده وذریعه چیست؟! 


شیخ‌طوسی وعدءالاصول 7۹ 

بعلاوه این نقل قولهای مکرر«شیخ» از«سید» درغالب مسائل خحسصوصاً در 
نیم دوم کتاب! که بجز چهارمورد؟ هیچکدام به کتابی از کتب «سید» مستند نیست» 
از کدام کتاب اواقتباس شده؟ آیا همه از کتابی غیر«ذریعه»اخذ شده‌است ؟ آن کتاب 
کدام کتاب است؟ . 

در گذشته دانسته شد که تألیف «عده» جزچند صفحه‌ای از آغاز آن درحال 
حیات «سید» نبوده؛ پس نمیتوان سوّالات را ازاین راه که «عده» پیش از«ذرسعه) 
تألیف یافته پاسخ گفت » بلکه یاباید گفت که : 

کتب ورسائل دیگرسید» مورد استناد «شیخ» بوده » وچون بی ن آن کتب و 
رسائل وبین «ذریعه» تشابه‌کامل و جود داشته » لذابین «عده» و«ذریعه» نیز تااین حد 
تشابه پیدا شده است» «سید» حود درمقدمةً (ذریعه» (ص۴) گوید: «و لمل القلیل التافه 
من مسائل اصول الفقه ممالم املل فیه مساألة مفردة مستقلة مستقصاة لاسیما مسائله 
المهمات الکبار» وچه بسا همه ویاقسمتی از آن مسائل دردست نیست. 

ویا اينکه مطالب نقل شده رارشیخ» از محضردرس «سید» استفاده کرده است. 

ویا ازاجزاء همین «ذریعه» پیش از این که بصورت کتابی مستقل درآید » 
افتباس نموده است. 

وبالاره ممکن است ازهمین «ذربعه» استفاده کرده باشد» لکن‌پس ازتدوین 
صفحاتی از آغاز کتاب یعنی «شیخ» پس از تدوین‌صفحاتی از«عده» به کتاب «ذریعه» 

۱ دجوع شود به صفحات ۲ ۰ ۰۱۳ ۰۲۸ ۸۸۳۴ ۰۱۷۷۰۱۷۰۱۱۲۴۸۷۸۸ ۱۷۹ 


٩۶۰۲ ٩۰۰۲۵۵۰۲۴۷۰۲۰۹۸۲ ۰۳۳ ۱۹۹ ۲ ۹‏ ۰.۳۰۳۰۲ 
۲ دجوع شود به صفحات ۰۳۹۰۰۳۵۵۰۱۷٩۹۰۳۴‏ 


.۷ هزار؛شیخ‌طوسی 


دست يافته ؛ نهایت بعلت غفلت يا احساس عدم ضرورت نامی از آن نبرده است! 

تا ثیردانشمندان متقدم در «شیخ»: 

مرحوم «شیخ» دراين کتاب‌ازدانشمندان شیعه تنهادوتن‌ازاستادان خود را نام 
می‌برد: ورن («شیخ مفید» ودبکری «سید مرتضی». اواین دوتن را باتجلیل تمام‌یاد 
م ی کند» وبه تحقیق می‌توان‌گفت که: بیش ازهردانشمند دیگراعم ازشیعی یا سنی » 
تحت‌تثیر افکار و نظرات «سید مرتضی» قدس سره بوده است . 

دربین اهل تسنن » بیشتر» بلکه همه صاحب‌نظر ان دراین فن رانام می‌برد و 
آراء آنان را در مسائل مختلفه ذکرمی کند. بنظراینجانب دربین اهل تسنن بیش‌از 
هر کس جبائیان ورقاضی عبدالجبارین احمد معتزلی اسد آبادی» صاحب کتاب 
«العمد» (م ۴۱۵۱) در آراء اوتأثیر داشته است ۳ . 


(- آقای سید محمد علی دوضاتی ددمقدمه نطق خود ددجواب تردید آقاید کتر گرجی 
گفتند قطعاً شیخ طوسی بدون اطلاع اذ«ذدیعه» سید تألیف شده و ابدا تحت تأثیر عبادات و 
موضوعات آن نبوده است . البته ایشان دلیلی اقامه نکردند ولی تذکر آن بموقع بود.بااینکه 
ماهم | کنون وقت آنی| ندادیم که دداین باده تحقیق وبردسی نمائیم مع‌الوصف یکی ازاحتمالات 
آقای دکتر گرجی داگرفته وميكوئيم احتمال دارد که شیخ تقریرات سیدرا درتددیس اصول‌فقه 
بدقت یادداشت می‌نموده ویىد با تحقیقات خود بصورت کتاب در آودده است, سید هم طبق‌معمول 
بهمان سبك تدریس «ذریمه» دا نوشته ولی پس‌ازم سک سید, بواسطهُ موانعی شیخ ازوجود آن 
پی‌خبرمانده است , چنانکه می‌بينيم پس ازدهسال از وفات آیت‌اله بروجردی میگذرد هنوذ 
کتابعانه خانهُ او مهروموم است!(د) 

۲- دراینجا نام عده‌ای ازصدابه وجمعی اذدانشمندان اهل تست ن که نام آنان دد کتاب 
عده پرده شده است به‌تر تیبی که در کتاب مد کودافتاده آودده می‌شوده فراء » ابوعبیده , ابو 
هاهن (مراگی ا وف تاه سوه آبوالضی خر خوی رخ تا اتمه خافی» بآ لماش پا 
|بوعلی (جبائی) » ذبیر» براعبن عاذب ؛ محمدبن شجاع بلغی , ابن عیاس ۰ نظام» ابن‌شریح» 
ضحاك» عبدالررحمن؛ عمر» عمردین حزم» مفیرةین شمبه. ابویکر» محمدین سلمه , ابوموسی . 
ابوسعید , این سنان اشجمی, ذوالیدین, ابوحنیفه , مالك, ماعن, ابوالحسین بصری » عیسی‌بن 
ابان » قاطمه بنت قیس, سلمةین صخح, عثمان, ابن‌الزبیر, ابویکی‌فادسی» ابویکر قفال, عایشه . 
قیس‌بن طلق؛ ابوهریره , ام سلمه, معاذ, داود» زیدین ثابت » مسروق, این مسعود » این‌عمی , 
معقل‌بن پساد؛ بروع پنت واشق» شریح , ابوموسی آشعری » خشعمیه, اصم » بش‌مریسی. 


شیخ طوسی وعدةالاصول ۷ 


تا یر «شیخ«دددا نشمندان متأخر : تأثیر«شیخ)دردانشمندان متأخر برهیچ 
کس ازاهل فن پوشیده نیست. او در قاطبةٌ متأعران شيعةٌ امامیه درفقه» اصسول » 
رجال » روایت » ودیگردانشهای نقلی تأثیر فراوان داشته» در فرو ع وسائل مورد 
اختلاف مخصوصاً درفقه واصول مهمترین نظر اتی که مورد توجه دانشه‌ندان شیعةً 
امامیه است» و احیاناً طرفداران وپیروان بسیار دارد همانا نظرات «شیخ الطائفه» 
است. به یقین میتوان‌گفت : هیچ فقیه اصولی نیست که تا این حد آراء اودر کتب 
شیعه مورد توجه وعنابت دانشمندان قر ار گرفته باشد. 

«شیخ‌طوسی» برحلاف استادخودرمرتضی»- که‌در کتاب «ذریعه» درمو ارد لزوم 
به ذکر روابات عامه اقتصار می‌ کند -گاه در کتاب «عده» روایاتی ازطرق شیعه از 
امامان - علیهم السلام -نقل می کندا و احیاناً از راویان شیعه »ویا ازامل تسنن آنان 
که ازامامان شیعه روایت می کنند نام می‌برد؟ . 

از تألیفات خود « استبصار »۲ و « تهذیب‌الاحکام »و « تلخیص‌الشافی»* و 
«کتاب‌الامامة»۶ »و از تالیفات استادخحود «مفید» مختصری در اصول فقه۲ وازتالیفات 
استاد دیگرش « مرتضی »کتاب «ذخیره»* و «ابطال‌القیاس»؟ و «شافی»۱ و بعضی 
از مسائل!ار ۱ یاد کرده‌است . 

«شیخ» از لیات اهل سنت رسالهً «شافعی»" و بطور مکرر کتاب «العمد» 
تألیف قاضی عبدالجبارمعتزلی ۱۳ رانام برده است. 


1- ماننه ص۶۱س۴ ۰ . ۲- مانند ژراده » محمدین مسلم » برید , اپوپصیر, فضل‌بن 
یساردرص ۶۲ وماننه حقص پن غیاث , غیات‌بن کلوب » نوی‌بن دداج . سکوئی درص ۶۱ . 
۳ص ۵۶ . ۴ب ص ۰.۵۶ ۵ص ۰۲۴۹ ص۲۶۹ ۷ص ۲ . 4۸ص ۳۴ . 
9 ص ۰۲۹۰-۲۵۵ ۱۰ص ۰۲۴۹ ۱۱ص ۰۱۷۹ ۱۲ص ۲۹۴ . ۱۳ص ۲۳ 
و ۱۶۱ 


۷۲ هزاده شیخ طوسی 
از ملتها ونحله‌های دینی و مذهبی نیز نام بسیاری در ایسن کتاب آورده 
شده است 1. 
آداء «شیخ» درعده 
این کتاب دردو جلد تنظیم یافته» وپس ازچند فصل مقدماتی » برده گفتساز 
(کلام) مشتمل» وه رگفتار متضمن فصولی است. تعداد مجموع فصسول کتاب ٩۲‏ 
فصل می‌باشد. ۱ 
در اولین‌فصل ازفصول مقدماتی : اصول فقه را به‌ادلةٌ فقه تعریف کرده؛و تکلم 
دراین ادله راتکلم دراصول فقه دانسته است. وچون اصل دراصول فقه خحطاب و 
طریق اثبات حطاب است» درتعریف خطاب وارد شده و آن را به « الکلامالوافع 
علی بعض الوجوه» تعریت کرده است.«شیخ» مقوم خطاب راقصد خطاب‌می‌داند. 
درمقام بیان حصرمسائل علم اصول فرموده : سخن یا درنعود حطاب‌است» 
ویا درطریق اثبات خطاب ویا در آنچه عطاب خود طریق اثبات آن است » برای 
قسم اول پنج باب : اوامر و نواهی » عموم و خصوص ۰ مطلق ومقید ؛ مجمل دمبین» 
ناسخ ومنسوخ . وبرای قسم دوم يك‌باب : اخبار » وبرای قسم سوم نیز يك باب : 
افعال را ذ کر کرده است . ۱ 
درباب اجماع » و قیاس ‏ و اجتهاد » وصفت مفتی دمستفتی » و حظرو اباحه 
که‌گروهی آنها را از قسم سوم دانسته اند فرموده است : اما اجماع چون حجیت 
آن نزد شیعه ازاین باب است که معصوم در آن داحل است وخطابراو جائزئیست‌و 
1 مانند سمتیه , اصحاب اشعری ء شیعه, جهمیه, نجادیه , صحابه , تابعین , متکلمین 
مجینه» مشبهه مقلذوه غلام:, واقه :له . تاووسه + اضعاب شاف + اصحاب آبی‌جنینه ‏ 


معتزله , اصحابا لظاهر. 


شیخ طوسی وعدةالاصول ۷۳ 
این امری است عقلی» پس طربق اثبات‌آن عقل است‌نه سمع . واما قیاس واجتهاه 
نزد شیعه حجت نیست ؛ واما صفت مفتی ومستفتی » عقَیدةٌ خود را دراین باب بیان 
خواهیم داشت . واما حظر و اباحه » آن هم ازاین باب حارج است؛ زیرا طریق 
اثبات آن نیز- چنانکه خواهد آمد - عقل است‌نه سمع . 

و درمقام ترتیب ‏ در آغاز اخبار راکه طریق اثبات حطاب است » و سپس 
اقسام حطاب » و بالاخره افعال راکه عطاب خود طریق اثبات آن است آورده » و 
درپایان آنچه را که مخالفان اصل دانسته و در حقیقت » اصل نبست بیان داشته‌است 
(س ۴-۲) ۰ 

در فصل دوم به مناسبت اینکه از اصول «علم» بدست می‌آید به تعربف و 
تقسیم «علم» پرداعته » آنگاه فرق بین علم و ظن را بیان نموده » وبالاعره دربارة 
«نظر» که مقدمة علم است وهمینطورمعنی «دلالت» بیانانی اظهار داشته است. در 
حد «علم) گفته است : «ما اقتضی سکون النفس» » واین تعریف رابهترین تعاریف 
«علم» دانسته است. «علم» را به ضروری و مکتسب تقسیم نموده. ودرتعریف‌ضروری 
گفته است : «ماکان من فعل غیر العالم به علی وجه لایمکنه دفعه عن نفسه بشك او 
شبهة» و آنرا بردو قسم دانسته است. 

۱- علمی که ابتداه درنفس عاقل پدید می‌آید مانند علم به اینکه موجود 
قدیم است با حادث . 

۲- علمی که حصول آن به تحقق شرطی متوقف است مانند علم‌به‌مدر کات 
که بر ادراك توقف دارد. 

علم‌مکتسب را به «مایکون من فعل‌العالم به» تعریف کرده و آنرا نیز بردوقسم 


دانسته است : 


۷۴ هزاد شیخ طوسی 

۱- علم یکه جزازنظر دردلیل پدید نمی آید. 

۲ علمی که عالم آنرا ابتداء درنفس خود ایجاد می‌کند . 

قسم اول خود برسه قسم است : 

۱-اينکه ازنظر درچیزی‌به‌چیز دیگرعلم حاصل شود مانند نظر در حوادث 
که موجب علم به محدث گردد » و این تنها درعقلیات است نه درشرعیات . 

۲ اينکه ازنظر درحکم ذاتی به‌صفت آن ذات علم بدست آید » مانند نظر 
درصحت فعل از زید که موجب علم به قدرت او گردد. 

۳ اینکه ازنظر درحکم ذاتی به کیفیت صفتی برای آن ذات علم پیدا شود» 
مانند نظر درجو از عدم برذاتی که موجب علم به محدثیت او گردد. ودر شرعیات 
مانند نظردرو جوب‌چیزی که‌موجب علم به وجودجهت وجوب برای‌آن چیز گردد. 

قسم‌دوم ازعلوم‌مکتبه که بدون نظرحاصل میآید - علمی اس تکه برای 
کسی که در گذشته درمعرفت خحداوند نظرنموده‌ولی‌دراثرخواب غفلت برای اوعلم 
بدست نیامده » پس ازمرورزمان ی که ازحواب بیدارشده وادله به حاطرش تحطور 
می‌نماید علم برایش حاصل می‌شود . 

واما «ظن» که شرعاً قابل استناد نیست» ولی احکام بسیاری بسرآن بستگی 
دارد مانند تنفی حکم به شهادت وجهات قبله ونظیر اینها عبارت است از: « ماقوی 
عندالظان کون المظنون علی ماظنه ویجوز مع ذلك کونه علی خلافه» .٩‏ 

تعر یف «شك» را به تعریف «شاك» معلوم داشته وفرموده است : «و اماالشاك 

۱- آذچه پیش ازهراشکل دداین تس‌یف به نظر می‌رسد دودی بودن آن است ؛ ولی 


می‌توان درجواب دود گفت که : مقصود از کلمات «الظان» و «المظتون» و «ظنه» معتای لفوی 
ظن است ه معنی اصطلاحی که درایتجا مقصود است . 


شیخ‌طوسی وعدةالاصول ۷۵ 
فهوالخالی من اعتقاد الشیء علی ماهوبه ولاعلی ماهو به‌مع خطوره بباله و تجویزه 
کل و احدة من‌الصفتین علیه» ۱ . 


(۱- قید «مع خطوده بباله الخ» برای اخراج جهل است . 


حاج شیخ عباس مصباح‌زاده منجم - تهران 


دیار طوس که مهد بزرگ مردان است 

سری به پیکرة خاك پاك ایران است 
به یمن مرقد شمس شموس وخسروطوس 

ببین بچشم بصیرت که نور باران است 
در آسمان درخشان علم و فرزانش 

ستارگان فروزان و ماه تابان است 
سخنورش چو حکیم بنام فردوسی است 

دلاورش چو ابوسلم خراسان است 
چرا بفقه و بحکمت پرورد فرزند ؟ 

هميشه ملك علومش بزیر فرمان است 
چو شاهباز باوج کمال در پرواز 

دوبال رفعت وقدرش زعلم وایمان است 
بلی زوال ندارد حیات دانشمند 


که اوبجسم ضعیف جهانیان جان است 


۷۶ 


شیخ‌طوسی 
هزار سال اکر بگذرد ز مرك فتیه 
حیات باقی او را خدانگهبان‌است 

چو شیخ طوس کند باز سفره دانش 

جهان علم بر آن خوان فضل مهمان است 
ز شرق و غرب‌ب رآن خوان فضل گرد آیند 

بناگزیر که انسان عبید احسان است 
بصد زبان همگی گرنه گون ستایندش 

چو بلبلی که بپای‌گلی غزل خحوان است 
گهی زفته‌و اصول و گهی رجال و ادب 

گهی حدیث و کلام وگهی ز بیان است 
بنام شیخ شریعت ففیسه بی‌مانند 

کسی نگشت‌چو رطباالسان‌پشیمان‌است 
ببالد ار بتو اسلام ای يگانة دهر 

بجاست چون بفداکاریت گروگان است 
بزاد طوس و پپرورد شهر بغدادت 

نجف‌گرفت به برجان برای جانان است 
دعای کنکره مصبا ح دارد از مصباح! 

که مورهدیه‌بکف رو سوی سلیمان است 


۱- مصباح المتهجد شیخ طوسی 


۷۷ 


۵ 


فقه و حدبث 


(حقوق و احکام اسلامی ) 


*# دور آغاز فقه و فقهای امامیه 

# مقام فقهی شیخ طوسی در سه کتاب پرارج وی 
# نهایه » خلاف » مبسوط 

# شیخ طوسی و حقوق تطبیقی 


# جلوه‌گاه شیخ طوسی 


سید محمد کاظم امام - تهران 
معلم روحافي دانش‌کده الهیات ومعارف اسلامی 


دور آغاز فقه 
و فقهای امامیه 
صده اول - اصول اد بعمائه 
نخستین گروه فتهاء ( علما و مراجع شرعيةٌ فرفةٌ امامیه ) - بعد از ائمه 
علیهم السلام - اصحاب ائمه و تابعان ایشان میباشند . و تابعان » یعنی کسانی که 
معاصر زمان ائمهدی میزیسته‌اند» و دورادور » دستورهای ائمه رااز زبان‌اشخاص 
موثق دیگر شنیده و عمل مینموده‌اند . این گروه سمت پیشرو» پیشوا و بنیادگذار 
ورهبری داشته‌اند . و بالضروره دورةکامل و جامع فقه امامیه برپايةٌ کارهای‌علمی 
اين گروه بنیادگردیده است . 
اما کارهای علمی و شرعی این گروه : اولین کار این دسته از فقهای‌امامیه 
فراهم نمودن «اصول» میباشد » چون این افراد بیشتر ازصحابةً ائمه (ع) بوده‌اند 
هر کدام در محل و مراکز خود مرجع سایرین و عامةٌ امامیه بوده و در مواقع 
احتیاج و درهنگام برخورد به «الحوادث‌الواقعه » شخصاً بحضور اثمه يا صحابی 
مورد اعتماد و موثق رسیده و هرچه را که از احکام شرعیه وفرو ع فقهیه از امام 
۸۰ 


دور آغاز فقه... ۸۱ 


عصر خود می‌شنیدند دردفترچه‌های یادداشت خود » ثبت وضبط مینمودند . 

این افراد ‏ دفترچه هاشی داشتند که برای ثبت این چنین مسائل اعتصاص 
داشت » این دفترچه‌ها تبویب وترتیبی نداشت » صاحب آن گامی سوالی دربارة 
يك با چند مسأله از مسائل فقهیه از عبادات » نکاح » مواریث ودیات و غیره که 
برحسب پیش آمد و اتفاق مورداحتیاج واقع شده پرسیده وجواب شنیده ودردفتر» 
ثبت می‌نمود وگامی از زبان صحابی دیگر مطالبی دربارة احکام شرعی ۰ فرو ع 
فقهی » اعلاق و یاتواریخ‌ولادت ووفیات ائمه و مناقب و غیره شنیده بودند و در 
همان دفترچه ثبت وضبط میکردند . 

و ازنگارش این دفترچه‌هسای یادداشت بدین نحو پس‌از مدتسی چندین 
مجموعه یا کتابچه‌های حقوقی جنگت مانند » مشتمل بر: احکام شرعیه » فرو ع 
فتهیه » اخبار موالید ووفیات » اخلاق ومناقب بوجود آمد . 

مندرجات این دفترچه‌ها (چنانکه گفته شد) یا بلاواسطه ازلسان خحودامام » 
و يا مع‌الواسطه و سینه‌بسینه اززبان اشخاص موئق و معتمد شنیده شده بود . 

وبالاجمال : طبعهٌ اول از محدئین و فتهای شیعهً امامیةٌ اناعشربه اصحاب 
ائمةٌ هدی بوده‌اند » آثار این طبّه تعدادی دفتراست که هريك از اصحاب آنچه 
را ازمسائل وفرو ع فقهی واخبار ولادت ووفیات ومناقب واحادیث دیگّربلاو اسطه 
شخصاً ازامام زمان خود شنیده‌است یامع|لواسطه بواسطةٌ اصحاب دیگر- شنیده 
است در دفتری درهم و بدون ترتیب بت وضبط کرده است ؛ این دفترها بعدها 
بعنوان : «اصل» معروف گردیده وچون‌شمارةٌ آنها در حذود چهارصد بوده به : 
«اصول اربعمائه» معروف گردیده است . 


جمعي نیز معاصر زمان غیبت صخری بو ده و مر چه را که از و کلای امام 


۸ هزادء شیخ طوسی 
( نواب اربعه) مح‌الواسطه یا بلاواسطه شنیده ثبت و ضبط نموده‌اند . 

جمعی نیز اصول خود را بعداز زمان غیبت کبری یاازشنیده‌هائی - که از 
زبان مطلعین شیعه جمع‌آوری نموده - فراهم آورده‌اند ۱ 
شمادة اصول : 

گوبا شمارهٌ چهارصد » عدد حقیقی وقطعی نمیباشد بلکه این اصول دارای 
شمارة نزديك یا کمی بیشتر از چهارصد بوده بهمین جهت برای سهولت تعبیر 
« اصول اربعمائه » گفته‌اند : بهرحال وجهی برای کلمةٌ « چهارصد » در جاثشی 
بنظر فرسید . 
منددجات اصول : 


مندرجات ومحتویات اصول منحصر باحکام شرعیه ومسائل و فرو ع فقهیه 
نبوده بلکه : شرح احوال » میلاد » وقبات » احلاق » مناقب‌ائمه علیهم‌السلام و 
برخی از بزرگان علما و فقهای صدراول امامیه را در برداشته است . 

شیخ طوسی در کتاب «فهرست» در شرح احوال و آثار علم‌الهدی میگوید : 
« علی‌بن‌الحسین‌ین ۰۰۰ . علی‌بن ابی‌طالب صلوات‌النّه علیهم اجمعین » کنیته : 
(ابوالقاسم) المر تضی الاجل علم‌الهدی رضی‌الّه عنه . و فی‌الاضل - یعنی : اصلی 
که شیخ طوسی احوال سید مرتضی را از آن نقل میکند - «طول‌الّه عمره» وعضد 
الاسلام واهله ببقاه» وامتداد ايامه» مجمع‌علی فضله مقدم فی علوم مثل علم الکلام 
و الفقه و اصول‌الفقه» والادب ۰ مععلوم میشود که این اصل در زمان حود 
سیدمرتضی نگاشته شده که با عبارت : «طول‌الّه عمره و عضدالاسلام و اهله ببقائه 
و امتداد ایامه » دعا میکند . 


ور آعاز فتف: ۸۳ 
صاحان اصول : 
صاحبان اصول جمعی از صحابه ومعاصر بن‌ائمه وو کلای اربعه وتابعین آنها 
در ازمنةٌ غیبت صفری و کبری بوده‌اند . 
شیخ طوسی اسامی جمعی ازصاحبان اصول را در «فهرست» ود یاد کرده 


است . برای نمونه اسامی عده‌ای از آنان در این‌جا یاد می‌شودا : 


اسماعیل بن محمد لهاصل سعیدین سار لهاصل 
ادحق بن عمادالساباطی د_ بشربن مسلمةً ‌ 

جابر بن یز بدالجعفی د شاد بن بسار . 

سلیم‌بن قیس‌الهلالی . د اسباط‌ین سالم ‌ 

جمیل‌بن دداجح اسحق‌بن جریر ۱ 

داودین فرقد د فرسی 

علی‌بن ز اب د علی‌بن مهزباد اهو اژی , 

آبان‌بن تغلب د عمربن اذبنه 1 

ایی نصر البز نطی ۰ 


له کتاب _بعد فی‌الاصول 

باید دانست اهمیت این اصول ‏ تنها نه‌ازبرای این‌است که این اصول منشاً 
فقه امامیه ومراجع فقهای صدر اول بوده‌اند و نه از برای جامعیت آنها است بلکه 
صرفاً اهمیت این اصول برای اعتبار وسندیت آنها میباشد » محدئین شیعه این 


! - فهرست شیخ طوسی - معالم‌العلماء اپن شهر آشوب - رجال نجاشی 


۸۳ هز اد؛شیخ‌طوسی 
اصول را يك‌جا ودربست بعنوان: «اصل‌فلان» روایت نموده وبرآن عمل کرده‌اند. 

و بهمین علت ۰ در همان اوان بعضی از محدئین وفتهای شیعه کتابهائی 
نوشته‌اند که چون معتبر و دربست و يك‌جا مورد عمل بوده و روایت میگردیده 
است لذا این گونه کتب را هم درعداد اصول اربعمائه قرارداده‌اند . 

چنانکه مثلا شیخ طوسی دربارةٌ : «الحسین‌بنابی‌العلاه» میگوید : « له کتاب 
یعد فی‌الاصول » . 
ن<ستین گروه صاحان کتب فقه و حدبث شیعه : 

در دورة بعد جمعی از محدئین وفقهاء شیعه امامیه به‌فراهم نمودن کتابهائی 
درمسائل واحکام فنهی وغیره پرداعتند ۱ 

فرق میان اصول واین کتابها این است : 

هر اصل مشتمل می‌باشد بر آنچه که ازمسائل حلال وحرام و فرو ع فقهیه » 
صاحب اصل ازمأخذ يکي از ائمه معا لواسطه یابلا واسطه شنیده ودر آن دفتر جمیع 
آوری نموده‌است . 

واما اين کتابها » هر حه صاحب کتاب در مورد یکی ازموضوعات و ابواب 
فقهی یا مناقب يا مثالب يا تاریخ موالید و وفیات از ائمه‌علیهم اسلا - مع‌الو اسطه 
يا بلاو اسطه - ازروات واصحاب ائمه و محدئین شنیده دريك دفتر ثبت وضبط 
نموده است ۱ جنانچه ۳ 

حمدان‌بن سلیمان النسا پودی له کتاب 


حماد پن‌عبسی له کناب لنوادد 


دود؛ آغاز فته. .. ۸۵ 

بندار بن عاصمالذهلی له کتابالمثالب 

الحسن‌بن جهم بن بکیر له سائل 

الحسن‌بن محبوب‌السراد با الزراد ( که در عصر خحودیکی از ار کان‌ار بعه 
بوده‌است )۱ له کتاب‌النو ادر » کتابالحدود » کتاب‌المشیخه » کتاب‌النکاح . 
اعسبار وروابت این کتابها : 

این کتابها يكث‌جا و دربست ‏ مانند اصول - روایت میشده است اما اعتبار 
آنها باعتبار وتوثیق صاحب آن‌کتاب منوط بوده است » بویژه آنکه در آن عهد 
که انقلابات فکری وتبلیغات فرق بشدت رواج داشته است برعی از صاحبان این 
کتابها درنزد محدئین شیعه زمانی له وصاحب اعتبار بوده وبعد دراثرتمایل بیکی 
از فرق مخالفین درنظر علمای شیعه از اعتبار ساقط شده‌است . 

چنانکه برای نمونه : شیخ طوسی درباره یکی ازاین افراد مینویسد : 

«طاهربن حاتم‌بن ماهویه کان مستقیماً ثم تفیرو اظهرالقول‌بالفلووله روایات 
اخبر نا برواباته فی حال الاستقامة جماعق» ۲ . 

وهمو دربارهٌ دیگری مینویسد : 

« محمدین احمدبن‌الجنید یکنی اباعلی و کان بریالقول‌بالقیاس فترللذلك 
کتبه ولم یعول علیها و له کتب کثيرة منها ۰.۰ »۲ . 


! - فهرست شیخ طوسی 
۲ - فهرست شیخ طوسی 
۳ - فهرست شیخ طوسی 


اجتهاد - علم اصولالفقه 

طبق عقاید حقهٌ شيعهٌ امامیةٌ اثناعشریه پس از وفات رسول اکرم تا زمان 
غیبت که دست رسی به‌جانشینان وخلفای او ( ائمه علیهم‌السلام ) امکان‌پذیر بوده 
است اصطلاحاً میگویند در این فترت «باب علم مفتو ح بوده» زیرا هر گاه به‌احکام 
شرعیه نیازمند می‌گردیدند به‌شخص امام یا صحابهً مورد اعتماد امام یا ب و کلاء و 
نواب و عمال ائمه در جهات ۰ مراجعه و ازحکم شرعی و مسألاً فقهی آگاهی 
حاصل میکردند . 

در اين دوره - از وفات رسول اکرم تا غیبت- در مذاهب عامه و جمهور 
اجتهادفتها جائز ورایج بوده » اما در مذهب خاصه یعنی شیعةٌ امامیه چون: اجتهاد 
ظنی الط یق‌میباشد اعتباری ندارد؛ زیرا: باب علم مفتو ح و«طریق قطعی» بازاست؛ 
و بالبداهه طریق قطعی مقدم برطریق ظنی است . 

تا اواحر دوران غیبت صغری بعنی تازمان سمری چهارمین و کیل ( ازو کلا 
ونواب‌اربعه") این رویه‌فقهی نیزممول بوده یعنی فقهاباجتهاد عود عمل‌نمیکردند؛ 
زیرا گرچه بواسطةٌ غیست صغری دستشان به‌امام نمیرسید ‏ اما و کیل منصوب و 
منصوص او که حاضر بود مثل این است که خورش حاضر است » اما از اوانعر 
دور و کلای اربعه » واززمان چهارمین و کیل اعنی : اباالحسن علی‌بن محمدالسمری 
رویهةٌ : «اجتهاد» بنیاد فقه براصول عقلیه درئبزد فقهای شیعه رواج یافت . 

1 - نواب اربعه, کسانی هستند که درژمان غیبت صغری رابط میان شیمیان وامام (ع) 
بوده‌اند , وایشان بت تیب عبادتنه از ؛ 

(۱) ابوعمرو » عثمان‌بن سعید سمان 

(۲) بو جعفر» محمدپن عشمان عمروی فرز ندشحص سایق‌الذکر, متوفی‌بسال ۳۰۵با۳۰۴ 


(۳) ابوالقاسم » حسین‌بن دوح نوبختی متوفی بسال ۳۲۶ 
(۴) ابوالحسن » علی‌بن مجمد سمری » متوفی سال ۳۲٩‏ 


86 7722 ۸۷ 
و «علم اصول‌فقه» را به‌عنو ان مجموعةً معلوماتی که فقیه درتشریع و استنباط احکام 
با نها نیازمند میباشد قبول کردند . 
پدیدا,بش اجتهاد و عمل به‌اصول عقلیه 
و بنیاد فقه بر «رأی» درفقه امامیه : 

پس از پایان دور و کالت و کلای اربعه وشرو ع غیبت کبری تایکی دوقرن 
فقها و علمای شیعةٌ امامیه روش فقیه اخباری را داشته‌اند » واصول عقلیه و رأأی را 
در فقه بهیچ‌وجه راه‌نمیدادند وبهمین جهت به «علم‌اصول فقه» - که فتهای سنت 
و جماعت بنیاد نهاده بودند و براساس قواعد آن علم به‌تشریع احکام فقهی 
می‌پرداعتند - توجهی نداشته‌اند وحتی کلمةً « تشریع » را مانند کلمه « بدعت » 
پنداشته و آنرا حرام میدانستند . 

اما همان معضلات و مشکلات ی که فتهای عامه‌را مجبور به‌پیروی از (رآًی) 
و اصول عقلیه نموده‌بود » یعنی پیدایش يك رشتةٌ بی‌پایان ازمسائل و فرو ع فقهیه 
در «حوادث واقعه» فثهای شیعهٌ امامیه را نیز مجبورنموده که قید «اکتفاء به‌اخبار» 
را ازوست وپای افکارعلمی خود باز کرده آنان نیزبرای حل‌وفصل معضلات فتهی 
وفروع مسائل ووجود دشواریهای لاینحل دست نیاز را بسوی (علم اصول‌فقه) و 
اصول عقلیه دراز کنند بویژه آنکه پیش ازایشان فقهای عامه‌با استفاده ازرًی واصول 
عقلیه به حل وفصل بسیاری ازفرو ع ومسائل فقهی نائل گردیده بودند» بقای فتهای 
شیعه در آن تنگنای قیود دیکر جائزنبود . 

نخستین فقیه امامی که به‌اجتهاد عم ل کرد : 

میگویند نخستین کسی که از فقهای شیعةٌ امامیه عقاید فقهی رابر پایهٌ اجتهاد 


ی هرس 
و استفاده ازاصول‌عقلیه و رأأی بنیاد نهاد یابعبارت اخری از جملةٌ اولین کسانبی 
که باباجتهاد را بمصر اعیه بر روی فقه و فقهای شیعهٌ امامیه باز کردند این‌دو فقیه 
بزرگ را باید نام برد : 

۱- حسن‌بن علی‌العمانی 

۲ - محهدبن احمدبن جنید اسکافی 

این دو فقبه بزرگگ از فقهای امامیه طریقهٌ اجتهاد را در فقه شیعه پایه‌گذاری 
نموده وعلم اصول‌فقه را برای بنای‌فته جامع و کامل امامیه مورد استفاده قر اردادند. 
اسکافی در این امر از عمانی پیروی کرد » زیراعمانی دراین کار پیشرو بود » و 
اسکافی تااندازه‌ای زیاده روی کرد و عمل به «قیاس » و استنباطات ظنی را نیز 
صحیح دانست با اینکه قیاس از اصول عقلیه‌ایست که نزد فقهای امامیه مردود 
مییساشد , 

این دو فقیه بزر گرا شیخ‌طوسی در کتاب : «فهرست» نام برده ودربارة آبن 
جنید می‌گوید : 

« محمدبن احمدبن الجنید » یکنی اباعلی و کان بری القول بالقیاس فترله 
لذلك کنبه ولم یعول علیها وله کتب کثيرة منها ۰ ۰ ۰ 4٩۰‏ . 

و عمانی مشهوربه ابن ابی‌عقیل علاوه بر مقام فقاهت از نامداران و 
بزرگان متکلمین شیعهٌ امامیه است » و کتاب : « المتمسك بحبل آل الرسول » از 
تصنیفات او میباشد . 

عمانی و اپن جنید از نخستین فقها بوده‌اندکه فقه را تهذیب نمودند طربقَةً 


۱- فهرست شیخ طوسی 


دور آغاز فقه... ۸۹ 


اجتهاد و عمل به‌اصول فقه و ادلهٌ عقلیه را در فقه امامیه معمول به قر اردادند » و 
باب اجتهاد را نسزد شیعه از اواحر غیبت صفری مفتو ح ساخته » در این کارها 
عمانی پیشرو و اسکافی پیرو اوبود . 


و اين هسردوتن از بزرگان فقها و محدئین طبقةٌ هفتم! بشمار میروند » 


(-علمای عامه چنا نکهابن‌حجر میتویسد محدئین عامه‌را به۱۲ طبقه تقسیم وطبقه بعدی 
کرده‌اند بدین تفصیل ۰ 

. صحابا دسول اکرم با اختلاف مر اتب ایشان‎ ) ٩ 

۲ ) بزرگان تابعین مانند سعیدین المسیب 

۳ ) طبقه دسطیبعنی متأخرین از بزرگان تابعین مانند: حسن بصری وابن سیرین. 

۴ ) کساني که پس از بزدگان تابعین آمدند و اکثر دوایات ایشان از بزرگان 
تابعین می‌باشد مانند : زهری » قتاده . 

۵ ) طبق؟ پائین‌تر ازگروه چهارم مانند : اعش .۰ 

۶ ) طبقة ابن‌جریح وامثال او . 

۷ اتباع بز رگان تابعین مانند مالك وئودی . 

) طبق بعداز طبقث۷ مانند : این عيينة و این عنبسة . 

. دستا سوم از اتباع تابعین مانند : شافعی و ابوداود الطیالسی‎ ) ٩ 

۰ ) آنهائی‌که ازاتباع تابعین اخذ حدیث کرده) ند مانند : احمدتن حنیل . 

۱ ) طبقه بعدازطبقادهم مانند : ذهلی و بخاری . 

۳ ) طبق؟ بعداز طبق*؟ ۱ مانند : ترمذی . 

بعضی از علمای شیعه گوبا به‌پیروی اذاهل سنت طبقات محدئین وفتهای شیعةٌ امامیه دا 
تی بن داتفه یه ی کرقما فد اما اجل کشيم. بزاغلاف عامه بو ازده طیعه وا از اخ باون 


بدین تفصیل نوشته‌اند ؛ همه 


۹۰ هزادة شیخ طوسی 


و چنانچه نجاشی میگوید : عمانی از مشایخ جعفرین محمدبن قولویه! وابن جنید 


بت 

طبقة ادل : شیخ طوسی و نجاشی وامثال ایشان 

طبق؟ دوم : شیخ منید و ابن‌الفضائری و امثال ایشان 

طبقا؟ سوم : شیخ صدوق وامثال او 

طبقا چهارم : شیخ کلینی وامثال او 

طبق؟ پنجم : شیخ محمدین یحیی واحمدن ادریس وامثال ایشان 

طبقا ششم : محمدبن عیسی واحمدبن محمدبن خالدالبرقی وامثال ايشان 

طبقه هفتم : حسن‌ین علیالوشاء دامثال او 

طبق؟ هشتم : م<مد بن] ی عمیر و صفو انیا اصحاب موسی‌بن جعفر(ع) و امثالایشان 

طبقه؟ نهم : اصحاب ابی‌عبدانته الصادق (ع) 

طبق"؟ دهم : اصحاب ابی‌جعفر الباقر (ع) 

طبقه یازدهم : اصحاب علی بن‌الحسین (ع) 

طبقة دوازدهم : اصحاب‌الحسین دامیرالمژ‌منین (ع) . 

(دوضات خوانسادی . ص۵۳۸) 

۱- ابوالقاسم جعفر بن محمدین جعفر بن‌موسی‌بن قولویه قمی : 

یکی از فحول فقهاء و محدئین قدماء یمه امامیه‌است ؛ ووگاهی هم درکتب فقهیه از او 
به , «صدوق» تعبیر میکنند ۰ وی از بزرگان مشايخ اجاژه و استادان شیخ مفید بوده و والد 
او محمدین جیفی اجملة مشایخ کشی ۰ و از اخیاد اصحاب سدبن عبدالهٌالقمی بوده است ؛ 


این‌قولویه از شیخ کلینی دوایت حدیث می‌کرد . بسمتها 


دور آغاذ فته. .. 4۱ 


ازمشایخ مقید ۱ بوده‌است۲ ۰ 
باری اسکافی و عمانی بو اسطهً امتبازاتی - که‌گفته شد - و بواسطةً قدمت 


زمانی هردو درکتب فقهیه و نزد محدئین به : «القدیمین» مشهور میباشند ۳ 


و 
وی ددسال ۳۶۸ «. در گذشت . صاحب دیاض‌الملما میگوید : ابن قولویه ددقم مدفون 
ست » واکتون (زمان مو لف ریاض‌العلماء ) قبراو مشهور ومزاراست . 

اماصاحب روضاتا لجنات مینویسد , قبررقولوبه ددجتب قبرشیخ مفید در کاظمین (عراق) 
است وجمی بین‌این دوقول آ نست که ابن قولویه مدفون ددقم محمدین جعفرو مدفون ددکاظمین. 
فرز ندش جعفر ین محمد است . 

شیخ طوسی دد کداب فهرست پس‌اذ توئیق اين قولویه می‌گوید . وی تاألیفات بسیادی 
۱ 

[ - رجال نجاشی 

۲ - مفید : ابوعبداله محمد بن محمدین | لنعمانا لعکبری الملقب بالمفید ب وی یکی 
از فحول و اعاظم محدئین و فتها و متکلمین شیم امامیه است » ولادت او ددا۱ ذیقعده سال 
۶ اتفاق افتاده , ودرشب جمعه سوم رمضان سال ۴۱۳ ه«. درشهر بفداد در گذشت » وسید 
مر‌تضی علم الهدی درمیدان «اشتان» بنداد بر اوتماز گذارد و سالها در خانهٌ خودش دد بنداد 
مدفون بود آنگاه جنازهُ اودا به «مقابر قریش»- کاظمین- انتقال داده و ددپائین پای مررقد 
مبادك حضرات جوادین علیهما السلام و درجنب قبرابوالقاسم جعفربن محمدین قولویه بخاله 
سپردند . قبراو اکنون دررواق کاظمین (ع) موجود و مزاراست . 

۳- القدیمین : 

(۱) ابومحمد حسن‌بن علی‌بن اپی‌عقیلالعمانی ؛ مشهور به « آبن اپی‌عقیل العمانی, وی 
یکی از بزرگان و قدمای فتها و متکلمین شيعةٌ امامیه‌است , این عمانی نحستین کسی‌است از 
فقهای شیعهٌ امامیه که طریقةٌ اجتهاد وعمل باصول عقلیه ( اصول فقه ) را در فقه شیب امامیه 
جایز دانسته ویدان‌عمل کرد . 


وی نفه شیعة امامیه را تهذیب نمود و بر‌مبفای (علم اصول) واصول عقلیه که ما آن روز 
سب 


5 حزآدةشیخ‌طوسی 


بنیاد گذاد حقیقی اجتهاد و علم‌اصول فقه درفقهامامیه : 

اگرچه عمانی واسکافی پایة احتهاد و علم اصول فمه و عمل‌به‌اد له واصول 
عقلیه را درفقه شیعةٌ امامیه بنیاد نهادند » اما این‌دوتن -گرچه فضیلت پیشرو بودن 
را - داشته‌اند » اما از حبث پیشوائی بی‌بهره بوده و دز این امر سمت زعامت 
نداشته‌اند » زیرا پیروانی پیدانکردند و عقیدهً ایشان رواج نیافت . 
فتاوای شیخ طوسی : 

در حقیقت بنیاد گذار اصلی علم اصول فنه واحتهاد در نزد فتهای شیعها مامیه 
شیخ طوسی بوده است و براستی او در این روش پیشرو » رهبر » پیشوا و استاد 
بوده‌است. صاحب روضات نقلا از محقق سبزو اری مینوبسد : « علمای شیعه پیش 


از عهد شیخ طوسی میانةٌ آنها احتلافات زیادی در مسائل و فروع فقهی نبوده 


وس 


ها ات بیان مر ناشیا وتات زا ماما وا تما آویمی تن اون 
فیبت کبری دیکی بوسیلهُ او علم‌اصول ددمیان فقهای شیعه رواج یافت . 

(۲) ابوعلی محمدین الجنید «شهوربه اسکافی (اسکاف؛ شهری بوده دراستان خوزستان 
بر کر‌انة اروندرود) اذعما نی پیروی نموده و شالوده فقه و استتباط‌احکام دا درفقه امامیه بی 
اصول عقلیه نهاد . 

وی با اپی‌الحسن علی‌بن محمدالسمری ( یکی اذسفرای ادیعه ) متوفی سال ۳۲۹ و با 
ا لو اه د یل صوی اا ع ۸ ماع پوس | تقو ام در یه رین که آمايی ویر 
اه شتا یکی تايه خانته مهم زیون شوه کف یزور مافوواق سین اقامه عان وه 
عزادادی‌نما پند و گریهوزاری پررمصائب‌حسین(ع) بنمایند و همچنین درروزعید غدیر خم جشن 
بکیر‌ند و کوی وبرزن داژینت دهند . معا لوصف درهمین‌ايام اپن جنید عمل به‌اصول عقلیه و 
قیاس راکه شیعه آنر امر‌دود میداند - رواج داد , ازجمله تاألیفات این چنید ۰ «تهذيبالشيمة 
لاحکاما لش یعة» در ۲۰ مجلد است . 
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است » زیرا مدار عمل ایشان براحادیث مندرجه در کتاب کافی بوده‌است و بس » 
ومیانه احادیث کافی اختلافی وجود ندارد» ولی وقتبکه شیخ طوسی مصنفات 
کثیره ومتعددةٌ خود را تصنیف کرد ؛ و احادیث مختلفه را در کتب متعدده جمع 
آفزی: ندید » وشیخ در کتب متعددة خحود فتاوای مختلفه‌ای اظهار کرد » علما و 
فقهای امامیه براختلاف جرئت پیداکردند » و هرطایفه‌ای ازفقهاء اقوالی موافق 
یکی از فتاوی و اقوال شیخ دریکی از کتبش اظهارنمودند » و لی کمتر فتوی‌وقولی 
پیدا ميشد از فقها که خارج ازیکی ازفتاوی واقوال شیخ طوسی باشد ؛ ویا بایکی 
ازفتاو ای مختلف شیخ طوسی دریکی از کتبش موافق نباشد . زیرا هنوز فقهای 
امامیه (تازمان شیخ طوسی) جرئثت این‌معنی را نداشته‌اند . 

,یداش کتب جامع و مسوط و 


بزد کت حد.بندد نزد فر قة شیعة امامیه 


از اواعر دورةٌ غیبت صغری واز عهد سمری چهارمین سفیر ازسفرای اربعه 
دامنةٌ فقه و فقاهت وفتاوی و روایت احادیث درنزد شیعةٌ امامیه توسعه یافته وبطور 
روزافزون درحال گسترش وبسط بوده‌است بدیهی است که در چنین اوضا ع و 
احوال به‌چند تااصل مختصر درهم و برهم نمیتوان اکتفانمود . این بودکه برعی 
ازبزر گان علما و محدئین شیعه برآن شدند که احادیث مرویةٌ اهل‌البیت را که از 
طرف خاصه روایت شده در مجموعه‌همائی منظم و مبوب ترتیب نمابند » و آن 
قسمت ازاخبار را که مر بوط به‌فرو ع فقهی است بترتیب ابواب فقهیه مبوب سازند 
و درمدت يك قرن تقریباً چندین مجموعهٌ بررگک حدیث بوجودآمد که ازمیان آنها 


جهار یاپنج‌تای آن کتب ومجمو عه‌ها مقبو یت عمومی یافته وسند ومرجع فتاوای 


فقها کردیده ومعمول‌بها نزد همه فقها واقع شد واز این رویه : «کتب اربعه» یا 
«کتب خمسه» معروف ومشهور گردید . 

گفته شد که پیش از پیدایش مجموعه‌های حدیث - از جمله کتب اربعه - 
هريك از اصحاب اثمه هرچه از احادیث امام زمان خود شنیده بودند در يكك دفتر 
جمع آوری کرده بودند » و آن دفترها مشتمل براحادیث از عبادات وطهارت 
تامعاملات» وصایا ودیات بوده‌است آنهم نامرتب وغیر مبوب وهريك ازاین‌اصول 
بطوریکجا ودربست بالمناو له یا بالمشافهه! روایت میشده است . 


۱- گفته شدکه دوایت «اصول ادبعمائه» میان صحابه وفتهای صدداول بطودمناو له 
یامشافهه بوده وص‌اصل دا یکجا ودربست یا جمیع‌اخباد مندرجه در آن دااصحاب وفتهای . 
صدراول میان خود مبادله مینموده! ند یمنی هريك ازصاحبان اصول نسخه‌ای از اصل خود دا 
دوئویسکرده وییکی دیگ رکه موند اعتماداو پود داده وپاواجاز# دوایت وعمل برمفاد آنرا 
داده است . 

واما مقافهه این بودکه يك باجند حدیث دا سینه‌پسینه بهمدیگر می‌دادها ند - اينك 
طرق دوایت حدیث یالمشافهه یابالمناو له : 

(۱) داوی یاشیخ (استاد) برای شنو نده‌تمامی يك کتاب حدیث داقرائّت نموده و به 
شنو نده اجازه دوایت 7 شنیده‌است بدهد. واین‌قسم‌دا «سماع» نامند . 

(۲) داوی یاشیخ, بعضی از احادیث اوایل واواسط واواخريك کتاب حدیث داقرائت 
نموده و بعد به‌شنونده اجازة دوایت همه احادیث کتاب دا بدهد . 

(۳) داوی باشیخ» حدیثی‌دا برای یکی‌ازشا گردان باشنونهگان خودبخواند و کسی 
دیگرسخنان و خواندن اودا شنیده و آن حدیث دااز آن داوی دوا یت کند . 

(۴) داوی یاشیخ, يك کتاب حدیث دا ( که خود شنیده یا دوایت کرده وجمم‌آودده 
است )به کسی بدهد و باو اجاذ؛ دوایت احادیث مندرجه دد آن کتاب دا بدهد » واین نوع 


روایت واستماع حدیث دا دراصطلاح : «مناوله» می گویند ۲ 


سس ۳ 
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و چون زمان تدوین موسوعات و مجموعه‌های بزر کت وجامع حدیث فرا 
رسید احادیث مندرجةً دراصول مزبور راجمع آوری وبترتیب ابواب فتهی‌تدوین 
نمودند باین معنی که احادیث مربوط بهر يك از ابواب فته را از اصول متعدده 
استخراح‌نموده وبترتیب ابواب کتب فقهیه‌ازطهارت تادپات‌تدوین مینمودند . 

نتیجه وضرد نقطیع اخباد : 

دراین میان برعی احادیث مشتمل برچندین حکم و چندین فرع مختلفه از 
عبادات و معاملات وغیره بود » راوی نزد امام رفته ومسائل وفرو ع مختلفه را 
پرسیده وجواب شنبده - بالضروره آن قبیل اخبار دراین تبویب و تدوین تقطیع 
گردیده و هر قطعهٌ آن مانند يك حدیث جداگانه درباب خود تدوین و ثبت و 
ضبط گردیده است . 

خود این عمل تقطیع احادیث » آیا به‌سندیت و اعتبار آن لطمه و اردساخته 
است با نه ؟ مورد بحث و اختلاف شدید میان علما میباشد » این خود يك بحث 
مفصل و مبسوطی است واز همان زمان که این کار انجام گردیده فتها و اصحاب 
حدیث در این باره بحث و تحقیق بسیار کرده‌اند زیرا چه‌بسا يك حدیث مشتمل 
تایشت 

(۵) شیخ یاداوی صریحاً - شفاهاً ولساناً - بکسی اجازةٌ دوایت حدیثی يا يك کتاب 

حدیث دا پدهه واین گونه دوایت واستماع دا دداصطلاح : «ه‌شافهه, میگویند . 
(ع) شیخ‌باراوی کتباً بکسی اجازة دوایت يك حدیث يايك کتاب حدیث دا بدهد . 
(۷) داوی بطورهوجاده» حدیثی داروایت و نقل کند- یعنی: وی‌آن حدیث داددیکی 
ازمدادك ومجامم نوشته دیده وآتراروایت کند . 
(۸) بعکس‌اول» یعنی‌داوی يك‌حديث‌يايك کتاب حدیثدا نزد داوی حدیث و کاتب‌آن 


بانزد جامم کتاب قرائت‌نموده واجازء‌روایت] نرا حاصل نماید. واین‌قسمرا «قراکت» گویند. 


۹ هزادهشیخ‌طوسی 
برچندین فر ع فقهی مربوط بهمةٌ فرو عمورد سوّال باشد اماپس ازتقطیع » قسمتی 
از او اسط‌حدیث» ازقرائن؛ تجریدگردیده وحقیقت فصد متکلممستورمانده باشد . 

موسوعات و مجموعه‌ها و کتب جامع 

فقه و حدبث بیش از کتب اد بعه 

پیش از چهار کتاب مشهور وجامع (کتب اربعه) وجامعین آنها یعنی پیش 
از شیخ کلینی و ابن بابویه و طوسی جمعی ازمحدئین و فقهای امامیه مبادرت بتصنیف 

و جمع و تدوین کتابهای جامع و کامل مسبوبی در فقه و حدیث نموده 
بودند از جمله 

کتاب‌النلشین از : حسین‌بن سعبد اهو ای . 

کتاب و اددالحکمة اذ : محمدبن احمداشعری قمی . 

کتاب بصائر الددجات اذ : محمدبنالحسی‌الصفاد . 

از ابن قبیل > کیت در فهرست‌ها بسیار نام برده‌اند ولی جر معدودی از آنها 
باقی نمانده است . 
کتب از بعه : 

ابتاك شرح و تاریخچه ظهور کتب اربعه بترتیب پیدایش و تألیف 
و نشر آنها : 

کافی : 

نخستین کتاب از کتب اربعه و او لین مجموعه و موسوعهٌ مشهور حدیث 
که ازاصول اربعمائه بر این نهج بوجود آمد » کتاب کافی تألیف ابوجعفرمحمدین 
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یعقوب اسحق الکلینی دازی از اعاظم و فحول محدئین وفتهای شیعه امامیه و ازمردم 
شهر «ری» و نزیل «بغداد» میباشد . 

وی درمدت بیست سال در شهر « بغداد » این کتاب را جمع آوری وتدوین 
نموده است و در سال ۹ ۰.2۵ در گذشت ودرمحلةً «باب‌الکو فه» بغداد بخالاسیر ده 
شد. کلینی طبق فهرست شیخ طوسی که می‌گوید: «توفی محمدبن یمقوب‌الکلینی 
سنة مان وعشرین و ثلثمائة ببغداد ودفن بباب‌الکوفه قال ابن عبدون رأیت قبره 
قی‌صراةالطائی و علیه لوح مکتوب علیه اسمه و اسم ابیه » در سال ۳۲۸ وفات 
کرده است . 
مشخصات کافی : 

کافی مشتمل برسی کتاب (فصل) است و از «کتاب‌العةل والجهل » آغاز 

میگو بند ۳ احادیث کافی بر جمییع احادیث کتب صحاح سته عامه 


زبادت دارد . 
کافی مشتمل بر ۱۶۱۹۹ حدیث میباشد جمعاً وتقریباً بدین تفصیل : 
حدیث صحیح 2۷ 
حدیث موثق ۱۱۱۸ 
حدیث قوی ۰۲ 
حدیث ضعیف ۹۴۸۵ 
حدیث زیارات و نوادر و متفرقه ۱ ۳۳۳ 

۱۶۰۱۹۹ 
۳- من لا بحضر هالفقیه 


دوم از کتب اربعه کتاب من لا بحضره الفقیه شیخ صدوق ابوجعفر الثانی 


۹4۸ هزادء شیخ طوسی 
محمدبن اپیالحسن علی‌بنالحسین‌بن بابویه قمی مشهوربه «صدوق» از بسزرگان فتها و 
محدئان شیعهةً اسامیه و ازنقادان حدیث و صاحبان بصیرت برجال حدیث میباشد . 

صدوق درشهر «ری» اقامت داشت ودر آن عصر ژد کع رن شخصیت و 
ز ات عمومی شیعه در. «ری» و «خر اسان» بوده است . 

صدوق درسال ۳۵۵ د. از «ری» به «بغداد» رفت ودرآن هنگام وی درسنین 
جوانی بود » دربغداد شیو خ طایفة شيعةٌ امامیه ازاو استما ع حدیث نمودند: قریب 
سیصد جلد کتاب در مواضیع مختلفةً فقه وحدیث ورجال و غیره تألیف کرده‌است 
از جمله : 

۱- کتاب من لا بحضر هالفقیه ۲- کتاب عیون اخادالر ضا 

۳ کتاب معانیالاخباد ۴- کتاب الخصال 

۵-کتاب! کمال الد.ین و ا نمام‌النعمة ۶- کتاب امالی : المجالس 


۷ کتاب علل‌الش رایع و الاحکام مر کتاب صفات!لشبعه 


۵- کتاب فضابل‌الشیعه ۰- کناب اعتقادات 
۱- کتاب مدینه‌العلم كٍِِِ کتاب دعائمالاسلام 
کتاب مد بنذالعلم 2 


بعضی ازعلما کتاب مدینةا لعلم صدوق رارقم پنجم کتب ار بعه‌یا( کتب‌خمسه) 
که مدار عمل ۳ در جمی اعصار بر آنها بوده است - محسوب داشته‌اند . 
شیخ طوسی در کتاب فهرست خود میگوید : « کتاب مدینةالعلم از کتاب 


من‌لابحضر ها لفقیه بر کی است) . 
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وصاحب روضات مینویسد : بعد اززمان علامه و شهیدین دیگر هیچ اثری 
"از کتاب «مدینةالعلم» دیده و شنیده نشده است . 

شیخ طوسی در کتاب «فهرست» پس‌از ذکرنام صدوق به‌تعریف و تمجید و 
ناء براو پرداخته ومیگوید وی قریب سیصد کتاب تألیف کرده‌است ومیگوید : 

«اخبرنی بجمیع کنبه وروایاته حماعة منهم‌الشیخ ابو عبدالله محمد بن‌النعان 
(شیخ مفید) ؛ و ابوالحسین جعفربن حسین‌بن حسکاالقمی کلهم عنه . 

نجاشی نیز میگوید : «اعبرنی بجمیع کتبه و قرأت بعضها علی والدی احمد 
ابن‌العباسالنجاشی و قال لی‌اجازنی جمیع کتبه لما سمعناها منه ببغداد» . 

۳- هد ب‌الاحکام : 

انش کنات سومان کنانب از کفب ازیقه آشسگا: 

نسخة‌اصل «تهذیب‌الاحکام» بخط خود شیخ طوسی درخزانهٌ کتب شهیدئانی 
بوده و پس از وفات اونستخه مزبور باولاد اورسید ویداً بید تازمان سید محمد باقر 
خونساری صاحب روضات یعتی تاحوالی سال ۱۲۷۰ ه. هنوزاین نسخةً نفیسه در 
شهر اصفهان و در گنجينةٌ کتب فرزندان شهید ثانی شیخ علی‌بن محمدبن حسن‌بن شیخ 
تین دی داوا ناه اضتهان موی بووه ات 

میگویند - از جمله صاحب روضات گفته‌است: در نسخه‌های تهذیب اشتباه» 
اغلاط » تحریف » و تصحیف ‏ زیاده » و نقصان فراوان است . 

و گویا سبب این بسوده که نسخٌ اصل «تهذیب» بخط خود شیخ‌طوسی 
بی‌نهایت بدحط ومشوش و درهم و برهم بوده‌است بسیاری از کلمات وحروف به 


کلمات و حروف دیگر اشتباه شده‌است و درهمان نسخه اصل دستخط شیخ روی 


۷۱.۰ هزادة شیخ طوسی 
بسیاری از کلمات که اشتباه بوده بعلامت بطلان حط کشیده شده ولی خحط بطلان 

بطوری غیر واضح بوده که نساخ بآن توجه نکرده‌اند وعبارات و کلمات زبادی و 
حط خورده را در نسخه‌های بعدی وارد کرده و نوشته‌اند . 
وضع نهذ یب‌الاحکام 

ازنتبع کتاب « تهذیب » چنین مستفاد میگردد که شیخ طوسی این کتاب را 
برای مطلق جمع احادیث اهل‌البی ت که در فرو غ فتهی وارد شده نگاشته‌است اعم 
از احادیث متوافقه ومتخالفه . حود شیخ » در کتاب « فهرست » نیز باين موضوع 
تصریح نموده میگوید: «و کتاب‌الاستبصار ممااحتلف من الاخبار وهومشتمل علی 
عدة کتب تهذیب الاحکام غیر ان هذاالکتاب مقصور علی ذکرمااعتلف من‌الاخبار 
والاول (یعنی الاستبصار) یجمع‌الخلاف والوفاق» . 

شیخ طوسی در آخر کتاب: «تهذیب‌الاحکام» مشایخ اجازهٌ خودرا ذکر کرده 
وازجمله چنین میگوید : «فما ذکرنا فی‌هذاالکتاب (تهذیب) عن محمدبن یعقوب- 
الکلینی فقد اخبر نابه‌الشیخ ابوعبدالّه محمدبن محمدین النعمان (ره)عن اییالقاسم 
جعفربن محمدین پعقوب و اخبرنا به‌ابضاً الحسین‌بن عبیدالّه عن‌ابی‌غالب احمدبن 
محمدالرازی و ابی‌محمد هارون‌بن موسی‌التلعکبری وابی‌القاسم جعفربن محمدین 
قولویه و ابی عبدالله احمدین ابی‌رافع الصیمری » و ابی‌اللضل‌الشیبانی و غیرهم 
کلهم عن‌محمدین یعقوب‌الکلینی » واخبرنا به‌ایضاً احمدبن عبدونالمعروف بابن 
الحاشر عن احمدین ابی‌رافع و ابی‌الحسین عبدالکریم‌بن عبداله‌ابن نصر البزاز 
بتنسر و بغداد عن‌ابی جعفر محمدبن یعقوب‌الکلینی جمیع مصنفاته و احادیثه سماعاً 
و اجازة ببغدادبباب الکو فه متصلالسلسلةسنة سبع و عشرین و ثشمائه» . 


تهذیب مشتمل بر: ۱۳۵۹۰ حدیث میباشد . 


دوره آغاز فته ۱۰۱ 
بت استیصار : 

چهارمین کتاب از کتب اربعه است » این کتاب نیز تألیف شیخ طسوسی 
است . وی این کتاب را برای جمح میان احادیث متخالفه نگاشته است جنانکه 
خودش در فهرست باین نکته تصریح نموده است و سب تألین کتاب استبصار 
این است که: 

وقتی شیخ طوسی شنید که ابوالحسین الهروی - که از طایفهٌ حمَةٌ امامیه 
بوده - بو اسطةً برخحورد به احادیث متناقضه و متخالفه از مذهب حق عدول نموده 
است » این بود که شیخ مفید - استاد شیخ طوسی بشاگرد حود شیخ طوسی .- 
دستور داد که : (کتابالمقنعه) را شرح نماید » زیرا ملاحظه کرد که اشتغال به 
تألیف کتابی که مشتمل بر تأویل احادیث مختلفه و متخالفه باشد از اهم واجبات 
میباشد و از شرح کتاب مقنعه کتاب تهذیب بوجود آمد . سپس شیخ احادیث 
متخالفه را از تهذیب بیرون کشيد و آنرا استبصار نامید. 

شیخ طوسی دربارء کتاب استبصار و تهذیب جمله‌ای را که قبلا از فهرست 
وی نقل کردیم آورده است. 

«استبصار)مشتمل بر ۵۵۱۱ حدیث‌می باشد: 
باری این چهار کتاب که عبارت است از : 

۱- کافی: تألیف)بوجعفر محمدین یعقوبالکلینیالر ازی 

۲- من لایحضره الفقیه : تأ لیف ابوجعقر محمدبن علی‌بن با بویه‌القمی 

۳- آهذیبالاحکام : تألیف ابو جعفر محمدبن لحسنالطوسی 

۴- استبصار : تألیف ابوجعفر محمدینالحسنالطوسی 


به کتب اربعةً متداو له و مشهوره و معمول بها موسوم می‌باشند : 


۱۰ مزادهشیخ‌طوسی 

و اما کتب اربعةً غیر مشهوره و غیر متداو له بنا بقول برعی از دانشمندان 
عبار تند از : 

۱- مدینةالعلم : تألیف هیخ صدوق ابن‌با بویه 

۲- خصال : تألبف شیخ صدوق این با بو به 

۳ امالی - تألیف شیخ صدوق این بابویه با امالی علم‌الهدی سیدمر آضی 

۴- عیون‌اخبارالرضا : تألیف شیخ صدوق ابن‌با بویه 
کتب ار بعا متأخره 

۱- کتاب سائلالشيعة : تألیف شیخ حرعاملی 

۲- کتاب ستدر لا لوسائل : تألیف حسین‌بن محمدتقی‌النوریالطبری 

۳ کتاب وافسی : تألیف مولی محسن فیض 

۴- بحارالانوار : تألیف مجلسی » مولی محمدباقر 

این چهار کتاب در اعصار اخیره به کتب اربعهً متأعره مشهور میباشند ۰ 
شروح و جوامع کتب ار بعه : 

کتب اربعه در ادوار بعد نقطةٌ اتکاء و محور ابحاث و تحقیقات فتها و 
محدئین بوده و بهمین جهت در ادوار مختلفه و متعاقبه شروح و تعالیق بر آنها 
نکاشته شده و جوامعی از آنها ترتیب بافته است » از جمله : 

٩سکتاب‏ وافی : 

تألیف مولی محسن فیض محمدبن مرتضی المدعو به (محسن) ».وی این کتاب 
را در جمع (جمح بمعنی لغوی آن) کتب اربعه نگاشته است یعنی در ابسواب 
فقهی کتاب وافی آنچه از احادیت در آن مورد ذن کنت چهار کانه کتاب : «کافی» 
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و «من لا بحضرهالفقیه ) و2 تهذیب‌الاحکام ) و « استبصار » و اردشده مولی محسن 


فیض همه را در يك کتاب جمع آوری نموده است. 


۳۲- وسائلالشيعة الی تحصیل مسائل‌الشر بعة : 

یکی از کتب اربعةٌ متأعره تألیف محمدبن حسن‌بن علی المعروف بسه شیخ 
حر عاملی است . 

این کتاب در ۶ مجلد است و مشتمل است بر جمیع احادیث کتب اربعةً 
قدیمه و حدود ۷۰ کتاب دیگر که همگی اعبار آنها را بترتیب ابواب فقهی‌جمم- 
آوری نموده » و میانةٌ اخبار متخالفه جمع کرده و وجوه جمع را نیز گفته است 
(روضات خوانساری ص ۶۴۴) ۰ 

شیخ حر عاملی در شب جمعه هشتم رجب سال ۱۰۳۳ ۵ . در قریه «مشغر» 
از قراء جبل عامل متولد کردیده و ۴۰ سال در بلاد جبل عامل اقامت داشت و 
سپس به شهر مشهد آمد و ۲۴ سال در این شهر مقدس اقامت کید و سفری به 
اصفهان رفت ودرباز گشت از سفر اصفهان درمشهد طوس درسال ۱۱۰۴ در گذشت 
(روضات خوانساری » ص ۶۴۴ - ۶۴۶). 

۳ بحارالانوار 

تالف مولی محمدباقر مجلسی بن مولی محمد تقی‌بن مقصوه علی اصفهانسی . 
وی در سال ۱۰۹۰ ه. در عهد سلطنت شاه سلیمان صفوی میزیسته است و ایسن 
شاه مرجعیت شر ع دار السلطنه اصفهان را به وی واگذار نمود . 

مولانا محمدباقر در شب ۲۷ رمضان سال ۱۱۱۰ ه. در گذشت و ماد تاریخ 
وفات او : «مقتدای جهان زپا افتاد» می‌باشد. 


دو کتاب از کتث اربعةٌ قدیمه : (تهذیب و کافی) را مجلسی خود شر ح کرد. 


۱.۴ هزاد؛ شیخ طوسی 


« من لایحضره‌الفقیه» را پدرش شر ح نمود . 
« استبصار » را یکی از شاگردان مجلسی یعنی سید نعمت‌الّه جزاثری بامر 
او شر ح کرده است . 
بزر گترین تألیف او«کتاب بحار» میباشد در۲۵ مجلد » این کتاب » محتوی 
جمیع احادیث وارده از طریق ائمه می‌باشد . و یکی از کتب اربعةٌ متأخسره 
محسوب است (روضات خوانساری ص ۱۱۸) ۰ 
اعتبار احادیث وارده در کتب ار بعه : 
صاحبان کتب اربعه بخصوص کلینی و طسوسی پس از تنقیح و صرافی 
احادیث وارده در اضول و کتب اصحاب وتوئیق روات وحصول اطمینان بصحت 
آنها منتخب و برگزيدة احادیث را در کتب خود باد کرده‌اند . 
صاحب مستدرك الوسائل می‌گوید : من اصول و کتبی از اصحاب یافتم 
که از نظرصاحبان کتب اربسعه امثال شیخ‌طوسی فسوت شده است در صورتی که 
معظم اصول و کتبی را که وی در خحاتمه ذکر کرده شیخ‌طوسی در فهرست باد 
نموده است مائند : 
اصل زیدالزراد 
اصل زید النرسی 
کتاب نوادر علی بن‌اسباط 
اامسائل الصاغا نية 
امثال اين کتابها و (اصول) همه را مح‌الزیاده شیخ‌طوسی در فهرست نام‌برده 
و از انعبار آن‌ها چیزی نقل نکرده زیرا در اصالت و صحت آنها تردید داشته‌اند 
چنانکه خود صاحب مستدرك در خاتمه ج ۳ می‌گوید « اصل زید نرسی و اصل 
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زیدالزراد را از اصول موضوعه و ساختکی محسوب داشته‌اند). 

و اما متأخرین از اصحاب حدیث امثال صاحبان وسائل و مستدركه- 
الوسائل ؛ و بحار پس از نقل احسادیث کتب اربعه آنچه که بر آنها افزوده‌اند 
احادیث و اخباری است که از هرجا و با هر سند بافته‌انسد ثبت و جع - 


آوری نموده‌اند . 
ابن ادر یس و کتب ار بعه : 


ابن‌ادریس حلی ۰ نخستین کسی بوده از فتهای امامیه که در حجیت اخبار 
۳ ار بعه تردید و تشكيك روا داشته است . 

وی یکی دیگر از مشاهیر علما و فقهای شیعه امامیه است که به « عسلم 
اصول الفقه » عمل کرده و ادلة عقلیه را در فقه امامیه معمول بها قرارداده واخبار 


کتب اربعه را احبار آحاد دانسته است : 


ابوعبدالله محمدبن احمدین ادرس‌الحلی در ثیمةً دوم قرن ششم همجری در 
شهر ( حله ) - از بلاد بین‌النهرین - می‌زیسته و در حدود سال ۵٩۸‏ همسجری 
در کلشگا: آننتته 2 

ابن‌ادریس اخبار عامه و خاصه را اعبار آحاد می‌دانسته و بعقيدة او ایین ‏ 
گونه اخباربرای مجتهد موجب حد اقل «ظن» نمیشوند بنابراین » عمل برموجب 
آن‌ها را جایز نمیدانسته است . 

وی فتاوای فقهی خسود را بر اصول عقلیه بنیاد نهاده وبهمین سبب 
فتاوای زبادی دارد که با آراء و فتاوای جمهور فقهای‌امامیه مخالفت دارد. 


تألیف فتهی مشهور اين ادریس کتاب : « السراشر » میباشد که وی در 


بِ۱۰ هزادة شیخ طوسی 
ایسن کتاب از عمل به عبر واحد خود داری نموده و اصول عقلیه را متسع 
داشته است . 

کتاب دسگر او : « التعلیقات » می‌باشد که عبارت از مجمو ع حواشی 
است که بر کتاب تبیان شیخ طوسی نوشته است . (روضات ااجنات ص‌ ۰ 2 تا 


ص ۶۰۲) ۰ 


حاج سید رضا صدر تهران 
ازعلمای عالیقدد دوحانی 


در سه کتاب بر ادج وی : 
نهابه » خلاف » مسوط 

گفتار ما درپیر امون سه کتاب شیخ طوسی » نهایه » خلاف» میسوط میباشد 
و با آنکه هرسه کتاب ازفقه امامیه بحث میکنند ولی رنگ بحث هريك بادیگری 
احتلاف دارد» ازاین رودر آغاز گفتارعود راناگزیر از گزارشی کوتاه درباره فته 
اسلام می‌بینیم. 
بابه‌های فقه 

فقه اسلام برچهارپایه بنانهاده شده: کتاب- سنت - اجماع - عفل . مقصود 
ازپایه فقه آنستکه حکم مسئله فقهی را بایستی فقیه ازیکی یابیشتر ازین اصول چهار 
گانه استخراج کند. 

فقیه یعنی کسی که‌در فقه‌اسلام تخصص داشته باشد زیرا نظریات فتهی‌بایستی 


درچارچوب اسلام باشد وبس . فقه دراستنباط خود آزادی دانشمندان و کاوشکران 


۱۰۷ 


۱۰۸ هزادءٌ شیخ‌طوسی 

حقوق را ندارد . 

پایه‌مای فقه را فقهاء اسلام ادله ار بعه‌نامیده‌اند ودرمیان‌محققین آنها احتلافی 
نیست که پایه‌های فقه اسلام همین چسهارست وبس . اختلافی که هست آنستکه 
فقیهان امامی بمناسبت آنکه اصل ولایت را پذیرفته‌اند سنت رسول (ص) را ازراه 
عترت وصحابه بدست م ی آورند ولی فقیهان اهل سنت » تنها ازراه صحابه . 

امامیان » عترت را دوازده تن میدانند وهمه را بوسیله نص صادر از قسبل 
رسول خدا (ص)منصوب میشمارند. امامیان معتقدند که اين دوازده تن معصوم و 
پاکیزه از گناه میباشند و پیغمبراسلام از طرف خدای بزرگ ایشانرا برای پیشو ای 
انسانها تعیين کرده است . 

امامیه صحابه را از نظر پا کیز گی از گناه مانند سابر مسلمانها میدانند. مشهور 
درمیان برادران اهل سنت آن است که صحابه همگی عادل هستند . اجماع علمای 
اسلام درهر مسئله‌ای که باشد نزد همه دانشمندان قطعی وحجت است. حجت حکم 
عقل در مستقلات عقلیه میباشد . 

مستقلات عقلیه یعنی موضوعاتی که عقل میتواند به تمام جهات آنها پی‌ببرد. 
مانند حکم عقل به حسن عدل واحسان وحکم عقل بقبح ظلم وتعدی و آزار.فتهای 
امامی اوامر و نواهی که از طرف اسلام درباره مستقلات عقلیه رسیده است ارشاد 
بسوی حکم عقل میدانند. 


مسائل فقه 


فقیهان امامی مسائل فقه را بردودسته کر ده‌اند: مسائل اصول»مسائل فرو ع. 
تنل او ن شتهای تن ساکع له یقت یت آیها بسا فیک 


نسبت مادر بفرزند است . 


مقأم فتهی شیخ طوسی ۳ 

حصوصیت این مسائل ازین رواست که استنباط حکم در آنها چندان‌باجرای 
قواعد فقه واعمال اصل ندارد. احکام آنها بیشتربوسیله نص رسیده است. 

این مسائل را از آن جهت اصول خوانند » چون برای مسائل دیگر از قبیل 

مسائلی که اين بابویه در رساله شرایع وصدوق دردو کتاب«مقنع» و «هدایه) 
و مفید در «مقعنه» آورده‌اند ازمسائل اصول هستند . بیشترمسائل کتاب نهایه شیخ 
از اینگونه مسائل میباشند . 

مسائل فرو ع ازمسائل اصول زائیده شده‌اند و استنباط احکام در آنها موقوف 
بر اجرای قواعد فقه و اعمال اصول لفظیه و با اصول عملیه از طسرف فقیه میباشند . 
اینها رافرو ع نامند چون ازقبیل شاخه‌های گروه یکم هستند . شیخ طوسی کتاب 
مبسوط را بمنظوربحث ازگروه دوم نوشته است ولی بحث از گروه نخستین رانیز 


دارا میباشد . 
نقسیم دبکر 

اب گروهی ازمسائل هستند که در میان همه فقیهان اسلام مورد بحث و نظر 
قر ار گرفته وهر کدام برطبق مبانی وادله‌ای که دردست دارند حکم آنها را استنباط 
کرده‌اند 

کتاب مسائل الخلاف شیخ ما ازاینگونه مسائل بحث میکند . این‌مسائل از 
آغاز پیدايش علم فقه تاسال ۳۲۹هجری قمری که پایان غیبت صغفری میباشد» در 
میان فقیهان اسلام موردبحث ونظر بوده است. بیشتر این گروه مسائل‌بامسائل اصول 


۱۱۰ هزارهٌ شیخ‌طوسی 
۲-گروه دوم مسائلی هستند که درمیان فقیهان امامی موردبحث ونظر قسرار 
گرفته‌اند . درین مسائل شیخ ما بطوراستقلال » تصنیفی ندارد ولی قسمتی ازمسائل 
کتاب مبسوط ومقداری ازمسائل کتاب نهایه» داخل درینگروه قر اردارند. 
نخستین کسیکه درین مسائل کتابی مستقل نوشنه است‌علامه‌حلی(۷۲۶-۶۴۸) 
است و آن‌کتاب ارجمند «مختلفالشیعه» میباشد . 


انفتاح پاب اجتهاد 


یکی ازاعتصاصات مذهب امامی آنستکه فقبهانش دراجتهادرا بروی خود 
نبستند وراه اجتهاد کردن رایروی همه کس باز گزاردند. آنهاگفتند روانیست از 
مجتهد مرده تفلید کرد وعمل در احسکام فقه همیشه بایستی بر طبق فتوای مجتهد 
زنده باشد . 

انقتا حباب اجتهاد موجب شد که فقه امامیه بسیرتکاملی خودادامه دهد. ازین 
رودرمیان امامیان فقیهانی یافت شدند که در میان علمای اسلام کمتر نظیر آنها را 
میتوان یافت . یکی ازین فقیهان شیخ ماشیخ طوسی میباشد. 

برادران اهل سنت دراجتهاد را بروی خود بستند ازین روپس ازقسرن سوم 
هجری » درمیان ایشان کمترفتیهی بزرگ وتوانا یافت شد و فقه آنها بهمان وضع 
فقه درسده‌های سه‌کانه نخستین اسلام بماند ودیگر رشدی نکرد. 

بیشتر دانشوران آنها درسده‌های متأحرازخود درفقه نظریه‌ای نو وکاوشی 
تازه ندارند بلکه روشن کننده نظریات فقیهان چهار گانه هستند که امه اربعه نامیده 


شده‌اند , 


مس یی میتی ی 
یناک نگاهی بکتاب نهابه 

نام کتاب نهایه» النهاية فی مجرد الفقه والفتوی میباشد. شیخ در فهرست! 
آنجاکه مصنفات خود را ام میبرد؛ در آغازنام تهذیب رابرده وسپس نام استبصار 
را آنگاه میگوید : 

و له کتاب النهایه فی مجرد الفقه والفتوی وهویشتمل علی‌عدة کتاب تهذیب 
الاحکام ۰ ازین سخن دانسته‌میشود نام کتاب نهایه (النهایه‌فی‌مجرد الفقه‌و الفتوی) 
میباشد » وهنگامیکه آنراکوتاه کرده ؛ نهایه‌اش‌گویند » چنانکه خود شیسخ درسر 
آغاز کتاب «مبسوط» آنراکوتاه کرده ومتعلقاتش را انداخته نهایه‌اش‌خوانده‌است. 

روش کوتاه کردن نام کتاب درمیان دانشوران اسلام بسیار معمول بسوده و 
هست. آنها کلمه‌حساس رامیگذارند ومضاف و بامضاف‌البه باصفت ومتعلقات دیگر 
آنرا از نظ رآسانی می‌اندازند . چنانکه نام تهذیب‌الاحکام را تهذیب و نام مسائل 
الخلاف راخلاف میکویند. 

ازین‌جا دانسته شد که کسانی که نام نهایه راء النهاية علی مذهب اهل‌البیت» 
نوشته‌اند اشتباه کرده‌اند. 

ازسخن شیخ درفهرست مطالب دیگری استفاده میشود و آن شماره کتابهای 
فتهی نهایه است که بایستی باشماره کتابهای فتهی تهذیب برابر باشد. هسرچندنهایه 
کتاب « مزار » ندارد وتهذیب کتاب مزاردارد در برابر نهایه کتابی مستقل برای 
اطعمه واشر به دارد ودر تهذیب بحث اطعمه واشربه را درضمن کتاب صید و ذباحه 


آورده است. 


1- چاپ نجف ص ۱۶۰ 


۱۲ هزاد؛‌شیخ‌طوسی 

شگفت اینجاست که خود شیخ درفهرست » آنجا که نام کتابهای تهذیب را 
میبرد بحث اطعمه واشربه را کتابی مستقل میخواند ولی درتهذیب دو جلدی چاپ 
سنگی» کتابی مستقل برای مبحث اطعمه و اشربه قرارندارد. شیخ درفهرست‌درباره 
تهذیب چنین میگوید: 

تهذیب مشتمل است برشداره‌ای چنداز کتابهای فقه » آن‌گاه ۲۳ کتاب را 
نام میبرد. 

این سخن میرساند که درنظرشیخ کتاب تهذیب ۰ جامع همه کستابهای فقه 
نیست . آیا تهذیب چه مبحی ازفقه راندارد؟ پاسخ این پرسش وظیفه کسی است 
که گفتارش درپیر امون کتاب تهذیب میباشد. 

آنچه مربوط بگفتارما است» آنستکه بگوئیم » نهایه همه کتابهای فقه را 
ندارد. سخن شیخ درسر آغاز کتاب مبسوط گفته مارا تأیید میکند » شیخ در آنجا 
شماره کتابهای فتهی را به هفتاد میرساند. 

حقیقت آن است که کتابهای فقه عدد واقعی ندارند وتابع قراری هستند که 
نویسندة کتاب برایآنها بگذارد. نویسنده‌ای» مبحثی راکتابی مستقل قرارمیدهد. 
نویسنده دیگر آن مبحث را درضمن کتابی دبگرمی آورد. گاه میشود که نویسنده هر 
د و کتاب یکی باشد که در آن کتابش چنین کرده ودرین کتابش چنان . 

شیخ مادر کتاب مسائل الخلاف » برای بحث حیض کتابی مستقل قرار داده 
است ولی درکتاب نهایه » مبحث حیض بابی از کتاب طهاره میباشد. 

برای هريك ازمبحثهای صلوة جمعه » صلوة جماعه » صلوة مسافر » صلوة 
عیدین» صلوة کسوف» صلوة استسقاء » در کتاب خحلاف کتابی مستقل قرار داده ولی 
درنهایه م رکدام رابابی از کتاب الصلوة خوانده است. اکنون ببینیم که نهایه چسه 


کتابی از کتابهای فقه را ندارد وچه مبحثی ازمباحث این علم رافاقد میباشد. 

تا آنجا که نویسنده توانسته است بدست بیاورد آنستکه‌نهایه کتاب «الفلس» 
را ندارد » کتاب «الحجر» راندارد کتاب«الغصب) راندارد » کتاب«السبق والرمایه» 
را ندارد. و این مباحث درضمن هيچيك از کتب فهی‌اش بنظر نرسید. شایدمباحث 
دیگری رانیز فاقد باشد . 
تصنیف نهاابه 

نوشتن نهایه ابتدائی بوده وشیخ آنرا برحسب تصمیم خود نوشته است‌بر 
حلاف بسیاری‌از تصنیفات دیکری که آنهارا برحسب تقاضای کسان و با شا گردانش 
برشتهٌ تحریر در آورده است. 

کتاب نهایه مانند تألیغات دیگرشیخ تاریخ تألیف ندارد زیرانه در آغاز آن 
تاریخی برای نوشتن آن می‌بینیم و نه درانجامش . 

ازلابلای کتاب هم جمله‌ای بنظرنرسید که تاریخ تأّلیف رابتوان از آن‌بدست 
آورد. آنچه که یقین است کتاب نهایه ازنخستین آثارعلمی شیخ میباشد» خودشیخ 
درسر آغاز مبسوط میگوید : 

من دردیرزمان کتاب نهایه را پر داخته‌ام .... 

ازین سخن دانسته میشو که زمانی درازنوشتن‌نهایه تانوشتن‌مبسوط فاصله 
داشته باآنکه مبسوط آخرین نوشته شیخ نمی‌باشد. ازسخن فهرست دانسته میشود 
که نگارش نهایه پس ازنگارش تهذیب بوده است . ازخحود نهایه‌هم‌چنین‌پیداست: 

در کتاب حج در باب دخول مکه و طواف ونیز درباب سعی صفا و مروه 
از تهذیب سخن گفته که رعاهای استحبابی دربن مواقف را درتهذیب نوشته است. 

زمان تأألیف‌نهایه برزمان تأألیف کتاب‌استبصار مقدم‌میباشد. هرچنددرفهرست 


۱۹۴ هزاد؟ شیخ‌طوسی 
نام استبصار راپیش ازنام نهایه یاد کرده است . شیخ درسر آغاز استبصار میگوید: 
ترتیب کتابهای فقهی استبصارر ابر طبق ترتیب کتابهای فقهی‌نهایه‌قر اردادم... 
تاریخ نوشتن‌نهایه ازتاریخ نوشتن کتاب مسائل الخلاف جلوتسر میباشد . 
شیخ درس ر آغاز خلاف ازتهذیب و استبصار یاد میکند . 
"با نها به گزیده‌ای از تهذریب است ٩‏ 
کتاب نهایه یا بیشتر آنکتاب ۰ متون احادیث میباشد که بتصریح خود شیخ 
درسر آغاز مبسوط اسناد آنها انداخته شده ونام امامی که ازوی حدیث نقل میشود 
آورده نشده است . پس نهایه کوتاه شده مجمو ع حدیثهائی است که در آن زمان 
نحت اختیار شیخ قرارداشته است . 
شیخ همه‌آن حدیثهارا در کتاب تهذیب باذ کرسند ونام معصوم آورده است. 
اشاره شیخ درنهایه بذ کردعاهای طواف ودعای سعی میان صفا و مروه در تهذیب 
گواه سخن ما میباشد. سخن شیخ درفهرست : هویشتمل علی عدة کتب تهذیب... 
نیز این مطلب ر امیر ساند . 
بسیار دوراست که شیخ متن حدیثهائی دیگر درنهایه آورده باشد و آنها را 
درتهذیب یاد نکرده باشد . چون فاصله تألیف تسهذیب با تألیف نهایه بسیار کسم 
میباشد . پس اگر نهایه راگزیده تهذیب بخوانیم » راه دوری نرفته‌ایم. 
کاملتر ین کتاب فقه 
" آنچه فتیهان امامی » پیش از تألیف نهایه درفقه نوشته‌اند رساله‌مائی بوده 
دريكك میحث ازفثه با چند مبحث . باخلاصه ای بوده بسیار کوتاه از فقه و کتابی‌از 


امامیان پیش از تألیف نهایه که ازهمه مباحث فقه بطور رسا سخسن گفته باشد سراغ 


۳ 


مقام فقهی شیخ طوسی ۱۵ 
نداریم. نهایه را میتوان‌کاملترین کتاب فقه آن زمان حواند کتابی که بطورتفصیل از 
مسائل فقه سخن گفته است . 


ادذش نهابه نزد فقیهان امامی 

نهایه رساله فتوائی بوده که مقلدین برای عمل بدان رجو عمیکردند. کار نهایه 
بجائی رسید که کفته شد درمیان شیعه تاهشتاد سال پس ازطوسی مجتهدی نیامد! 
ودانشوران شیعی درطول این مدت بفتواهای نهایه عمل میکردند ! . واز تصریح 
فتری بر خحلاف نهابه حذرداشتند ! . 

ازین رومجتهدین این عصر رامقلده خوانده‌اند. چون روش آنها برخحلاف 
اصل آزادی اجتهاد بوده که شیعه درتمام قرون ازین اصل پیروی میکرده ومیکند. 
آنها میگویند : هر کسی حق دارد درفقه مجتهد شود وصاحب نظرباشد. 

درین‌دوقرن‌دانشورانی ار جمند» گزارشهائی بر نهابه نوشتند»حاشیه‌هائی‌زدند» 
توضیحاتی برای تعبیرات آن دادند. ازسر آغاز نکت‌النهایه محقق پبدا اس تکه 
جمله‌ها و واژه های نهایه » بدقت مورد بررسی قسرار میگرفته و مسورد نقض و 
ابرام میشده . 

مقام نهایه نزد دانشوران این دو قرن » ازمقام رساله ابن‌بابویه در عصرپیش 
از شیخ بالاتررفت. نهاد شیخ» بررساله ابن‌بابوبه که شرایعش نامند ازدو نظر بر تری 
داشته : یکی ازنظر نوبسنده ودیگر ازنظر نوشته . 

نویسنده نهایه دردانش وتحقیق برنویسنده رساله شرایع » بسیار برتربسوده 
است . شیخ برحدیثهای رسیده ازامامان » بیش ازابن‌بابویه اطلالك داشته‌شیخ اضافه 
بر آنچه که کلینی در کافی آورده » و صدوق در کتابهایش یاد کرده براحادیئی‌دیگر 
دست یافته . وی درتهذیب و استبصار احباری را نقل میکند که کلینی وصدوق آنها 


۱۶ هزاد؛شیخ‌طوسی 
را روایت نکرده‌اند . 

شیخ دراصول فقه واجرای قو اعد فثهیه و اصو لیه ازاین‌بابویه تواناتر بوده 
است . شیخ درعلم رجال ومعرفتش باسناد حدیث ؛ فوق‌العاده بود . گواه زر این 
سخن کتاب رجال او است . کتاب فهرست اواست ‏ اختیارالر جال کشی او است. 

شیخ درمباحث قر آنی وتفسیر آیات الهی » بسیار بسیار ممتاز بوده است.در 
میان قدما بجزسید مرتضی کسی رانظیرشیخ کاوشگردر تفسی ر آیات ق رآن سراغ 
نداریم . تفسیر تبیان او گواه ما است . 

شیخ طبرسی » درتفسیرمجمع البیان » از تفسیر تبیان؛ بسیاربهره برده. تفسیر 
تبیان » از تفسیرهای علمی درجه يك است . 

شیخ درادبیات عرب و اطلاع برعلوم عربیه از اساتید بشمارمی آید . بطسور 
کلی شیخ مجتهدی متفکر وتوانا » عمیق» فهیم» حافظ متبرء قسوی دراستنباط 
بوده است وتازمان او وپس اززمان اومجتهدی همانند اونیامده است که درعسلوم 
اسلامی تا این پایه رسیده باشد . نهایه از نظرنوشته نیز برشرایع برتری دارد. 

نهایه بای مباحث فقه دارای ترتیب جدیدی است . ابواب آن منظم است؛ 
بافتن گوهرهای آن آسانتراست. نهایه جامعترین کتاب فتهی است کهتا آنز مان‌نوشته 
شده است » خود شیخ درسر آغاز مبسوط نهایه را باوفی کتاب میستاید. مقام نهایه 
درمیان دانشوران بقدری بالا رفت که آنرا حفظ کرده وازبر میخو اندند. 

منتجب‌الدین در فهرست هنگامی که بنام سید ابو جعفرمحمدبن اسماعیل‌بن" 
محمد مامطیری میرسد و ویرا به فاضل و له می‌ستاید» میگوید: وی نهایه را از 


بر مید اشت ...۰ 


دوقرن که ازنگارش نهابه گذشت ؛ محقق حلی ابوالماسم نسجم‌الدین جعفر 


مقام فقهی شیخ طوسی ۷ 


(۶۷۶) کتاب شرایع رانگاشت . ازین تاریخ ازدرخشندگی ستاره نهایه کاسته شد و 
شرایع محقق جای نهایه شیخ راگرفت. 

«محتق» درشرایع هرچند ازنهایه بسیار استفاده کرده و لی فقه‌راتر تیب‌نوینی 
داده اس ت که بهتر ازترتیب نهایه میباشد وبا آنکه پس ازوی علامه حلی و شهیدیکم» 
ترتیبهای دبگری بفقه دادند ولی هنوز ترتیبی که مطلوب فقیهان امامی است همان 
تر تیب شرایع میباشد. بسیاری از کتابهای حدیت فقهی است برطبق تر تیب‌شرایع 
نوشته شده است . هنوزهم فقیهان برطبق ترتیب شرایع کتاب می‌نو بسند. 

ترجیح دیگری که شرایم محقق برنهایه شیخ دارد آن اس تکه فقه شرایع 
دراثر سیرتکاملی دانش بویژه اصل آزادی اجتهاد » ازفقه نهایه پخته‌ترمیباشد ولی 
با این‌حال موقعیت شرایع پس ازمحقق‌بموقعیت نهایه» تادوقرن پس ازشیخ نر سید. 

خلاف 

مسائل الخلاف 

در پیش گفته شد که مسائلی کسه درعلم فقه میان فقیهان اسلام مورد بحث و 
اعتلاف نظرقرارگرفته ومريك ازایشان برطبقمبانی خحود نظریه‌ای در آنها داشته 
وحکم را از دلیل استنباط کرده‌اند مسائل الخلاف‌گویند . 

کتاب «سائل الخلاف» شیخ ما ازین دسته مسائل بحث میکند ولی ازمسائلی 
که در میان فقیهان طوائف اسلام مورد احتلاف نیست سخن نمیگوید . 

اگر مسئله‌ای مورد احتلاف نظردر میان فقیهان چند طاثفه باشد . لازم‌نیست 
که همه فقبهان يك طائفه بك نظر داشته باشند و فقیهان‌طوائف دیگر نظری دیگر. 
چنین میشود که فقیهان يك طائفه نیز میان حود اختلاف نظرداشته باشند وبعضی از 
فقیهان‌این طائفه‌بانظر یه فقیهان دیگر مو افقت داشته و بافقیهان هم طائفه خودمخالفت. 


این سخن بیشتردر فقیهان‌طائفه امامیه راست‌مباً ید ونسبت بفقیهان‌طو اف چهار 

گانه برادران اهل سنت کمتر . چون فقیهان اسامی اصل ازادی اجتهاد را قائلند و 
دیگران خود را از اين اصل محروم کرده‌اند . 

واه حلاف که باین کتابگفته میشود وشیخ‌هم گفته است کوتاه شده مسائل 
الخلاف میباشد که نام اصلی آن کتاب است . 


نظری بسائل الخلاف شیخ 


کتاب خلاف شیخ طوسی نخستین کتاب تمامی است که در فن خود درمیان 
امامیه نوشته شده است بالاتر بگویم نخستین کتابی است که در فن خود در میان 
فتهای اسلام نوشته شده ؛ فتهای دیگر اسلام چنبن کتابی را نداشته و ندارند . 

شاید پذیرش این سخن بر کسانی دشوار آید ولی اندکی شکیبائی بسرای 
شنیدن توضیحی از نوبسنده این دشواری را آسان خواهد کرد . 

کتاب خلاف در دو جهت ممتاز است و همچنین دوجهت آنسرابی نظیر 
قرار داده است : 

۱- همه مباحث فته و همه کتابهای فقه را داراست . 

۲- نظریات همه فقیهان اسلام را در هر مسئله‌ای متعرض میشود . البته در 
صورتی که فقبهی دارای نظریه‌ای در آن مسئله باشد . 

کتابهائی که دانشمندان اهل سنت نوشته‌اند جنین نیست . بعنی نظربات همه 
فتها را ندارد . اعتلاف‌الفتهای طبر ی که قبل از شیخ نوشته شده » بسدایةا لمجتهد 
ابن رشد که بعد از شیخ نوشته شده نظریه‌های فقیهان امامی را متعرض نیستند بلکه 
فقیهان اهل سنت کمتر از فقه امامیه و کیفیت استدلال آنهاآ گاهند . چرا؟ . نمیدانم. 


آیا نتوانسته‌اند با نخواسته‌اند ٩‏ . جرا؟. 
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فقهیان امامی از نظربات فقیهان دیگر اطلاع دارند . ولی بیشتر فقهای اسلام 
از نظریات فقیهان امامی و کیفیت بحث و استدلال ایشان بی خبر بوده‌اند . چنانجه 
شنیده‌ام در گذشته عالمان‌اهل سنت متعلمان راازخو اندن‌تاریخ‌نهی میکردند. چرا؟ . 
احیر ‏ در پاره‌ای از دانشکده‌های کشورهای مسلمان کرسی تدریس فقه مقارن 
تأسیس شده است . ولی تدریس ففه مقارن موقوف است که استاد مدرس درتمام 
فنه‌ها متخصص ومجتهد باشد وبتواند برطیق همه مذاهب فتوی بدمد . 
سخنی در باده کتاب خلاف 
در گذشته گفتیم که یکی ازدانشوران اعباری‌امامی مذهب در باره‌حلاف گفته : 
شیخ در این کتاب مجتهد واصولی میباشد . و گاهگاهی در مسائل آن پقیاس 
و استحسان‌عمل‌میکند شایدسخن‌این دانشمند تاحدی درست باشد . زیر اشیخ دراین 
کتاب‌دربر اپر فقیهان دیگٌر اسلام قراردارد » وبسیاری ازایشان بقیاس و استحسان‌عمل 
میکنند. شیخ در برابر آنها روش منطقی جدل را پیش میگیرد . ومذهب خود را 
برپایه دلیلی‌قرارمیدهد که مخالت آنر| قبول‌داشته باشد . خواه آن دلیل روی بوسیله 
یکی از صحابه باشد» خو اه قیاس»خو اه استحسان. 
حود شیخ در سر آغاز علاف بدین نکته اشاره کرده است و لی گویا دانشمند 
اخباری از آن غافل بوده . زیراازسخنش برمیاآًید که نظر انتقادی دارد . سیدمر تضی 
در انتصار تصریح میکند که در مسائل الخلافش برای اثبات مذهب ود در برابر 
دگران بقباس استدلال میکند .۰.۰ 
دو حائیه بر خلاف 
از حواشی‌گذشتگان برحلاف اطلاع کامل بدست نیامد ولی دو حاشیه از 


معاصرین برخلاف سراغ داریم . 


۱۰ هز اده‌شیخ‌طوسی 

یکی از مرحوم علامه بزرگ آیت‌الّه حاخآقا حسین بروجردی که باچاپ 
یکم آن بچای رسیده است . 

دیکر حاشیه عالم جلیل حاج سید اعمد زنجانی که مقداری از آن در چاب 
دوم حلاف به چاب رسیده چنانچه مقداری ازحواشی ایشان نیز بنام محشی نخستین 
جان شقا(است:: 

۱ مسوط 

اکنون عنان سخن را بسوی کتاب مبسوط منعطف میسازیم و نظری باین 
کتاب دانش و تحقیق می‌اندازیم . 

اگر بگوئیم مبسوط بیشتر از نهایه و لاف نماینده تحفیق و دقست نفار 
وسعةٌ اطلا ع شیخ میباشد راه دوری نرفته‌ایم . چون میزان قفوه علمی مجتهد و 
قدرت فکری او و دقت نظرش در هنگام بحث در تفریعات دانسته میشود . 
فقه امامیه بیش از نگادش مسوط 

پیش از آنکه شیخ ما بنگارش کتاب مبسوط بپردازد کتابهای فقهی مذهب 
ناف کر اقمیائل رز نی کرو و موبانی [ زان شاه بسود 
و بس . 

متون فقه مسائلی اشت که خود يا همانند آنها بطور مستقیم از امام ( ع ) 
رسیده باشد . فقیهان امامی تا زمان نگارش مبسوط برخسود فرض میدانستند که 
مسائلی را که مورد کتابت قرار میدهند حکم آنها را با همان الفاظی بیان کنند 
که از امام رسیده است . از این رو فقیهان دیگر فقیهان امامی را خشك و جامد 
میدانسته و اهل‌تحقیق نمی‌شمردند . بلکه گاه‌گاه تحقیرشان میکرده نفی اجتهاد از 
آنها مینمودند . شیخ ما در سر آغاز مبسوط چنین میگوید : 

«من پی در پی میشنوم که فقهیانی که اصل ولایت را نپذیر فته‌اند فقه باران 
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امامی ما را کوچك شمرده و بی ارزش میخوانند ! و میکویند که فرو ع ومسائل 
آن کم است و فقیهان امامی اهل برف انبار و تضاد گوثی هستند . زیرا کسی که 
فیاس و اجتهاد را نپذیرد راهی برای بسیار کردن مسائل و افزودن‌فرو ع براصول 
ندارد . چون تنها این دو راه است که موجب‌افزایش شماره‌های مسائل میگردد. 

ریشه این سخنان بی اطلاعی ابشان از مذهب ما و کمی تدبر آنها دراصول 
ما میباشد اگر آنها در احادیث ما و فقّه ما قدری تفکر میکردند بسزودی مییافتند 
که بیشتر آن مسائلی که آنها یاد میکتند در احادیث ما مندرج است . و حکم 
آنها از سوی امامان ما بطور حصوص با عموم یا تصریح و يا اشاره رسیده است. 
همان امامانی که سخن آنها از نظرحجیت و اعتبار مانند سخن پیغمبر میباشد. آنان 
که کتابهای عود را از مسائل فروع پر کرده‌اند بدانند که هیچ مسئله‌ای تفریمی 
نخواهند یافت مگر اينکه حل آن برطبق قواعد واصول ما موجود میباشند . ولی 
نه ازراه قیاس بلکه از راهی که بقین بیاورد. و بایسته است که برطبقش عمل‌بشود. 
راه رسیدن بحقایق برای ما باز است . و بنای بر اصل برانّت ذمه وجز آن‌میتوان 
گدارد. بیشتر این مسائل تفریمی در ضمن کلیات مسائلی که باران ما نوشته‌اند 
قرار دارد . و حل آنها بخودی خود آسان است . چیزیکه هست در اثر اجرای 
قواعد و بکار برون صناعت علمی فدری پیچیده و دشوار گردیده . 

از دیر زمان آرزومند بودم که کتابی در مسائل تفریعی بنویسم که جامح 
و دارای همه آنها باشد . ولی دشواریهائی در پیش بود و موانعی ر خ میداد که‌مرا 
از این مقصود باز میداشت . چیزی که تصمیم مسرا سست میکرد بی میلی طائفه 
امامی باینکار بود !آنان به مسائل تفریعی چندان اهتمامی نشان نمیدادند ! و دو 
دستی همان صریح الفاظ احادبث را چسپیده بودند و پس . 

اگرحکم مسئله‌ای را با لفظی دیگر بجر لفظ حدیث‌بیان میداشتی‌درشگفت 


۴ ۲ زاداشیخ‌طوس ‏ 
ميشدند و فهمشان از رسیدن بمعنی نارسا بود . 
من در کتاب نهایه وعده داده بودم که کتابی در فسرو ع بنویسم و ضمیمه 
نهایه کنم" تا آن کتاب از لحاظ جمیع مسائل مورد احتیاجح خواه مسائل اصولو 
حواه مسائل فرو ع کامل و کافی باشد ولی از ایسن فکر منصرف شدم و تصمیم 
گرفتم که کتابی مستقل بنویسم که شامل جمیع کتابهای فقهی باشد . 
کتابهای مباحث فقه که فقیهان آنها را ترتیب داده اند نزديك به هشتاد 
میرسد . تصمیم گرفتم هر کتابی را با کوتاهترین لفظ یادکنم . وفقه خالی‌بنویسم. 
و دعاها و آداب استحبابی را متعرض نشوم . و آنرا باب‌باب قرار دهم . و مسائل 
همانند را یکجا بیاورم و تا آخرین حد ممکن جلو بروم . و مسائل تفریعی را که 
فقیهان دیگر آورده‌اند همه را یاد کنم . آنگاه نظر خود را بر طبق قواعد مذهب 
امامی باز گویم . اگر حکم مسئله‌ای آشکار باشد تنها بنوشتن فتوی بسنده کنم. 
و ار حلش پیچیده و دشوار باشد بدلیل اشاره کرده و آنرا برای ناظر غیر مقلد 
روشن سازم . اگر مسئله با فرع مورد اختلاف‌نظر در میان فقیهان بوده وهر کدام 
را در آن فتوائی باشد بساد کنم و ريشه احتلاف را روشن سازم . و سپس قول 
صحیح و قوی را برگزینم . و دلیلی که از راه قیاس نباشد برای آن بیاورم اگر 
مسئله‌ای را بمسئله مانند کردم منظور بیان مثال‌است نه بیانیگانگی آن دودرحکهم 
در این کتاب نامهای فقیهان مخالف را نخواهم آورد مبادا کتاب بدراز 
انجامد . نامهای آنها را در کتاب مسائل الخلاف بطور لبریز یاد کرده‌ام . 
ار مسئله جوری باشد که در میان نظریات فقهی برتری نباشد و همگی از 
لحاظ دلیل یکسان باشند من در اینجا توقف کرده و نتیجه عملی تخییر در حکم 
آن مسئله حواهد بود . اگرخدای بیایان رسانیدن این کتاب را آسان فرمایدهمانا 


سس 


! - درچه جائی از نهایه این وعده را داده‌اند بنظ نر‌سید . شاید این وعده شناهی بوده 
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کتابی خواهد بود که نظیر نداشته و ندارد . نه در کتابهای باران ما و نه در 
کتابهای دیگر ان . 

من تاکنون از هیچ فقیهی کتابی که بطور کامل مشتمل برمسائشل اصول و 
فروع باشد ندیده‌ام یاران ما درین باب کتابی که قابل اشاره باشد ندارند. کتابهای 
دگران اگرچه بسیار است ولی کتابی که یگانه و جامع باشد ندار ند ». 

تا اینجا سخن شیخ در سر آغاز مبسوط بپایاد رسید . 
کاملتربن فقه تفر بعی 

در میان فقیهان امامی پیش از شیخ کسی را سراغ نداریم که کتابی در 
تفربعات فقهی نوشته باشد مسائل تفریعی در آن زمان با آنکه مورد بحث‌ومذا کره 
حضوری بوده کمتر در آن رساله‌هائی مینوشتند و اگر رساله‌هاشی بوده در تمام 
میاحث فقه نبوده است . ۱ 

کتاب مبسوط با آنکه نخستین کتاب در فن خسود میباشد کاملترین کتاب 
و محققانه‌ترین کتاب آن عصر میباشد . 

از این جاسعً اطلاع و تبحر علمی شیخ دانسته میشود که با آنکه نخستین 
کسی است که این راه را پیموده در عین حال محفق‌ترین کس میباشد . 

آیا پس از شیخ در میان فقیهان امامی کسی دیگر نیز این راه را پیموده 
ات۱ آری یهن پمیاری ای وا هرا مدروها لش و یبای اقه شرف متا 
نوشته‌اند . مشهورترین این کتابها کتاب قواعد الاحکام فی معرفة الحلال والحرام 
بقلم علامه حای ( ۶۴۸ - ۷۲۶ ) میباشد . 

از علامه کاوشگر آیت‌اله حاج آقا حسین بروجردی شنبدم که نسبت 


شماره فرو ع قو اعد بفروع مبسوط از قبیل جوئی است بدریائی که مبسوط 


۱۲۴ هزاده شیخ طوسی 
ریا تیاغل راو 

آری کتاب مبسوط چند برابر قواعد است . ولی کتاب قواعد هم دارای 
فروعی است که مبسوط خالی از آنها میباشد . اهل دانش میتوانند آن دو را از 
لحاظ مباحث و کتابهاباهم مطابقه کنند . تا حقیقت این گفته بهر ایشان روشن‌شود. 

شنیدم پر فرعترین کتاب فقهی امامیه کتاب انوارالفقاهه فقیه دریاصفت‌شیخ 
حسن‌بن شیخ جعفر کاشف الغطا میباشد . که وفاتش در سال ۱۲۶۲۷هجری است. 
با آنکه نسخه‌هائی از این کتاب در دست است نگارنده هنوز آنرا ندیده است . 
دانسته‌شد که کتابهای نهایه» خلاف» مبسوط با آنکه همکگی در فقه است ولی هر 
کدام يك جور فقه است . در میان امامیه پس از شیخ فقه چهارمی پیدا شد و آن 
فقه استدلالی کامل و کتابهای بسیاری درین فقه نوشته شده که کاملترین آنها از 
نظر دارا بودن دوره فقه و تحقیق و تدقیق کتاب‌جواهرا لکلام‌شیخ‌محمدحسن که‌با آن 
شیخ حسن هر دو معاصرند . عدد فرو ع و افزایش تفریعات در ایسن فقه چهارم 
چندین برابر فرو ع مبسوط است . 
مسوط و کتاب الام 

اگر فراموش نکرده باشید شیخ در آغاز مبسوط چنین گفت : 

اگر بپایان رسیدن این کتاب را خدای آسان کند کتابی خواهد بود کسه 
نظیر نداشته و ندارد.. آنگاه تصریح کرد در میان فقیهانی که اصل ولایت را 
نپذیرفته‌اند چنین کتابی نوشته نشده است شاید بخاطر کسی بخلد که کتاب الام 
شافعی که از همان فقیهان است کتابی است بگانه و جامع مانند کتاب مبسوطپس 
در میان فقیهان دیگر پیش از مبسوط کتابی‌این چنین وجود داشته است . محمدبن 
ادریس شافعی یکی از پیشوایان چهارگانسه امل سنت میباشد . فقهیی است بزر که 
دارای معلومات و افر و سعه اطلاع بضمیمه تحقیق و تدقیق 
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وی از نظر اطلاع براحادیث از ابوحنیفه برتر بوده . چنانچه از نظر دقت 
نظر در قواعد اصول فقه از استادش مالك و شاگردش احمد دو پیشوای دیکر اهل 
سنت افضل بوده است . 


کتاب الام‌شافعی از بهترین کتابهائی است که فقهای پیشین اسلام برشته تحریر 
در آورده‌اند ولی نگارنده کتاب مبسوط شیخ را با کتاب الام شافعی سنجیدوپس 
از سنجش آندو با هم صدق سخن شیخ آشکار شد زیرا احتمال داشت که شیخ 
کتاب الام را ندیده باشد. 

کتاب الام از لحاظ حجم اگر از مبسوط کوچکتر نباشد بزرگتر نیست . 
بلکه بطور یقین کوچکتر است . 


همر اه کتاب الام سه نوشته دیگر بچاب رده است. .. ۷ 


٩‏ - نوشته جناب آقای صدر بسیار مفصل است . نظر باینکه دارأی مطالب آبعکادی سیاد 
سودمندی می‌باشد , آینجا نب پيشنهاد کردم بطور کامل جدا گانه نیز چاپ شود . این کتاب‌بنام 
( نگاهی به آثار فتهی شیخ‌طوسی ) با مقدمه اینجانب و اضافاتی آژ استاد محترم آقای صدر 
آز طرف موّسه مطبوعاتی دادالفکی »قم‌منتش شد (د) 


دکتر محمد خزاعلی - تهر ان 
دانشمند و متفکر روشندل 


شیح طوسی و حقوقتطبیقی 


شیخ ابوجعفر محمدبن حسن‌بن علی طوسی شیخ | لطاثفه که اکنون مردم طوس 
بتمایندگی از طرف همه ایرانیان کنگرة هزارةٌ تولد او را برپا داشته و حاطره‌اش 
را در عالم اسلامی زنده ساخته‌اند از فقهای بزرکت جهان تشیع است که افتخار نیمه 
دوم فقرن چهارم ونیمه اول قرن پنجم هجری بوده است . موضوع این مقال بیان 
شرح حال فقیه بزرگوار ومطالعه درهمه‌ی مصنفات و آثاروجنبه‌های مختلف حیاتی 
شیخ نیست زیرا طوسی در کلام و اصول وفقه و تفسیر و ادب مقامی بس بزرگه را 
وجه‌ی همت خود ساخته از آن جمله اقدامات علمی و عملی است که در راه توحید 
یا تقریب مذاهب اسلامی مبذول داشته است . 

موضو ع گفتار -رابطهةٌ شیخ طوسی با حقوق تطبیقی است . 

حقوق ثطبیقی ؛ اثر تازه‌ای است که از قرن نوزدهم در اروپا پیدا شده است 
و روز به روز هم قلمرو آن وسعت میبابد وعلمای حقوق در موضو ع و مدفآن 
باهم احتلاف دار ند . در نظربعضی موضو ع حقوق تطبیقی مسائل بین‌الملل خصوصی 
است بدین معنی که حقوق کشورها را باهم مطابقت میدهند ودر بارةٌ تابع يك کشور 
که در کشور دیگر زیست کند قوانینی را اجرا مینمایند که در همر دو کشور 

۱۳۶ 
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متفق‌علیه باشدوهر گاه دوقانون باهم تعارض‌داشته باشند برمبنایاصو لی‌خاص, قانون 
کشور تابع یاقانون کشور محل اقامت يا قانون دیگری را انتخاب میکنند ومجری 
میساز ند . 

عده دیگر از دانشمندان حقوق معتقدند که بمنظور سعی در توحید یاتقریب 
حقوق ملل باید همةٌ انواع حقوق ملتها مخصوصاً مللی که باهم مشت رکات بیشتری 
دارند مورد مطالعه قرارگیرد و تا آنجاکه ممکن است برای این قبیل ملل قوانین 
مشترله وضع وتدوین شود تاهمچنانکه روابط کشورها گسترش مییابد رابطه‌ی افراد 
ملل گوناگون هم توسعه پذیرد وهر فردی در کشور دوست خود چنان زندگی کند 
که‌گوئی در مملکت خویش نک 

گرومی دیگر ازمتخصصان حقوقی میگویند مقصود از حقوق تطبیقی روش 
تطبیقی است و این روش برای مطالعه در کیفیت ظهور وتوسعه موسسات حفوقی 
وتحولاتی که هر کدام را عارض گردیده است سودمند است البته در نظر این عده 
وحدت حقوقی امکان پذیر نیست چه هر ملتی در محیط جغرافیائی حاص زندگی 
میکند وبا سنتهای مملکت خویش پرورش یافته ونمیتواند ازسنن وعادات وعرفی 
که به آن خوگرفته است تجاوز کند یا حداقل صرفنظر کردن از سنتها و مقتضیات 
محیطی برای افراد بسیار دشوار است بااینهمه» برخی از شعب حقوق که‌به‌تاز گی 
وضع شده است ازقبیل حقوق کار وحقوق معنوی‌تاحدی ممکن است متحدالشکل 
باشد و بروش واحدی اجرا شود . 

در هرجال دانشمندان حقوق امروزه هر دسته از جهتی حوق‌تطبیقی را 
منظور نظرقرار داده وتاحدی وجود و توسعه‌ی آنرالازم میدانند. برای مامسلمانان 
اين مسئله اهمیت دارد که از صدر اسلام به حقوق تطبیقی توجه کرده‌ايم منتهی با 


۱۸ هزاده شیخ طوسی 

تفاوتهائی که توجه به آنها بسیار ضرورت دارد : 

اولا:حقوقتطبیقی‌ما که آنر افقه مقارن‌مینامیم متو جه‌به‌رر جه‌بندی کردن قوانین 
از جهت فائده یا مصلحت نیست بلکه ادعای هر فقیه آنست که حکم الهی را تنها 
وی و هم عقیده‌هایش یافته‌اند وعقاید دیگران نادرست است وقابل عمل نمیباشد در 
عین حال بعضی معتقدند که علمای دین باید احکام را از روی اصولی استنباط کنند 
وهرچند حکم الهی یکی است وهرچند مجتهد ممکن است حکم واقعی را بدست 
نیاورد وباصطلاح مخطی باشد چون کوشش خود را بکار بسرده و بعبارت علمی 
« استفراغ وسح» کرده دارای پاداش و ثواب است و مقلدین اونیز که به فتوای وی 
عمل میکتند کته کاریستند . 

تانیه فقه مقارن» احتصاص به معاملات وحدود وجنایات ندارد بلکه عبادات 
را ثیز شامل است . 

انیا بوسیله‌ی مطالعه‌ی فقه مقارن» ما مواردی را بدست میآوریم که فقها 
نسبت به آن اتفاق نظر دارند وبه اصطلاح فتهی یکی از نتایج فته مقارن «تحصیل 
موارد اجماع عامه و حاصه با اجماع عامه» یااجما ع خاصه» است . 

در زمان پیغمبر اکرم اگرصحابه باهم در مسائل شرعی اختلاف داشتند بر 
محضر نبوی عرضه میکردند و جواب سژال خود را درمییافتند و اختلاف بکلی 
حل میشد» بعد از رحلت پیغمبر بزر گوار شیعیان به روایات اثمه اطهار که از الهام 
الهی بهره ور بودند و احکام دینی را اباً عن جد از نبی اکرم تلقی کرده بودند در 
بارةٌ مسائل شرعی حکم میدادند» اما بعضی از تابعین که به امامت تن نداده بودند 
باهم اختلافاتی داشتند که هر گرومی مطابق روش واصولی خحاص درباره آن مسائل 
فتوی میدادند . بعلاوه بعضیاحکام که عنصرمحیط یازمان در آنها موّثر بودفی‌المثل 
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در حجازبنوعی مطرح میشد ودر عراق‌یا خراسان رنگث دیگری بخود میگرفت . 

در اسلام نخست مکتب فقه جعفری تأسیس شد که ما شیعیان دوازده امامی 
تابع آن هستیم . امام صادق (ع) با صاحبان آراء مختلف در مسائل کلامی و فقهی 
مناظره میفرمود و آراء فقهای حجاز و فتهای عراق را به تفصیل بیان میکرد و در 
بارهةٌ هر مسأله آنچه صحیح و درست بود اظهار می‌داشت بنابر این عملا امام صادق 
موسس فقه مقارن است. هم‌عصربا مکتب جعفری مکتب فقه حنفی توسط ابوحننیفه 
نعمان‌بن ثابت ومکتب مالکی توسط مالك و کمی بعد مکتب شافعی بوسيلةً محمدبن 
ادریس ومکتب حنبلی به پیشوائی احمدبن حنبل دایر گردید. میان مکاتب چهار گانه‌ی 
سنت هم از جهت اصول‌استنباط وهم از جهت احادیثی که سنداحکام میبود اعتلاف 
شدید پیدا شد : برحی مکائب» بیشتربه راویان عراقی تکیه کرده‌اند؛ وبعضی دیگر 
به راویان حجازی بیشتر متکی شده‌اند . ابوحنیفه قباس رایکی از اصول استنباط 
قر ارداد و شافعی در ابطال قباس کتاب نوشت . 

در برحی مکاتب‌به عرف ومصالح مرسله وذرایع (وسایل) توجه شد. شعلة 
احتلاف تا حدی بالاگر فت که بعضی از پیشواباننسبت به‌يك مسأله اقوال مختلف 
اظهار داشتند ودر بسیاری موارد پیروان يك مکتب» نظر دیگری برخلاف نظر 
پیشوای خود اعلام کردند. البته چون موّسسین این مکاتب اهل استنباط بودند 
خود بخود در فتاوی با یکدیگر احتلاف نظر پیدا میکردند» وعده‌ای معتقد بودند 
که پیروی مکتب تنها قبول روش واصول موسسین مکتب است وهیچ گنه مجتهد 
ملزم نیس ت که نظر مجتهدین قرلی يا موسس را قبول‌کند . 

شیعیان دوازده امامی‌تا غیبت امام به‌نص عمل می کردند چه باب علم مفتو ح 
بود پس از سد باب علم» به‌اجتهاد واستنباط پرداعتند» واز آن زمان‌احتلاف فتاوی 


پیش آمد وفقه مقارن که ناظربه احتلافات مجتهدین شیعه باشد هم عنوانی پیدا کرد» 


۱۳۰ هزار یخ‌طوسی 
اما پیش از غیبت امام حتی یکی دو قرن پس از آن فته مقارن یا باختلاف مکاتب 
چهار گانه توجه داشت و با نظر فتهای شیعه را اصل میکرفت و اختلافات مکاتب 
دیگر را در آن زمانه نقل میکرد . 

۳ تا آنجا که تاریخ فقه نشان میدهد نخستین کس ی که مستفلا" درباب فقه مقارن 
کتاب نوشته عالم قرن چهارم محمدین احمدبن‌الجنید اسکافی است و پس ازوی 
مهمترین کتاب دربارة فقه مقارن کتاب خلاف است. شیخ طوسی چون در عین حال 
که ازطرف شیعیان عنوان شیخ الطائفه بافته مورد توجه علمای سنت نیز بوده و از 
هردوفریق شاگردان بسیاری در محضرش دانش می آموخته و ازحسرمن فضلش 
حوشه‌ای میاندوخته‌اند» نسبت به‌فتهای سلف خود سعه‌ی مشرب دارد باين معن ی که 
اوهمةٌ احادیث اهل سنت را مردود نمیداند وبرعی ازاحادیست منقول شیعسه حتی 
عده‌ای ازاحادیئی راکه درکتاب کافی نقل شده است نمیپذبرد » وی معتقد است که 
راوی سنی ممکن است موق باشدچنان که ممکن است بعضی‌ازروایات منتسب به 
شیعه صادر از«اهل غلو» یا افراد بی‌اطلاع بوده باشد و لذا باید مردودشناخته‌شود. 

کتاب خلاف شیخ : 

کتاب «خحلاف» را شیخ‌طوسی قدس‌الّه سره بعد از کتاب «تهذیب الاحکام» و 
کتاب «استبصار» و کتاب «مبسوطم بخواهش تلامیذ خود مدون ساخته» وبنای‌وی 
بر آن بوده که آراء همه‌ی فقهاء مذاهب مخالف راگرد آورد واگردرمساً له‌ای میان 
فقیهان شیعه اختلاف میباشد یاد آور گردد ودرپایان هرمساًله نظر صحیح را اظهار 
کند. دلائلی که شیخ» برمر مسأّله اقامه کرده ازظاهرقر آن مجید وسنت نبوی‌مبتنی‌بر 
روایات خاصه است. بعلاوه به «دلیل تعطاب»و«فحو ایعطاب» و اصل «استصحاب» 


نیز تمسك‌جسته» واگردرمسئله‌ای اجماع علمای عامه یااجماع علمایتعاصه‌حاصل 
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بوده نقل اجماع کرده است. 

شیخ» سعی دارد که تضییقاتی را که «مالکی‌ها» یافتهای دیگر بر مبنای‌قیاس با 
مصلحت مرسله بوجود آورده‌اند» باتمسك به «اصل اباحه» یاعمومات ق رآنوسنت 
رد کند » چنانکه بیع چیزی را که وقت عقد مشهود نباشد فقهای مابا ذکرجنس و 
وصف . با «خبارتخلف وصف» که بنام «خیار روّیت» نیز نامیده میشود پذیرفته‌اند 
درصورتیکه مالك چنین بیعی را جایز نمیداند و ابو حنیفه بیع اشیاء غایب را حتی 
بدون ذکرجنس و وصف روا میداند. شیخ» ءلبه‌الرحمه بظاهر «احل‌اله السبیع» 
تمسك جسته» وبیع شیء غایب را که عرفاً بیع نامیده میشود حلال شناخته» وجهل 
به جنس يا وصف مبیع را برمقتضای حدیث «لاغسرر» مبطل عقد شناخته است. 
همچنین ابوحنیفه سلم درحیوان را جایز نشمرده ؛ وشرط جوازسلم را وجود نوع 
مبیع درزمان عقد یا درفاصاه‌ی عقد وزمان تحوبل میداند درصورتیکه درنظر ما 
شیعیان شرط سلم آنست که مبیع هنگام تحویل ودرپایان موعد موجودباشد.دراین 
مورد هم شیخ‌طوسی نظر خودرا مبتنی برعموماتی ساخته است که ازظاه رکريمةٌ 
قر آنی استفاده میشود. درباب «حجر) ابو حنیفه معتقّد اس تکه اگرشخص پس‌از 
سفه بالغ شود حکم حجر؛ دربارةٌ اوجربان نمییابد» واگ رکسی هنگام بلوغ» سفیه 
باشد به محض آنکه به سن ۲۵سالگی برسد حجرازاو برداشته میشود ودرتصرفات 
مالی عویش آزاد میگردد. مبنای نظر ابو حنیفه اینست که منح سفیه از تصرف در 
مالی که از آن اوست» محروم کردن وی ازحقوق انسانی است وبتابراین فقط‌باید 
به مورد نص محدودگردد وصغیران و کسانی که درحال بلو غ سفیه بوده‌اند تازمان 
استکمال عقل که درنظروی رسیدن به سن ۲۵ سالگی است محجور باشند. اماشیخ 
اعلی‌اللّه مقامه بظاهر آیات‌قر آنی «ولاتع تواالسفهاء اموالکم» (آبةٌ ۴ ازسورة نساء) 


زاره شیغ طوسی ‏ 
و آبهرفان آنستممنهم‌رشدآفادفعو االیهم امو الهم»(آیفءاز سورة‌نسام) و آیثرفانکان‌الذی 
علیه‌الحق سفیهاً او ضعیفاً اولایستطیع ان یمل هوفلیملل و لیه بالعدل» (آية ۲۴۸ از 
سورة بقره) استناد جسته وسفیه را اعم از آنکه ابتلای وی به سفه پیش ازبلو غ یا 
بعد ازبلو غ باشد محجور شناخته است ؛ و در هر مورد احادیثی درتأیید نظرعود 
نقل کر ده . 

مالکیان مباشرت زن را درازدواج. جایزنمیشناسندو اعم از آنکه‌زن دوشیزه 
يا پیوه باشد اذن ولی را شرط صحت ععّد میدانند » وهمچنین زن را از تصرف‌در 
مال خود اگرشوهر نداشته باشد» ممنو ع میشناسند ودرصورت داشتن‌شوهرمشروط 
به اذن زو ح میدانند. 

ابو حنیفه مباشرت زن را درامرازدواج جایز میشناسد منتهی اگرباغیر کفو 
مزاوجت کند ولی» حق اعتراض دارد ۰ ما شیعیان ازدواج اش فری از 
میشناسیم وتنها در مورد دوشیزگان مداخلةٌ اذن ولی را مستحب میدانیسم وهمه‌ی 
تصرفات زنان را دراموال خود روا ميدانیم. 

شیخ‌طوسی این مسئله را عنوان کرده ودلایلی که در کتاب «خلاف» اظهار 
داشته مبتنی‌بر انتساب امرنکاح بخود زنان درقر آن مجید است واحادیثی نیز موید 
ظاهرقر آن است. حلاصه آنکه «خلاف» مشتمل بر۷۸ کتاب » زمینسه‌ی آماده‌ای 
برای فقه مقارن به وجود آورد که فقهای دیگر رضوانالّه علیهم باين شیوه تأسی 
کردند و در کتاب «تذ کر قالاحکام» و کتاب «مختلت‌الشیعه» علامة حلی حق فقه‌مقارن 


را ادافر موده است. 
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بعقیدةٌ این ناجیز» ما باید ازفته مقارن یعنی از کتاب ر علاف شیخ و دو 
کتاب علام حلی و کتبی که دراین موضو ع تدوین یافته‌است دو نتیجه‌بدست آوریم: 

نتیجه نخست آنکه سندهای اثبات احکام راازنظر محتوی ( علاوه برتحقیق 
درحال روات ) مورد بررسی دقیق قراردهیم ونظرات و فتوامائی راکه با روح 
قر آن مجید واصولی که از احادیث نبوی استنباط میشود منطبق است بیکدیگر 
نزديك سازیم یا کار را تا ابجاد وحدت نظر تعقیب کنیم تااساس و حدت ملل‌اسلامی 
تقویت شودومخصوصاً عبادات بيك نحو انجام یابد. تشتت در نحوة عبادات گرچه 
از جهت وجود قصد قربت موجب نزدیکی بخداست اما از جهث اجتماعی وسیلةً 
تضعیف میشود . وتعصب‌های حشك بوجود میاآورد . نتیجهٌ دبگر آنکه همچنانکه 
در حقوق غیر دینی رشته‌ای بنام حقوق بین‌المال خصوصی جهت رفع تعارض 
قوانین وضع گردیده باید فقه مقارن نیز به چنین نتایجی خاصه در باب معاملات 
توفیق یابد. 

درخاتمه ناگفته نگذارم که تضییقات مذهبی اگرمسلماً ناشی ازقرآن و سنت 
نباشد بهیچ وجه روانیست ومخصوصاً دراین عصر موجب تجری میشود و تجری 
مردم را به گنهکاری و بی‌دینی و امیدارد . دراین کنگره‌ی مذهبی بنام کسیکه همه‌ی 
رمبران مذاهب اسلامی به‌ارجمندی مقامش معترفند تصمیماتی اتخاذ کنیم که 
تضییقات بی‌جهت » بوجود نیاید و آزادیهای واقعی دینی را بشناسانيم و حدود و 


حقوق حقیقی اسلام را بهمه معرفی کنیم تاهمه‌ی تشنگان اصلاسحات 3 بدین نی ۳ 


۱۳۴ هزادءٌ شیخ طوسی 


اسلام روی آورند و نسل جوان فعلی و نسل آینده دچار بی‌دینی و لاابالی گری 


نشوو. ۱ 


اسا اگما ام دار ای سک و کر اس هه ان یا فان شش 
عوام شیمه مطرح بوده است و لی این آقايان اهل تستن و عامه هستند که بیا ندیشند» امروز دوذ 
هارونالرشید وخلفای جور نیست که جامعه شیمه وپیروان مکتب اعلبیت د اجزومسلما نان پشماد 
نیاورد و باهمه گرفتاری که امروذجامعه تسنن دارد. حاضر نباشد دست براددان شیعةٌ خود دا 


بفشارد و به گفة آ قای‌خزاعلی درمما لك خود برای شیعه وعلوم شیعه تضییقاتی بوجود نیاودد(د) 


امیری فیر وز گوهی 


جلوهگاه شیخ طوسی 


آن نور پاك بین که ز هر در در آمده 
گامی به غسره در تاج نجف شده 
طوری که قذف‌علم الهی بقلب اوست 
طاووس مرغزار بهشتی ز طوس او 
و آن‌عصماو بشومی‌وزشتی‌طویس‌وار 
درشاهراه دین که در آن‌بیم رهزن‌است 
آن برج‌را که مطلع‌شمس‌امامتاست 
(تبیان) حکم دین بحلال وحرام حق 
ازوی نقاوة سخن مصطفی(ص) بعفل 
(فهرست) هر ورق ز کتاب و جود او 
در راحت ازوی‌اند همه رهروان‌علم» 
(مصباح) شامگاه دعایش ز نورصدق 
مرجا (خلاف) گفتة حق رفته غیر را 


۱۳۵ 


مهر دگر ز مشرق دیکر بر آمده 
گاهی به لمعه از درزورا در آمسده 
در طود علم زان شجر احضر آمده 
شهبال بر کشوده بزیب و فر آمسده 
هرچند رفته تاهمه سو ؛ منکر آمده 
با پای جهد از همه عالم سر آمده 
آئینه وار جلوه » همین اختر آمده 
در خامةٌ مبین وی مضمر آمده 
(تهذیب) نقل بافته در دفتر آمسده 
خود در بیان فضل کتابی بر آمده 
کان عده‌را به (عدة) خودرهبر آمسده 
شمعی فراره همه تا کوثر آمده 
آنجا وفاق کفتة وی داور آمده 


۱۳۶ 


ه رکس‌نه مردمحنت‌علم از بدایت است 
این نکته دربصیرت اوبس بچشم عقل 
وی را نعرد مجدد دیگر از آن شمرد 
در انتصار مذهب حق نقد مال و حال 
خاء‌وش‌مانسده اند سخن گستران علم 
زانروی شیخ‌طائفه‌اش خحواند روز گار 
آیین جعفری بقوام از قیسام او است 
بعد از هبزار سال بیانش بعقل و نقل 
وز دست پسرهنربهر انگشتی از کمال 
واکنون بپاس حرمت اودرجهان علم 
وز هر کران چوصیت کمالش گروه‌فنل 
مساراز نقشیندی احلاف او بچشم 
یارب که مزد خدمت اصحاب علم را 
واین‌مخلصان دانش‌ودین‌رابباس جهد 
راه طلب بمعبسر جنت گشاده باد 


جلوه‌گاه شیخ طوسی 
اين کارتا (نهایت) ازاودر خور آم‌ده 
کزوی هر آنکه آمده مستبصر آمده 
کو را بعلم دین خرد دیگر آمده 
برباد داده در کف غارتگر آمسده 
هرجاکه او بعلم سخن گستر آمده 
کز روز گار ومرچه دراوبرترآمده 
شاید اکر به کنیه ابو جعفر آمده 
اسروز همچنان همه را یاور آمده 
مفتاح کنج مردم دانشور مه 
اینجا ز عالمان جهان محضر آمده 
از باعتر بر آمده تا خاور آمده 
اينك بجای مخبر وی منظر آمده 
بینم که در حساب وشمر بی‌مر آمده 
رضوان ز حیدر» اجرزییغمبر آمده 


آنراکه پای سعی دراین معبر آمده 


وزشرق آفتاب رضا نور علم وشر ع 


جون نور آفتاب بهر کشور آمده 


1 


قلسفه و کلام 
(عقاید و مذاهب) 
مکتب کلامی شیخالطاثفه 
اصول فلسفی موزد استفاده درعلم کلام 
تحقیق عقاید و علوم شیعی 
قاعدة لطف از نظر شیخ طوسی 


کتاب المقالات والفرق 


نکاتی از فهرست شیخ طوسی مربوط 
به تاریخ اوليةٌ امامت 

شیخ طوسی و کتاب غیبت 

مصادر و مأعذ شرح حال شیخ طوسی 


روش طوسی در تفسیر قر آن 


زین‌الدین جعفر زاهدی - مشهد 
استاد روحانی دا نشکدهة الهیات 


مکت ب کلامی شیخالطاثفة الطو سی 
پسم الّه الرحمن الرحیم 

الحمدلّه رب العالمین والصلوة و السلام علی سیدنا محمد و آلهالطاهرین. 

هر فرقه و گروهی که اساس تمدن ومذهب خودرا بر پایهٌ استدلال استوار 
نمایند. از زورگوئی و خرافات اجتناب کنند» دین و قانون زندگیآنان در نظر 
دانشمندان محبوب ومحترم شمرده ميشود ودر دفاع ازملت و کشور؛ وحفظ جانو 
ناموس ومال خود بینا و کوشا و کامروا میباشند. 

العلم للصدرمثلالشمس فی‌الفلك ...و العفل‌للمرء مثل‌التاج للملك 

استدلال عقلی چون سلسله بهم پیوسته‌ایست که هیچ چیزی آنرا نگسلاند » 
واگردانه‌ای از آن سست ویا ناپدیدگردد آن سلسله از هم کسیختسه وکاخ دلاویز 
مقصود منهدم میگردد. 

بنابراین علم کلام (اصول عقاید) مهمتردانشی است که برهر مسلمان‌فرزانه‌ای 

لازم است آنرا تحصیل نماید ۱ ودردفاع ازمقدسات دین اسلام کوشا باشد چنانکه 


شریفتر است بده دلیل : 
سس 


۱۳۸ 


مکتب کلامی و... ۱۳۹ 


خدایتعالی میفر ماید : ادع الی‌سبیلر بكبا لحکمة و الموعظةالحسنه وجادلهم بالتی‌هی‌احسن. 

علم کلام‌عبار تست از مسائل و مباحثی که از وجود خدایتعالی وصفات علباو 

افعال شایسته وزیبای او ازقبیل خلقت عالم» ارسال رسل » انزال کتب» تکلیف و 

تکمیل عباد » وعدو وعید بوم‌المعاد » ونیز درعلم کلام از کفر وایمان » ازقدرت و 

استطاعت » جبر واختبار» تکفیر واحباط » ثواب وعقاب » امامت ورجعت‌وشفاعت 
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(۱) موضوع علم عقاید ذات وصفات آفرید گاداست ۰ وموضو ع علم فقه‌افعال مکلفین؛ 
پس موضوع علم اصول بچند دتبه بر موضوع علم فروع تقدم دادد. 

(۲) تمام علوم دینی بعلم‌عقاید نیازمندند. ذیرا تا بدلیل عقلی اثبات صانم» وتوحید 
توت حامه وخامه ضورت. تگیرد خبیثو آن فر آنیا برای کسیر وستت را براعتخدیت» امتول 
مات زا باه تا شوه تون خل ما نمی طلی تاس شین امولاق ف 
از فروع است. 

(۳) علم توحید قابل نسخ‌وتغییر نیست» ولی علم باحکام چه دديك دین یاددچند دین 
قابل نسخ و تفییراست و هر ثابتی اشرف است اذ متزلزل پس علم توحید اشرف است از 

(۴) علم عقایدمیتواند بقنهاگی موجب نجات شود بخلاف علم فروع که تاعملازباب 
امتثال شارع مقدس وخالص برای خدا نباشد » نجات بخش نخواهد بود. 

(۵) ادلهٌ لماصول مفید یقین میباشند ۰ و بیشتردلیلهای علم فروع‌افاده ظن مینمایند 
وهرعلمی که دلیلش یقینی باشد اشرف است اذعلمی که دلیلش ظنی است. پس علم‌اصولاشرف 
است اذعلم فروع. 

(۶) دا نشمندان بوسیلةٌ تلاوت آیات توحید اذقبیل «شهداله انه لااله الاهو ء ال نود 
السموات والادش, ال لااله الا هوالحی القیوم» ایمانشان قویترو به حقتعالی مقر بترمیشونه 
نه پتلادت آیات بیم و نکاح وطلاق وحیض وطهادة مگرازباب امتئال و توجه باتفاقآ نها. 

(۷) ضد علم عّاید کفرو بدعت است که ازجمیم معاصی زشت‌ترمیباشد ولی ضدعلم‌فروع 


سسه 


 یسوط‌خیف‌رازه‎ 13 

ونظیراینها بحث میشود . 
مسلمانان در آغاز براهنماتی قرآن مجید ورسول اکرم (ص) بطور تدریس 
وتعلیم مبانی‌و احکام دین‌مقدس اسلام را بیکدیگر میا موختند وچنانچه در مسأله‌ای 
اختلاف داشتند به پیامبرعظیمالشآن رجو ع مینمودند. ولی پس از رحلست پیغمبر 
اسلام آراء و اقو ال گوناگونی پدید آمد» ومناظره واحتجاج رونق‌گرفت» آنچنانکه 
حضرت رسول بامشرکان و یهود و نصاری وسایرمخالفان جدل مینمود وعلمای بهود 
ونصاری را محکوم میفرمود. حضرت امیرمومنان وائمه اطهار و پیروان آنان نیز 
با فرقه‌های مخالف ومردم معاند احتجاج وبحث میکردند و با استدلال صحیح و 
جدل احسن مردم را بایمان دعوت نموده وحقّایق را روشن می‌ساختند و سختوران 
هر قوم و ملتی را مغلوب و منکوب مینمودند . انموذجی از روش دعوت 
ایشان را در کتاب نهج‌البلاغه » عل‌الشرایع ۰ احتجاح طبرسی »معانی‌الاخبار» 

تم 

این‌زشتی ورسوائی داندادد. و بحک تعرفالاشیاء پاضدادها ثابت‌میشود علم‌اصول اشرف است 


از علم فروع. 

(۸) آیات توحید و نبوت ومعاد درق رآن بیشتر یادآودی شده » وهررچیزیکه در کلام 
حکیم بیشترد کر شود اهمیتش بیشت‌میباشد. پس علم اصول اشرف است . 

(۵) مناظره وبحث انبیاء با معاندین دد اصول عقاید بوده است . وه رگ اذایشان 
بموافتت درفروع تنها اکتفا نکرده‌اند» وهرچه داحکیم بیشتر توجه کند اشرف است » پس 
عقاید اشرف از فروع است . 

(۱۰) خدایتعالیاو لوا لعل‌وداسخون‌فیا لعلم‌دا انجمیع طبقات اعز واشرف قرارداده.و 
ایشان کسانی هستنهکه پریکانگی حق ونبوت حضرت دسالت اقرادنموده‌اند نه‌تنها بفروع 
واحکام عالم‌باشند. پس علم عقاید در نظر خدایتعالی اذعلم بفرو عاشرف واعزاست. 


احتجاجات بحار الا نوارکافی» تهذیب» استبصارمیتوان یافت. 

علمای اعلام ومحققان عظام نیزهريك بنوبهةٌ خود درحفظ حدود اسلام » و 
اثبات عقاید واحکام سعی بلیغ و کوشش بیدریغ نمودند» مجالس بحث و مناظره 
بافرق متلف ومختلف فراهم آوردند تاعلم کلام وفن مناظره رابوسيلةٌ رو ح‌فطری 
و اسباب نظری و قواعد منطقی انشا و تدوین کردند » چنانکه ابوحذیفه واصل بن 
عطای معتزلی متوفای (۱۳۱) هجری بااستاد خود حسن بصری راجع بسمرتکب 
کبیره ومنزله بین‌المنزلتین مناظراتی داشته ودرمسئله قضاو قدر» وحدوث کلام‌الّه‌و 
اثبات عدل و لطف وقاعده اصلح کتابها نگاشته است » ازقبیل: کستاب‌الخطب فی 
التوحید » طبقات اهل‌العلم والجهل » منزله بین‌المنز لتین وشانزده کتاب دیگر. 

ابو جعفرمحمدبن علی‌بن نعمان کوفی ( موّمن‌الطاق ) درباب امامت حضرت 
صادق(ع) با جناب زیدبن علی‌بن‌الحسین (ع) و ابو حنیفه نعمان‌بن ثابت کسوفی 
(امام اعظم سنیان) مناظراتی کرده و آنانرا ملزم نمسوده و کتاب الاحتجاج فی‌امامة . 
علی(ع) والامامة و الجمل» والردعلی المعتزله » ومجالس ابی‌حنیفه» و افعل لاتفعل 
را تألیف نموده وپیوسته ازحریم تشیع دفا ع کرده است . 

ابومحمد با ابوالحکم « هشام‌بن حکم » که ازبزرگان اصحاب حضرت 
صادق علیه السلام بوده » ودر کوفه می‌زیسته با بحیی‌بن خالد برمکی مراوده داشته 
ودرمجالس‌مناظراتی که‌بدستوراین دستور (برمکی) دربغداد تشکیل‌می‌یافته‌ش رکت 
مینموده » وبا فرقه‌های معاندی که برخلاف امامیه (معتزلان» خوارج ) بسودند در 
موضوعات ادبی» کلامی» ورس مبحث امامت عامه و تعاصه احتجاج کسرده؛ 
مخالفین را اقناع والزام مینمود . 

رواست که جناب هشام را سرسلسلةٌ متکلمان شیعه و بزرگتر طرفدار امام 


۱۳۲ هز ازهشیشطوسین 
علیهالسلام ومذهبامامیه بشمار آورد چنانکه‌حضرت صادق(ع) ویر اگر امی‌میداشته 
و بعبارت : یا هشام‌کلم‌الناس انی احب ان اری مثلکم فی‌الشیعه میستوده است. تألیفات 
او عبارتند از: کتاب‌الامامه » الدلالة علی حدوث الاشیاء » الردعلی الزنادقه» الرد 
علی اصحاب الطبایع »کتاب المیزان. 

چندتن دیگر ازمتکلمان شیعه را میتوان ازطبقه نخستین وپیشآهنگان این 
سلسله شمرد . مانند ابومالك محمدین نعمان حضرمی ازاصحاب‌حضرت‌صادق( ع) 
ومحمدبن ابی عمیر ازاصحاب امام کاظم(ع) ابو الحسن‌علی‌بن‌منصور ازشا گردان 
هشام وم لف کتاب التدبیر فی‌التوحید والامامه » و ابوجعفرمحمدین حلیل سکالداز 
شاگردان هشام‌بن حکم » عالم جلیل ابومحمد یونس‌بن عبدالرحمن ازاصحاب 
حضرت کاظم وحضرت رضا » وابوجعفر حداد نیشابوری وابوعیسی وراق و ابن 
راوندی» وسعدین عبدالّه اشعری قمی صاحب المقالات و الفرق و کتاب الامامه > 
وابوالاحوص داودین سعید مصری معاصر حسن‌بن موسی سوبختی و ابسومحمد 
حسن‌بن موسی نوبختی » ابوسهل اسماعیل‌بن علی و بختی. 

چند نفردیگر ازمتکلمان شیعه که پس ازنامبردگان مذهب حقه امامیه و دین 
مقدس اسلام را ترویج نموده‌اند ابوالحسین علی‌بن عبدالله‌بن وصیف‌الناشیملف 
کتاب‌الامامه » و ابوالجیش مظفربن محمد حراسانی که ازغلامان ابوسهل نوبختی 
ومولف کتاب فی‌الامامه و کتاب فی‌المثالبه » و کتاب النقض‌العثمانیه للجاحظ و 
استاد شیخ مفید بوده ؛ و ابوعبدالّه محمدین محمدبن نعمان تلعکبری (شیخ مفید) 
که دارای مقامات منیعه و درجات رفیعه » ومناظرات بلیغه ازقبیل افصاح فی‌الا مامه 
وارشاد فی‌الفضائل ومجالس‌المناظره والامامی میباشد» وابوالقاسم علی‌بن حسین 
موسوی ملقّب به علم‌الهدی وسید مرتضی که ریاست مطلقه شیعیان ونقابت قبیلةً 


کت اجب سح ۵ 
هاشمیان راعهده‌دار واستاد شیخ الطائفه وم لف کتاب الشافی بوده است . مرحوم 
علامةٌ تهرانی (شیخ آقابزر )در جلد دوم کتاب الذر یمه‌صدودو جلدبنام کتابالامامه. 

سبب آنظیم و ثر نیب سائل کلامی 

هنگامیکه دین اسلام توسعه یافت و مسلمانان با مردم مصر وروم و ایران و 
دانشمندان بهودی ونصرانی ومجوسی و زردشتی جهان روبرو شدند واز آداب و 
آثار آثان اطلاع حاصل نمودند؛ بر مناببع علمی هرگروهی دست یافتند؛ از قرن 
دوم هجری بترجمةٌ برخی از کتب یونانی و سریانی و پهلوی پرداختند با آیات 
قرآنی و احادیث نبوی قواعد عقلی» اخلافی» منطقی را منطبق ساختند» و آنها را 
بسبك‌استدلال و رنگگ فلسفه در آوردند» لذا در اصول عقاید (عدل وصفات دیگر 
واجب‌ال و جود؛ ریت وتجرد خدایتعالی» امامت وشفاعت) احتلافاتی یافت شد» و 
بدینوسیله دو مکتب اعتزال واشعری بوجود آمد» چون معتزلان طرفدار قسواعد 
عقلی و فلسفی بودند واشاعره بظاهر آیات و روایات تسوجه مینمودند» میان آندو 
فاصله و شکافی حاصل گردید بطوریکه هر يك دیگری راطعن میزدند . 

معتزلان که تقدم زمانی وافراد برجسته‌ای داشتند از قبیل واصل بن عطاء بن 
عمروبن عبید» جاحظ نظام» بشرین عمرو؛ ابوهذیل علاف؛ ابوالحسین بصری» 
قاضی ابوبکر باقلانی» قاضی عبدالجبار معتزلی» ابوعلی جبائی» ابوهاشم معتزلی 
دو شهر بزرگ اسلامی (بصره و بغداد) را وطن گر فتند؛ و بتبلیغ مسذهب خویش . 
پرداختند» بطوریکه بدربار علفای عباسی راه یافتند و قلوب درباریان را مسخر 
خویش ساختنده‌تا آنجائیکه دوخلیفةٌ مقتدر عباسی (منصور دوانیقی ومأمونالرشید) 
باعتزال تمایل داشتند» و بزرگان آن مذهب را برسمیت شناختند . 

متکلمان شیعه در این هنگام احساس مسئولیت بیشتری کرده بادستور امام 
علیه‌السلام با دو فرقه معتزلان و اشحریان که مسلك افراط و تفربط دا می‌پیمودند» 


۱۴۴ یزار 


بمناظره و احتجاج حضوری و کتبی پرداعتند و در فن (علم کلام) و هسر رشته آن 
حصوصاً سئلةً امامت کتابها ورسائلی ساختند وبابیان لاجبرولا تفویض بل امربین- 
الامرین هردوگروه را مغلوب نمودند وباتوضیح: القدرية مجوس هذه‌الامه هردو 
فرقه را سر کوب کردند . 

ناگفته نماند که شیعیان در چند مسئله (عدل» لطف» ایجاد اصلح» مخلوقیت 
قر آن» وجوب نصب امام) با معتزلان همقدم و همراه بودند ولی در بیشتر مباحث 
(علم و عصمت امام و نصب امام از جانب حقتعالی و رسول اکسرم» نفی و اسطه 
بین‌الوجود والعدم » نفی منزله بین‌المنزلتین و نظیراینها) اعتلاف دارند» چنانکه 
ابن راوندی در آغاز برمذهب اعتزال بوده سپس عللی مستبصر گردید و بمذهب 
اهل بیت گروید؛ و کتابی در اثبات امامت امیرمومنان علی علیه‌السلام بنام «کتاب 
الامامه» و کتاب دیگری در ردجاحظ وقاضی عبدالجبار بنام «فضیح معتز له» بپایان 
رسانید که ابوالحسین خیاط شا گرد عبدالجبار آنرا جواب گفته و کتابی بنام‌دانتصار» 
بررد آن نوشته است . 

چون معتزلان دیدند ابن راوندی باآنکه در آغاز از آنان بسوده» اکنون از 
آنها اجتناب نموده وبا ایشان در افتاده و ريشة عقایدشان را برباد داده» بدشمنی 
وی برخاستند ونام او را بزشتی برزبان راندند وبگرفتن رشوه وبکاربستن عدعه؛ 
و وضع درس در احادبث متهمش ساختند» از هیچگسونه ناروائی بر او مضابقه 
نداشتند. چنانکه گو بند : آبن راوندی از شیعیان که حزبی سیاسی و مخالفان اسلام 
و پیروان کیش مانی و زردشت میباشند مبلغ سی دینار گرفت و کتاب امامت را 
تلبت تقو 

قاضی عبدالجباردر اثبات عقاید معتزلان ودفع اشکالات و ارده‌بر آنان‌بر آمده 


شیخ طوسی و حوق تطبیقی ۱ ۱۴۳۵ 
کتاب تور کر بنام ۳ لمغنم فی‌ابو اب التوحید و العدل»تألیف کرده و قسمت مهمی 
از آنرا بسئلاً امامت و چکسونگی نصب امام احتصاص داد و آنچه را پیشوایان 


معتزلان مانند جاحظ نظام وابومذیل علاف وجبائیان گفته بودند اثبات نمود . 

در این هنگام ابوعبدالّه محمدین محمدین نمان ملقّب بشیخ مفید و مشرف 
بمنصب (اخ‌السدید) از دست جد وجهد دامن سعی و کوشش را بکمرزد باهمت 
عالی و اشتیاق کافی‌باعلی‌بن عیسی رمانیو قاضی ابوبکر باقلانی» وقاضی عبدالجبار 
معتزلی مناظراتی نمود و آنانرا رسوا و مفتضح ساخت و در حسدود دویست جلد 
کتاب در اثبات مذاهب اثناعشر به ورد مخالفین‌پرداخت . 

پس از وی شاگسردان خیروجانشینان بصیروی مخصوصاً صاحب‌الجلاله 
و الریاسه ومالك‌المقام والنقابة السیدا لجلیل والعالم النبیل علم‌الهدی سید مرتضی قد 
علم ساخته کتاب شافی رابررد اشکالات قاضی عبدالجبار نگاشته» ودر چند مورد 
دراین کتاب بعبارات کتاب الامامه ابن‌راوندی استشهاد کرده چنانکه در لزوم‌عصمت 
امام» ومخصوص بودن امامت هريك از امه کرام وحجت بودن مشخص و فعل و 
قول امام عیله‌السلام در تمام امور شرعی وعقلی بکتاب ابن راوندی وجملات آن 
استدلال نموده واز مول ف آن‌بتمام معنا دفا ع کرده‌گوید : چون معتزلان ابن راوندی 
را به بی سوادی نسبت میداند وی کتابی آ کنده ازتحقیق و آمیخته باستدلال تر تیب 
داد تا دشمنان مقام علمی ونیروی فکری وی را بشناسند واز مخالفت با اوسرباز 
زنند» ولی چون مخالفان از جواب استدلالی وبرهان منطقی عاجز ماندند بشتم و 


طعن وی پرداختند . 
پبیدایش مکتب کلامی شیخ الطائثه ابو جعفر طوسی 
اگر چه متکلمان شیعه در عصر تفیه و استیلای خلفای اموی بمناظره و علم 


۱۴۶ هزاده شیخ طوحی 
کلام رغبت نداشتند ولی از زمان حضرت صادق علیه‌السلام بسرای رد مخالفین و 
دفا ع از مقدسات دین واثبات عقاید حقه مسلمین‌باحتجاج و آداب البحث پرداعتند» 
انز از ترجمه کتب وحکمت یونانی اصول ومواضع جدل را شناختند و خود را 
بتعلیمات قر آن ودستورات ائمةٌ اطهار مجهز ساعتند . 

چون آنان تفسیر قرآن مجید و توضیح روایات شریف را از منابع علم و 
کشت راز خاندان وحی و نبوت استفاده مینم‌ودند در هر مجلس و مبجثی و در 
هر عصر وزمانی گوی سبقت را از دیگران ربودند» وباب تحقیق را بروی مومنان 
گشودند وبزبان وقلم اشکالات مخالفین را رد واعتراضات معاندین رانض نموده 
بطور کافی جو اب گفتند؛ چنانکه کتاب شافی سید مر تضی (علما لهدی) در نقض و 
رد کتاب‌المغتی قاضی عبدالجبار حود شاهدی زنده وه‌در کی پاینده برصدق ادعای 
ماست» ولی چون کتاب شافی علم‌الهدی بهر يك‌از مطالب کتاب المغنی توجه داشته 
و نارواهای آنرا بطور مستوفی رد کرده ودر هر مورد ببحث و گفتکو و تحقیق 
پرداخته کتابی بزرگت وطولانی و پر عمق شده بطوریکه از حوصلة مطالعه مسردم 
متعارف فزونترمینمود» وافراد کم استعداد از کسب فیوضا ت آن مهجورمانده‌بودند. 
شیخ | لطائفه | بو جعفر محمدبن حسن طوسی النّهسر ها لقدوسی که‌بزر کترشا کرد سیده‌ر تضی 
وخلیفه وجانشین علم‌الهدی است از باب ترویج مذهب حق وحقیقت وارائه طربق 
نجات و موفقیت» و از نظر احترام استاد وشکرانعام وارشاد» وحدمت مرید بمراد 
کتاب جمل‌العلم والعمل سید مرتضی را شرح و کتاب شافی علم الهدی را تلخیص 
نموده ودر دسترس عموم طلاب دینی و معارف اسلامی قرار داد . 

کتاب تلخیصالشافی تا کنون دو نسوبت بچاپ رسیده و زینت بخش جهان 


دانش گردیده و مدرك کتب کلامی پس از شیخالطا تفه ومرجع دانشمتدان‌این طایفه 


شیخ طوسی وحتوق‌تطبیقی نف 


قرارگرفته است . 

شیخ طوسی که دارای صفات حمیده وحصال پسندیده بوده؛» بنای حمله و 
جنجال و تعبیرات ركيك نداشته چتانکه در هیچ يك از تأألیفاتش بسررد اشاعره 
وطعن ولعن واهانت بآنان نپرداخته» و لی در تفسیرتبیان و تلخیص‌الشافی برای دفا ع 
از عتاید حمّه شیعه واثبات درستی مذهب اثنا عشریه ب-رخوارج وغلاه ؛وعیدیسه» 
مرجهٌه قدربه تاعته و سخنان آنانر | نا شابست و نا روا شناخته است . 

میتوان این متانت قلم وطمأنينة بیان و استقامت رأٌی شیخ را رمزموفقیت و 
محبوبیت وی شمرد » بخلاف عادت برخی ازنابخردان که جز منفی‌بافی‌کاری و 
جز مردم آزاری رفتاری ندارند » وبجای دفاع ازحق و حقیقت وسلسوك مسالك 
انسانیت » جدل بغیر احسن راشعارخود ساعته و ببدگوئی اعلا و ادنای جمیع 
پرداخته‌اند . 

چون برخی ازظاهر بینان میگفتند : احتجاج و جدال درامرودینی بوانیست 
شیخ طوسی درمقام رد اشکال وپاسخ شبهه بر آمد وباية ۸۳سورة انعام و آية ۳۷ و 
۳سورة تمسك جسته گوید: احتجاج ومناظره درمباحث اعتقادی ومسائل دیسنی 
رواست وحرام شمردن آن خلاف صریح قرآنست. 

در تفسیر حضرت عسکری مسطوراست که روزی نزد حضرت صادق‌علیه- 
السلاع بحث ازجدال ومناظره بمیان آمد؛ برخی گفتند : حضرت رسول و ائمةٌاطهار 
از جدال نهی فرموده‌اند» حضرت صادق فرمود: حدال بطور مطلق ممنوع نیست 
بلکه جدال بغیر احسن نهی شده است . 

مگر نشنیده‌اید که حقتعالی میفرماید : و لاتجادلوا اهل‌الکتابا لابالتی هی احسن 


و فرموده است : ادع الی سبیل د بك بالحکمه والموعظه الحسنه و جادلهمبالتی‌هی احسن 


۱۳۸ هزادة شیخ طوسی 
یعنی باعتلاف طبقات واستعداد افرادآنها بسوی حقتعالی و کارهای نيك بخوان و 
دعوت نما بواسطةً برمان و استدلال یابوسیلةٌ پند واندرز يا بروش مناظره نیکو. 
حضرت صادق (ع) میفرماید : جدال بروش نیکو (استدلال بمسلمات و 
مشهودات ومقبولات) را پیشوایان دین وائمة طاهرین مربوط بدین و مقرون بآداب 
سیدالمرسلین دانسته‌اند» ولی جدال بغیراحسن را خدایتعالی برما وشیعیان ما حرام 
فرموده است » وچگونه میشود تمام اصناف جدل حرام باشد باآنکه درقر آن‌مجید 
میفرماید : «وقالوالن یدخل‌الجنه الامن کان موداً اونصاری » تلك امایتهم قل ها 
توابرهانکم ان کنتم صادقین» بلی من اسلم وجهه وهومحسن فله اجره عندربه ولا 
وف علیهم ولاهم بحرز ژون») . 
حضرت فرمود : جدل غیر احسن آنستکه با کسیکه طر فدار باطل است‌مجادله 
نمائی » واومطلب باطلی اظهار کند وتو آن مطاب را بادلیلی کسه حدایتعالی بیان 
فرموده نقض ومنع ننمائی یاگفتاروی بایکی ازمقدمات درست سخنش را انسکار 
کنی بجهت اينکه مبادا بواسطه پذیرفتن آن مغلوب گردی»اینطورمجادله که‌موجب 
تجری طرف و باعث حیرت و سرگردانی ضعفا و شیعه بلکه سبب اضطراب و 


تزلزل فکری‌افراد میگردد برشیعیان ماحرام است. 


دکتر عبدالمحسن مشکوة‌الدینی - مشهد _ 
دانقیاد فلسفه دانشگاه 


اصول فلسفی مودد استفاده در علم کلام 


وظیفه‌ای که برعهده این بنده محول گردیده» تذ کردادن مجملی ازحصایص 
ونکته‌هائی ازمطالب کلامی عالم جلیل‌القدر ابود جعفر بن‌محمد حسن طوسی است که 
ازبنیان گذاران بزرگی فرهنگ ومعارف اسلامی وشیعی وازمفاعر پرعظمت مذهیی 
وملی ایران است. 

۱ البته گز اردن این تکلیف دراین فرصت کم غیرمقدوراست وفقط به نکته‌های 

او بسیار کمی با کمال اختصار اشاره می‌توان کرد. 

باید یاد آوری شود که علم کلام را پیشوای معتززله «واصل‌بن‌عطا»پدید آورد 
واین علم در آغاز با کمال سستی وبی‌پایگی براساس تقلید وتعصبهای کور کورانه 
و مجادلات لفظی پوچ بوجودآمد. لکن بعدها سیرتکاملی حود را پیمسوده جنبة 
تحقیقی بخودگرفت وشخصیتهای بر جستةً شیعه که اصول کلامی را ازمعتزله فسرا 
گرفتند بر تحقیقات و استحکامش افزودند. 

بعد ازترجمهٌ کتب فلسفی در عصرمأمون شیخ معتز له «ابوالهذیل علاف» و 
دیگر ان مانند «معمر» و«نظام» وافراد دیگ رکه دانشمندان معرو فآنان‌بودند عقاید 
دینی را بامبانی فلسفی ثابت کردند و تفاوتی که با فلاسفةً دیگر داشتند آن بودکه به 


۱۳۹ 


۱۵۰ مزاد شیخ طوسی 
فلسفه‌های حسی ومادی قدیم منت بافتند,وبا فرا کنوفین بسیاری از قسوانین علم 
طبیعی در صدد بر آمدند که از طریق استدلالات تجربی و مشاهدات عینی بسرونی 
ودرونی حقایق ایمانی و اصول دین را ثابت کنند و همین امر سبب شد که فلاسفةً 
عقلی مسلك آنها را دور از تحقیق خواندند و روش استدلال آنها را تمثیلی و کم 
اعتبار دانستند اما باید گفت روش آنان به استقرائی و تجسربی از روش تمثیلی 
نزدیکتر بود هرچند که بعضی از ایشان اصطلاحات تمثیلی را بکار برده باشند . 
شیخ طوسی و علم کلام 

شیخ طوسی علاوه بر آنکه درعلم لغت و تفسیر ورجال وحدیث وفقه اصول 
فقه که رشتةً احتصاصی او بود سر آمد گردید . دراصول فلسفی و کلامی‌نیزز بردستی 
کامل داشت . نکته اینجاست که مطالب بسیار دقیق علمی و فلسفی که در کتب اهل 
تحقیق از فلاسفةٌ اسلامی و غیر اسلامی در مسورد حصایص ذاتی امسور ارادی و 
قوانین مربوطبه فعل وانفعالات طبیعی بعدها آشکار گردید. ملاحظه میشود که شیخ 
طوسی از همان مسائل استفاده کرده است . 
اصول فلسفی مودد استفاده در علم کلام 

معتزله برای‌اثبات مقاصد خود به‌چنداصل کلی‌استنادحستند وشیخ‌طوس ی آن 
اصول رابه نحو کاملتری بیان کرده وبرای اثبات مقاصد خود آورده است ودو اصل 
که ازهمه کلی‌تر و مهمتر است اينك ذکر میشود : 


اصل اول- آنست که قدرت و ار اده خحاصیتهای ذانی معیئی دارند که فقط در 
موجود زنده و ادراك کننده بافت میشود وقوانین علیت به طبیعت اجسام بی جان 


احتصاص دارد . 


شیخ طوسی برای توضیح این مقصود جهار خاصیت ذاتی برای فعالیتهای 


اصول‌فلسفی ... ۱2۱ 
ارادی آورده است که در طبیعت هيچيك از آنها نیست بلکه اضداد آن خاصیتها 
درطبیعت مو جوداست و از آن خاصیتها اين قوانین بوجود آمده‌اند . 

۱- قانسون اول آنستکه اثر طبیعت هميشه همزمان با وجود موضوع است 
زیرا وجود معلول‌با وجود علت در يك زمان آغاز می‌گردد. برعلاف نتایج اعمال 
ارادی که اولا باید شخص انجام دهنده وجود داشته باشد وکاری انجام بدهد وبعد 
از آن نتیجةٌ عمل تحقق خواهد یافت بنابر این » وجود نتیجه عمل ارادی با وجود 
شخص انجام دهنده در یکزمان آغاز نمی‌شوند. بعلاوه‌نتیجة‌کار ارادی بعد ازانجام 
یافتن کار از وجود انجام دهنده بی نیاز خو اهدگردید . 

۲- قانون دیکر آنستکه طبیعت هميشه قرین باجبر است یعتی صادر شدن اثر 
ازعلت طبیعی حتمی ومعین ومسلم است» برخلاف کارهاثی که بوسیلاً قدرت انجام 
می‌شود که امکان فعل وترك هر دو با آن همراه است . 

۳ تفاوت دیگر آنکه از هر طبیعتی فقط يك نو ع از اثر ظاهر میشود و از 
هرفرد علتی فقط يك فرد از معلول بوجسود میآید وتغییر بافتن آن ممکن نیست» 
مثلا هیچگاه ممکن نیست از آتش سردی واز یخ‌گرمی پدیذآید» برعلاف قدرت 
که کارهای متضاد ممکن است از آن حاصل شود و شخص قادر میتواند به جای 
تا کار شش از کل : 

۴- اثر طبیعت همیشه یکنواخت است وبدون شدت وضعت و تندی ‏ و کندی 
وافع میشود و تاوقتی تغییری در مبداً صدور اثر حاصل نشود یعنی ضمیمه‌ای پیدا 
نکند با از آن نکاهد در نحوةٌ صادر شدن اثرتغییری روی نخواهد داد» برخحلاف‌کار 
ارادی که تندی و کندی وشدت وضعف کار به میل وارادهٌ شخص بستگی‌دارد . 


شیخ طوسی هر کدام از این‌قو انین راوسیله‌بر ای‌اثبات حکممعینی قر ارداده است. 


۱۵۲ هزاد؛ شیخ طوسی 
٩-اثبات‏ وجوه خالق : 

وجود خالق جهان و صفات وخحصایص ذاتی او را ازقانون اخیرثابت میکند 
و چنین توضیح داده که احتلافات و تفاوتهای وقایع طبیعت و کسوناگون بودن 
موجودات از آن حکایت میکند که‌برای جهان سازنده‌ای موجوداست که غیر اجسام 
است . زیر تنوع‌کار و گوناگون بودن نتایج عمل دلیل است بر آنکه مبداء اصلی»؛ 
اجسام را عالمانه و حکیمانه ساته و ه رکاری را به تناسب مورد خود انجام داده 
است . بنابراین طبیعت و امورمربوط به آن مبداء وجود اشیاء نیستند. زیرا حاصیت 
ذاتی طبیعت یکنواخت بودن اثر است . 

شیخ طوسی در اینجا هفت عقیده از مذاهب مادی‌وفلسفی قدیم را که منکر 
وجود خدا بوده‌اند و اکنون نیز پیروانی دارند به تفصیل ذکر کرده و يكايك آن 
عقاید را با استفاده از قوانین ثابت در علوم طبیع ت که هنوز هم پایه‌های اساسی 
علمند باطل کرده است . 
۲_ حدوث عالم : 

نتیجهٌ دیگری که شیخ طوسی از قانون اول‌گرفته حدوث عالم است . شیخ 
میگوید وجود خالق عالم که با اصل چهارم ثابت‌گردید ومعلوم شد که باید زنده و 
توانا و دور از قوانین علیت باشد وجودش بلاآغاز است . اما همه جیزاز او آغاز 
وجودی دارد زیرا جهان با اراده ساخته شده است ونتیجهً عمل ارادی بعد از انجام 
د ادن عمل حاصل‌خو اهدشدو عمل بعد از و جودانجام‌دهنده آغازمیگردد واز اینجاعتاید 
کسانی را که و جود ماده وجسم وزمان راقدیم‌می‌دانند باطل کرده است . 
۴۳-انکاد واسطه ما بین خالق و مخلوق : 

نتیجهٌ دیگری که از اصل اختلافات امور ارادی با طبیعی گرفته شده انکار 


لزوم واسطه ما بین عالق و مخلوق است و شیخ طوسی از قانون سوم این اصل. 
وجود وسایط آفرینش را هرچه باشد باطل کرد؛ برخلاف فلاسفهعقلی که به‌استناد 
قاعدةرا لو احدلا بصدرمنه‌الاا لواحد که مربوط به قوانین علیت است وجسود عقول 
شوه زا یت نت تا راضطه نها موه اسان پاش 

شیخ طوسی از آنجاکه در امور ارادی منکر قوانین علیت بود وخلقت جهان 
را ارادی می‌دانست وجود هر کونه چیزی راکه و اسطه ابجاد گردد وخداوند آنرا 
علت متوسط قرار داده باشد با بیانی مبسوط باطل کرده است . 

خواجه نصیر الدین طوسی نیز در چند جاو مخصوصاً در دو مورد از کتاب 
«تجر یدالاعتقاد» و «رساله فصول نصیریه» کارهای ارادی را از دايرة قوانین علیت 
خار ج کرده و وجود وسایط را منکر شده است . زیرا لزوم و جدت اثر مربوط به 
قوانین علیت و منحصر در طبیعت است . اما موجود زنده وادرالك کننده که دارای 
قدرت است کارهای بسیار می‌تو اند انجام دهد وسازندة دانا و تواناکه دور از جبر 
است هرچه را بخواهد مي‌تواند بیافربند . 
۴ انار جبر از عمل خالق متعال : 

شیخ طوسی با استفاده از قانون دوم علیت جبر را از مقام عالقیت برداشت . 
زیرا جبر مربوط به‌طبیعت است وجسم بیجان ممکن‌نیست اثر خود راجا بگذارد 
واثر با موثر هميشه همراه است . لکن موجودزنده وتواناهیچگونه جبری در کارش 
نیست و می‌تواند کاو معینی را انجام بدهد پا ندهد وجبر دینی که مربوط به علیت 
اراده‌های ازلیه نسبت به حوادث عالم است در مورد اقسام جبر بیان خواهد شد . 
اصل دوه : مىادی فعالیتهای ادداکی 


از نکته‌های‌دقیق کار «معتز له» اين بو دکه‌بعداز آنکه حصابص‌اصلی فعالیتهای 


۱۵۴ هزارء شیخ طوسی 
ادراکی را از آثار طبیعی فرق گذاشتند مبادی فعالیتهای ادراکی را نیز متفاوت 
یافتند ورویهمرفته منشاء افعال و آثار راچهار قسم کردند که مريك از آنها احتصاص 
به قسم حاصی از کارهای ارادی و آثار غیر ارادی دارد بدینقرار که ذکرمیشود : 
۱- جبرعلی : که مبداء آثار طبیعیاست و آن عبارت است‌از رابطه مخصوصی 
است که ما بین بعضی از حالات جسم با حالات دیگرش موجود است که موجب 
قطعی شدن وجود آن اثر می‌شود و احکا‌ش ذکر شد و گفته شد که احتصاص به 


امور طبیعی و کارهای غیر ارادی دار د که مشمول قانون علیت هستند . 


۲ جر دبمی : 

و آن برطبق عقَيده جبریه است که کلیةٌ حوادث جسمانی و فعالیتهای مردم را 
به اراده‌های از لیه نسبت می‌دهند ومی گویند وقو ع حوادث قطعی ومسلم است زیرا 
اراده‌های‌خدائی که از ازل بوده‌اند اقتضاء آن حوادث رادارند وتحتق آن امورجبری 
وحتمی است وهیچ‌گونه تغییری در جریان امور ممکن نیست حاصل شود و شاید 
اصل این عقیده از رواقبان قدیم بونان گرفته شده باشد و آن نیزقسمی از همان جبر 
علمی است . 

۳ جر خلقی : 

که ملکه عملی به شایسته کاری وحب فضلیت است باعکس آن وملاك حکمت 
عملی همان رغبت به شایسته کاری وعشق به فضیلت است . 

۴- مبادی اعمال فکورانه که اصلا باجبر علی ساز گار نیست. زیرا مرجح عمل 
فکورانه محاسبه نفع وضرر با صلاح بینی است» ودر زمینه قدرت تحقق خواهد 
یافت ومرجح اعمال فکورانه واغراض با دواعی می‌ذامند و قسوانین چهارگانةً 


سول قاس بر ۱۵۵ 


شیخ طوسی براساس مبانی معتزله در موردکارهای الهی و جنبةً علیت و جبر 


راباطل کرد ودر فصل مخصوصی ثابت کرد که انجام هیچ کاری برخدا حتمی‌نیست. . 
هميشه انجام دادن هر کاری یا تر کش برایش میسر است . 

معتز له اراده‌های ازلیه و جبر علیت را از کارهای الهی و ایجاد حسوادث 
برداشتند وجبر حلقی راکه اراد خبر با رغبت به شایسته کاری وفضیلت است به 
جای اراده‌های از لیه کذاشتند وشیخ طوسی در فصل خاصی از کتاب خود برهمین 
مپنا ثابت کرده است که انجام دادن ظلم وستم برای عدا ممکن است وبر آن قدرت 
دارد وبا این بیان جبر علی يا اقتضاء و ضرورت را از کارهای خداوندکه ارادی 
است باطل کرد اما در فصل بعد از آن ثابت می‌کن که ممکن نیست کار 
ظلم و ستم از خدا سربزند بنابراین جبر خلقی را که رغبت‌به فضیلت است به جای 
جبر علی قبول کرد وعدل راکه از اصول کلی معتزله وعدلیه است ببراساس خلقی 
ثابت کرده است . 


حدود جبر علی 

شیخ طوسی بر اساس مبانی معتزله جبر دینی را در مورد حسوادث جسمانی 
انکار کرد و ثابت کرد که اعمال انسانی مربوط به قدرت خود انسان است ومجبور 
نیست . اثرهای اجسام نیز از طبیعت حود جسم صادر میشود وسکون و حرکت‌کار 
جسم است نه کار خدا . خداوند انسان را صاحب قدرت و جسم راذی اثر آفرید و 
انسان با قدرت خدا داده کارها را به میل خود انجام می‌دهد ومسئول کار خود است. 
بنا بر این جبر علی اعتصاص به طبیعت وکارهای غیر ادراکی دارد . 


معتزله برای فرار از قانون علیت به مذهب «ذری کرائیدند و قدرت الهی 


۱5۶ : هزادة شیخ طوسی 
را شامل همه چیز قرار دادند . توضیح قضیه آنستکه فلاسفةً قانون علیت وجبر را 
درطبیعت‌پذیر فتند و گفتند خداوند صورتهای‌نوعیه را که ممیزذاتی وجوهریاجسام 
معین است درجسم آفرید تا علت صدوراثرهای مخصوص باشد و بواسطةً صورتهای 
نوعیهةً مخصوصی است که از هر جسمی اثر معینی صادر میشود . 

بنابراين صادر شدن‌گرمی از آتش وسردی از یخ و خاصیتهای سایر اجسام 
فطعی ومسلم است و هیچ يك از آنها مربوط به حدا نیست بلکه لازمةٌ وجودی 
طبیعتعا واجسام مخصوص هستند. معتزله‌با آنکه همین عقیده را داشتندنمی‌خو استند 
دست خدا را از کار طبیعت کوتاه کنند وچونلازمةً این عقیده آن است که وقتی علت 
تحقّق یافت نسبت به آثار خود بی‌نیاز از خالق باشند. زیرا اثر لازمهٌ وجود آنها 
است ونیز جبر وحتمی بودن اثر را متافی با ریت اراده و قدرت می‌دانستند از 
اینجهت راهی می‌جستند که ریشهٌ جبروعلیت راازجابر کنند تا طبیعت را در صدور 
ثر هميشه نیازمند بوجود خالق قرار دهند. بهمین ملاحظه مذهب ذری و انکار 
صور نوعیه را اعتبار کردند . 

اتمیان قدیم | ز قبیل ذیمقراطیس می‌گفتند ذرات جسم تا از هم جدا باشند 
دارای هیچ‌خاصیتی نیستند وحتی وزن وسنگینی وسبکیرا حاصیت کیفیت اجتما ع 
اجزاء قرار میدادند وهنگامی که اجزاء بهم پیوستند حر کات مخصوص آنها که گاهی 
در حال نزديك شدن بیکدیگر وگاهی در حال تفرق هستند سیکی وسنگینیاثرهای 
مخصوص را ظاهر می‌کنند . 

متکلمین اسلامی نیزتألیف یعنی فراهم شدن ذرات با یکدیگر را مبداء آثار 
جسم قراردادند و آنراکار حدا دانستند و گفتند ا کوان که عبارت از حر کت وسکون 


اصول‌فلسقی... ۱۵۷۲ 


سکون واجتماع و افتراق را که نتیجهةً حرکت است می آفریند وهمیشه نسبتهای ما 
بین ذرات واوضاع داخلی اجسام راکه منشاء علیت واثراست تغییرمی‌دهد» بنابرت 
این علیت ثابت در طبیعت موجود نیست و منشاً علیت که اوضاع وحرکات ذرات 
است با ارادةٌ الهی در تغییر دائمی هستند وبا این بیان قسدرت الهی را شامل همه 
چیز دانستند . شیخ طوسی در جاهای مختلف از کتاب سود بهمین مطالب اشاره 
کرده و همین عقیده را داشته و گفته است که قدرت الهی شامل جواهر و اعراض 
موجودات است . 
انکاد تأثیر اوضاع فلکی دد حوادث جهانی 

مسا له دیکر ی که معتز لهبر ای تعمیم قدرت الهی آوردند انکانعاتت وسییت 
اوضاع فلکی نسبت به حوادث جسمانی بود که فلاسفه آنرا واسطةّ ما بین حادث 
وقدیم و سبب تحقق حوادث این جهانی میدانستند . 

فارابی تأثیر غیر طبیعی اوضاع فلکی را به شدت مورد انکار قرار داده بود 
و شیخ طوسی نیز زنده بودن ستارگان و تأثیر اقترانات ونسبتهای مابین آنها را در 
حوادث عالم باطل کرد وثابت نمودکه ستارگان از جنس سنگها و اجسام بیجان 
هستند واين عقیده پیشرفت علمی بزرگی در دوران قدیم اسلامی بوده است . 

نکته‌های بزرگ کلامی و علمی دیگر در نوشته‌های شیخ طوسی بسیار است 


که باید به هنگام فرصت کافی عرضه شوند . 


دکتر جواد فلاطوریب آلمان غربی 
استاد فلسفهٌ دانشگاه کلن 


تحقیق عفایل و علوم شیعی 
اهمیت و مرات آن 

۰ باشد که به‌موارزات شيوةّ علمی متداول در سنت موجسود روحانیت 
رسم وتعریفی برای تحقیق علمی یافت اگراز معنی اصطلاحی خاصی کلمه اجتهاد 
با اختلاف تعابیری که از صدر اسلام تا کنون از آن دیده میشود و در کتب اصول 
فقه آمده صرف نظر کنیم و هدف اجتهاد را از لحاظ روشن و شیوةً علمی یعنی 
روش وشیوة علمی که حتی در کتب ادبی هم دیده می‌شود در نظر بیاوریم می‌توانیم 
بطور خلاصه بگوئیم اجتهاد ازاین نظر که شیوهةٌ علمی است (اً کید می کنم) ازاین 
نظر که شوه علمی است عبارتست از «رد و ارجاع علمی مسائل به ادله و اصول 
اولی آنها » وبه عبارت دیکر استنباط مسائل از ادله و اصول اولیه‌آنها مسائل هر 
چه باشد . اصول و ادلهٌ اولیه آنها هم هرچه باشد . که تمام اینها درهرحال درتحت 
شرایط وبر اساس مقدمات ومیانی حاصی باید انجام بگیرد تا علمیت آن ازاین 


۱- نطقآقای فلاطوری‌دا دانشگاه مشهه از دوی نواد استخراج نموده و برای ما 
فرستاده| ند . ولذا قسمت اول آن که شنیده نمی‌شده حذف و قسمت آخرهم چنانکه میخوانید 
بواسطةٌ کمی وقت نا گفته مانده است . (د) 

۱۵۸ 


تحقیق عقاید و علوم شیعی ۱۵۹ 


نظر محفوظ بماند . 

در مقابل وبموازات اين شیوةّ علمی و اجتهادی که برروش منطق ارسطوئی 
استوار است می‌توان‌تحقیق علمی رااینطور توضیح کرد که آن عبارتست ازارجاع 
افکار عقاید» حوادث وبطور کلی تمام مسائل و امور نظری وعملی» فردی وجمعی 
بعلل وقوعی ووجودی آنها وایجاد نظامی علمی بین آنها؛ متکی براصول وقوانین 
حاص بطوریکه محقق برعلاف مبلغ بارد و اثبات‌یاحق وبطلان امور نامبرده کاری 
نداشته در جستجوی جرائثی آنها است. اما این جستجو وپیدا نمودن عال وقوعی 
ووجودی وارجاعی علمی این اموربآن علل فقط می‌تواند و باید در تحت شرایط 
و قوانین و اصول حاصی صورت‌گیرد. بعد از دکارت فیلسوف فرانسوی برای 
تحقیق علوم طبیعی شیوه‌تی مبتنی براصول و قوانین تجربی حاصی بوجود آمده» 
با هل فیلسوف آلمانی امکان استفاده آنها در علوم معنوی روشن گشت . در قرن 
٩‏ بابکار بردن آنها در علوم معنوی» سعی شد که تقریباً نظر تیقنی راکه درعلوم 
طبیعی براساس تجر به وشیوه‌های تجربی‌امکان پذیر شده درعلوم معنوی هم نحقق 
تدهتل ‏ 

شیوة تجربی در علوم «عنوی » در حد خود يك نوع شيوةً تجربی علمی 
حاصی در علوم معنوی بوجودآمد . البته باحفظاینکه معنی ونو ع وشرایط تجربه 
باعتلاف علوم مختلف می باشد » این شیوه تا آن حد که مربوط به پژوهش مسائل 
ازمنه متقدم بوده بنام شیوه تاریخی معرو فگشته ولی بشرط اینکه کلمةٌ تاریخ در 
این‌جا بمعنای وقایع نگاری و یا عینی‌فن حاص تاریخ تصور نگردد بلکه بمعنی 
شیوةٌ تحقیقی مذ کور مبنی بر اصول و ملا کات و مبانی حاص فهمیده شود . 

اکنون این سئوال مطرح است‌که بطور عام تحقیقات در بارةٌ اسلام و 


بخصوصتحدیقات عقاید و علوم‌شیمی تا جه اندازه ازابن شیوه بهره‌مند بوده است. 


۱۶,۰ هزاد؛شیخ‌طوسی 
کتبی که‌از او اخرقرن۱۹ ببعد درباره اسلام‌در کشورهای‌غربی انتشار یافته‌نشانهٌ اعمال 
این شیوه در اسلام شناسی است ؛ ولی با توجه باین نکته که این تحقیقات شرق 
شناسان با تمام اهمیتی که دارد بیشتر متوجهٌ علل ظاهری از قبیل علل سیاسی و 
اجتماعی و اقتصادی قضایا و این قبیل عال بوده و از علل و عوامل باطنی نظیر 
علل اعتقادی وفکری به معنای وسیح آن یمنی عواملی که درفعل وانفعالات روحی 
و معنوی و تحرك و جنبش‌روح و عقاید و علوم بطور قاطع موثر بوده کمتر سخن 

بمیان می آید . 
مد لد 

در مورد تحقیقات قلیلی که در باره عقایدشیعی صورت‌گرفته اين نقیصه از 
این‌رو بمسراتب بزرگتر و سهمگین‌تر مسی شودکه علاوه بر جهات مذ کور پایة 
تحقيقا ت آنان اغلب براساس منابع اهل تسنن بوده و بالااقل در تحت تأثیر طرز 
دید آنان شیوه‌ومنابعآنر | نگر یسته‌اند . البته حرفی که‌جنا ب آقای کمره‌ای فرمودند 
بنده‌هم تصدیق می کنم اگراین جاهم تسنن می‌گویم این يك واقعیت تاریخی است 
آنچه که ما دلمان می خواهد و واقعاً هم بوده است اسلامی روی شیعه و سنی و 
دنبالآن می گردیم‌ولی دراین نمی شود تردید داشت که درطول تاريخ‌يك همچنین 
تفرقه‌ثی بوجودآمده است . 

( در این‌جا آقای کمره‌ئی بیاناتی ایراد نمودند . . . دال بسراینکه این 
نامگداری‌های اهل سنت و شیعه يك نو ع کلاه سیاسی بوده است که توسط عباسیان 
سر مسلمین گذاشته شده . 
ار محض امتحان تمام کتب و مقالاتی راکه در ۲۵ سال اخیر بزبانهای مختلف 
غربی در بارة اسلام و ممالك اسلامی منتشر شده از نظر بگذرانیم و شماره کنیم 


تحقیق عقاید و علوم شيعی ۰ ۰ 1 
این جانب اینکار را بر اساس مجلةً معروف ۵نصه[وز 9و۸ که تمام 
کتب نشر شده در بارهٌ اسلام را حاوی است از ۱۹۴۳ یعنی از ۲۷ سال پیش ببعد 
انجام داده‌ام » حالا اگراینها را شماره کنيم به سادگی به این نکته برمی‌خوریم که 
از بین هر صد نوشته‌ثی که دربارةٌ اسلام دیده می‌شود فقط ۲ عدد بغیر اهل سنت 
و جماعت مربوط است . 

از این مقدار اندكك نیز نازه از بین هر هفت نوشته يك کتاب با باك مقاله به 
شیعهٌانی‌عشری احتصاص‌بافته است ! یعنی تتریباً از هرسیصدوپنجاه کتاب و مقاله 
يك عدد به شیعه ۱۲ امامی ارتباط دارد » بسیار کمتر از نوشته‌هائیکه در باره شیعیان 
ز بدی و اسماعیلی مشاهده می‌شود . علت این قلت هرچه باشد نتیجهٌ آن قضاوت‌های 


ذیل در بارٌ شیعه می‌باشد . که الان مختص رآ عدمت عرض می شود : 
لا ود 


« شیعه فرقه‌ئی سیاسی بیش نیست » شیعه پیرومعتز لهاست» شیعه فک رتوارث 
سلطنتی قدیم ایران رادر بارةٌ فرزندان پیغمبر اجرا نموده و بجای توارث قدرت 
سلطنت توارث نیروی معنوی امامت را قائل‌گشته » شیعه معتقد به تحریف قرآن 
است؛» شیعه‌امامان خودرا همردیف و برابر پیغمبرمی‌داند» شیعه در تحت تأثیرفکر 
مسیحیت قائل به‌قربانی شدن فرد مقدس‌منظورامام‌سوم‌علبه السلام برای نجات دادن 
امت از گناهان‌خود می‌باشد» وبالاحره شیعه يك‌نو ع‌فرقه صوفی‌منش تخبلاتی است! 

این قضاوت‌ها هنوزهم رایج است و حتی در داثره‌المعارف اسلامی نظاثری 
از آن مشاهده می‌شود . برای محقق صادق و بی غرض امکان انکار وجود علل 
وعواملی که به قضاوت‌های‌فوق منجر گشته نیست » و بلکه به عکس درست بهمین 


دلیل و برای اينکه بتواند نشان دهد که این نو ع عقاید ویژه ملبقه و قشر خحاصی از 


1 ۷ "زاره قهغ طوسی ‏ 
شیعیان بوده و در فوق آن طبقاتی عالی‌تر با افکار علمی دقیق وجود دارد » لزوم 
تحقیق صحیحی را مبتنی براساس و اصول آزمایش شده و همه جانبه‌ئی احساس 
می‌کنیم . باین دو دلیل یعنی یکی لزوم تمیز اصول اولی دین و ضمایم دیگری 
تشخیص وتبقن قشرهای مختلف فکری واعتقادی نیز دلایل دیگری که ضمناً اهمیت 

چنین پژوهشی را نشان می‌دهند اضافه می‌گردد . 

۱- در بین منابع شیعائنی عشری بخصوص جوامم اخبار متأحر » مبالغ 
زیادی از آراء و عقاید فرق دبگرشیعه که از میان‌رفته‌اند وجود دارد . تحقیق علمی 
بما امکان تحلیل این افکار و آراء وعقاید وتعقیب هر دسته‌ثی از آنها را چون خحط 
قرمزی تا وصول به ها شان نشان می‌دهد . بدین وسیله اولا ماهیت آن مکاتب 
ازبین رفته مشخص می‌گردد وثانیاً احتلاف امتیاز آنان با شیعه‌ائنی‌عشری روشن‌تر 
گشته بطور غیر مستقیم به شناعت اصول بسیط و بی‌پیرایه ایشان كمك می‌کند . 

۲- بر خحلاف اهل تسنن » شیعیان اثنی‌عشری بخصوص از قرن چهارم ببعد 
سنت فلسفی را حفظ نموده بمقتضای اوضاع و افکار علمی و ایمانی و شرقی و 
اسلامی در پیشبرد فلسفةٌ یونانی کوشیده بر آن نیز اموری افزودند » بدون اینکه 
همچون فرقهٌ اسماعیلیه آنرا ازواقعیت فلسفی حود منحرف ساخته و بصورت‌های 
تخیلی در آوردند ۰ 

بموازات پیشرفت وسیر فلسفی‌درعاوم معنوی ء آنان نیزهم از نظراصطلاحات 
و هم شبوهٌ تفکر علمی پیشرفت‌هائی مشاهده می‌شود که می‌توان قدم به قدم آنرا 
تعقیب‌نموده‌و نشان‌داد . بطوریکه قضاوت‌های دانشمندانی‌مثل«کریمر گلدساوز نتال» 
راجع‌به جمود و عدم تحرك علوم اسلامی » درمورد بیشترعلوم شیعی‌صادق‌نیست. 


۳ تحقیق در بارة پیدایش و سیر علوم شیعی نه تنها طبقات » مدار ج و 


تحقیق عقاید و علوم شیمی ۱۶۳ 

قشرهای مختلف علمی و فکری و اعتقادی این فرقه را وم شارت بل انگان. 
مقایساتی با فرق‌دیگر بدست داده بخصوص به شناخعت اسلام واعل تسنن ازدریچهة 
دیگر وبالنتیجه کلمةٌ اسلام شناسی كمك م یکند و موجب وصول به نقطه نظرها و 


اساسهای علمی و فکری دیگری غیر از آنچه رایج است می‌گردد . 

۴- هرگاه موقعی در يك زمانی و مکانی توفیق تحقق به این آرزو حاصل 
گرددکسه پایةٌ يك نو ع نقد تحقیقی علمی نسبت به تمام منابع و ما حذ کليةٌ فرق 
اسلامی ریخته شودبرای چنین منظوری مسلماً تحقیق علمی در باره شیعه‌هم از نظر 
مفاد و هم از نظر صورفکری تصورات و ملا کات زیادی بست می‌دهد . 

۵-گرچه افکار و علوم‌شیعی براساس وبنیان‌فکری دیگری» سیردیگری‌غیر 
ازسیر نظیر آن‌درمغر ب‌زمین‌نموده و لی بازدرهر بخشی از بخشهای‌علوم‌مشابه جلوات 
علمی زیادی موازی با حتی نظیر افکار غربی مشاهده می‌گردد . 

استخراج این نتایج مقایسه آن با نتایج علمی و فکری غربی » بحث از 
اساس و علل پیدایش هريك » از طرقی به علوم غربی ملاك علمی مقایسه تازه‌ئی 
می‌دهد و از طرف دیگربه مسلمانان امکان بیشتری برا ی آشنائی به طرزفکر غربی 
وحتی‌نقاط پیوندی‌با آن می‌بخشد . 

۶- فحص و کشت‌تمام این‌حقایق‌بر اساس تحقیق صحیح‌علمی و نیزمشخص 
نمودن پاره‌ثی از اصول و مبادی یکه شیعیان بعنوان اصول عقلی استخراج و با 
پایه گذاری کر ده‌اند می‌تواند زمینه برای جنبشی حیاتی ازدرون خود اسلام و بدون 
دخالت عواملی که با رو ح‌فکری وعلمی اسلامی مغایرت‌دارد آماده سازد تا ازطرفی 
نیروی اصیل اسلامی حیات مجدد یابد از طرفی دیگرخواسته‌های دینی انسان‌های 


بیعلاقه مناسب زمان و پیشرفت بشر جوابی قانع کننده بدست آورد . 


۱۶۴ هزاد؛شیخ‌طوسی 
لا 


پس‌از ذکر اجمال این دلایل شاید طر ح يك مسئله درسنت شرق و غرب و 
بیان حل آن ازطرف دانشمندان غربی وشرقی لاقل بتواند عملا پاره‌شی از ادله 
مزبور را روشن سازد . ۳ ِِ 

منظورطر ح يك مسئله حقوقی و اخلاقی مبتلابه میباشد . یعنی تنافی وظایف 
ویابعبارت دیگرتنافی مواردی که‌در آن وظیفه‌ئی درمقابل وظيفة دیگرو بمثال مکتب 
اخلاقی ارزشها خیلیمختصر اً عرض خواهم کرد درحالیکه‌ارزش انعلاقی متعارضاً 
درمتقابل ارزش اخحلاقی دیگری واقع شده باشد. برای روشن شدن محل نزاع در 
مسئلةً مورد نظر قبلا توجه دادن به فرق بین فضیلت و وظیفه وارزش اعلاقی 
ضروری است . 

هرگاه وقوع عملی احلاقسی ازعامل بطور تصادفی نبوده معلول اراده‌ثشی 
باشد که برای ایجاد نو عچنین عمل تربیت شده است » در این ضورت آن حالت 
ارادی را ما به‌اسان امروز فضیلت می‌گو یم وبلسان اسلامی آن حالت نفسانی را 
نیز فضیلت می‌گویند . 

این طرز دید احلاقی مکاتب بونانی و مکاتب احلاقی اسلامی است . در 
چنین فضائل مثلا فضیلت شجاعت عفت تامادامیکه صفت نفسانی به‌حساب می آیند 
تنافی وتزاحمی نیست وازبحث ماخارج است. اماخود عمل از لحاظ لزوم صدور 
یا ترك آن ازانسان وظیفه نام دارد . 

دربین مکاتب اخلاقی اروپائی قول به وظایث اخحلاقی منتسب به « کانت » 


می‌باشد . تزاحم وتعارض دربین وظایف متصور ومورد بحث است . در جنب 


تحقیق عقاید وعلوم شیعی ۱۶۵ 
فضیلت و وظیفه يك جلوه اخلافی دیگری هم که « ارزش» نام دارد و آن نفس‌امر 
اخلاقی من حیث هویعنی صرف نظر ازحالت نفسانی وصرف نظرازلزوم انجام 
پاترك آن را «ارزش» میگویند . مانند بدی » شجاعت » عفت وغیره . این‌طرز دید 
اعلاقی واین نامگذداری به‌پابه گذاران‌مکتب ارزشها «مارلكچل» و «نیکلای‌ها فمن» 

منتسب می‌باشد . دربین اين ارزشها نیز تضاد متصور ومورد نزاع است . 

پس ازبیان این مقدمه اصل مسئله باین صورت مطرح است که هسرگاه در 
موردی دووظیفه یاد وارزش اخحلاقی یاحقوقی بطوری درمقابل یکدیگر قرارگرفته 
باشند که عامل فقط قادر به‌انجام یکی از آندو بوده وناگزیر بترلگ دیگری است در 
چنین صورتی عامل مذ کور بعلت‌ترك وظیفه دوم یازیرپانهادن ارزش دوم که نا گزیر 
است » معقول محسوب می‌شود وباید مورد ملامت واحیاناً مجازات واقع گردد ۰ 
یاراه حلی برای آن متصور است . 

یونانیان وحتی علمای مسیحی ازملل گذشته چنین تضادی را به‌تضاد امر 
اعلاقی و غیر احلاقی بعنی تضاد اعمال ستوده باهواها بر گردانیده قائل به‌تضاد و 
تزاحمی بیان دو امراخلاقی نبوده‌اند» وبالااقل راه حلی برای‌آن پیشنهاد نکرده‌اند. 
کانت در کتاب «متافيزيك اخلاقی» خوداین مسئله رامطر ح می کند وبه‌اين دلیل‌امکان 
هرتضاد وحتی دووظیفه اعلاقی را درست نمی‌داند به‌عفيدةٌ وی وظیفه عبارت است 
از يك اصل وقاعدة عقلی . و تضاد و تزاحم دو قاعده عقلی که در زمان واحد هر 
دو ضرورت اجراثی داشته باشند متصور نیست . چون عقل دوقاعده عقلی متضاد 
را درحودش نمی‌پذیرد ۰ جون درچنین‌صورتی دیگر يك از آندو نمی‌توانند قاعده 
عقلی‌باشند بنابراین‌تزاحمی که بین وظایف مشاهده می‌شود درو اقع اشی از تعارض 
بین ادلهٌ آنها است کانت پس‌از تفحص عقلی می‌گوید : حواهیم دید که دلیل یکی‌از 


آن دو وظیفه درمقابل دلیل دیکر قدرت کافی برای ایجاد وظیفه ندارد . یعنی برای 
حلق قاعده عملی ندارد وازاین رواصلا آن دلیل » دلیل نیست . 

قول به‌طبقه بندی (ادله وظایف) وحل مشکل راکانت اینطور پیشنهاد می کند 
که : هر گاه دودلیل از این ادله متعارض یکدیگر گردند » عقل عملی نمی‌گوبد که 
باید تکلیف قوی‌تر قدرت خودرا حفظ کند بلکه می‌گوبد دلیل قوی تراست که 
میدان را نگاه می‌دارد . 

بنابسراین نتیجهٌ این راه حل اینست که اصلا دو وظیفه متوجه عامل نگشته 
تااینکه باترك یکی مقصرواقع گردد ولی‌این راه‌حل فقط باطرز اندیشه‌کانت ونظام 
فکری وی تناسب دارد که تمام وظایف را چون قواعدی به عقل عملی برمی‌گرداند 
و از نظر وی ایجاد دوقاعدة متضاد درنظام کلی وظایث امکان ندارد . ولی این 
حل‌درمورد مکاتبی که وظایف‌را بصورت قاعده ناشی از عقل‌عملی‌نمی‌بینند ویالااقل 
مقعی برتر آزنیروی فرد مثل اجتماع یانیروی مقننه الهی وبشری قائلند » مورد 
استعمال ندارد . 

« نیکلای مافمن » یکی ازپایه گذاران ( مکتب ارزشهای احلاقی ) تضاد و 
تزاحم ارزش اخلاقی را باارزش اخلاقی دیگرجزء مشکلات متافیزیکی احلاق 
بحساب می آورد؛ وبرای حل آن ارزش‌ها از لحاظ قوت وضعت به مدارجی درجه 
بندی می کند . اومی‌گوید : درچنین موردی باید فرد عامل بسرطبق حسی که از 
ارزش‌های احلاقی دارد ارزش قوی‌تررانجام‌دهدو از ارزش‌ضعیت ترچشم به‌پوشد » 
ولی بلافاصله اعتراف می‌کند که در چنین صورتی فرد عامل يك ارزش احلاقی 
راولو ارزش‌ضعیف ترپایمال نموده و اخلاقاً مقصر محسوب می‌شود » واین امر که 
انسان درچنین‌حا لتی‌در هر حال تقصیر کار خو اهدبود می‌گوید بمنز له سرنوشت انسان 


تحقیق عقاید وعلوم شیمی ۱۶۷ 
است . این راه البته مبنی برفکر و اندیشهةً مسیحیت است . 

در مورد گناه فطری که خواه ناعواه انسان گناهکار است منتهی بر اساس 
۰ ودراین وقت آیةالّه کمره‌ثی بادرنظر گرفتن وقت کفتند خوبست برای‌ادای 
فریضهیوم الجمعة آماده شویم وناطق تنها دودقیقه مهلت خواستند تسانتيجة کلی 
بحث رااعلام نمایند). 

من می‌خوواستم درمقابل این ادله‌ث ی که «کانت» وعلمای اروپائی آورده‌اند 
طرز بیانی را که مااز علمای اسلام بخصوص ازمجتهدان شیعی وبخصوص ازشیخ 
مرتضی اعلی الّه مقامه میشود از آن استفاده کرده » درحل این مشکل » عرض کنم 
ولی سروته آن راهم آورده و می گویم : با این دلای که تا کنون ذکر شد دانشگاه 
«کلن» در آلمان از چندین سال قبل به‌اين طرف باپشتیبانی مقامات مسئول دانشگاه 
(مر کز تحقیقات علوم وعقاید شیعی) در آلمان تأسیس کرده وتا کنون بالغ بر ۸۰۰۰ 
جلدکتاب شیعی ازفقهی » اصولی ؛ کلامی وغیره هرچه هست درموسسه‌تی که قبل 
از آن حتی يك کتاب شیعی هم وجود نسداشت جمع آوری کرده است : ازیکسال 
پیش که ابن جانب توفیق گزارش این امررا درکنگرةٌ خاورشناسان آلمان حاصل 
نمودم تا کنون مرتباً ازطرف دانشگاه‌ه ای‌دیگر مکاتباتی بادانشگاه می شود مبنی 
برسئوالاتی درامورشیعی و یادانشجویان و کسانی از آنجا می‌آیند بااین کتب کار 


می‌کنند والان کتب ورساله‌های متعددی درامور شیعی در جربان است . 


محمد تقی جعفری - تهرآن 


دانشمند و نویسندء اسلامی 
قاعدة لطف از نظر شیخ طوسی 


میتوان کفت‌دانشمندان ومتکلمین اسلامی تا پیش اززمان خو اجه نصیر الدین 
طوسی تفكيك و تنظیم کامل در بارهٌ قاعدهٌ لطف وقو اعد مشابه آن انجام نداده‌اند» 
بلکه برای بدست آوردن مطالب کافی بایستی مباحث گوناگونی راکه مطر ح 
کرده‌اند بررسی نموده. بهرحال دربارهةٌ رابطهٌ تکلیفی خداوند با بندگانش‌میتوان 
سه قاعدهٌ مهم را در نظر گرفت که گذشتگان اهمیت بسزائی دربارة آنها ابراز 
کرده‌اند . ضمناً قاعدهٌ دیگری بنام « قاعدهُ صلاح» نیز در آثار آنها دیده می‌شود 
که بنظر ما میتوان در یکی از قواعد سه‌گانه بررسی شود . قواعد سه‌گانه بقرار 
ذیل است : 

۱- قاعده عدل . 

۷۲ قاعدة لطت . 

۲- فاعدة اصلح . 


ما برای توضیح قاعدة لطف از نظر شیخ‌طوسی مجبوریم دو قاعده دیگررا 
۱۶۸ 


قاعدهٌ لطف اذ نظر شیخ طوسی ۱۶۹ 


بطور احتصار مورد بحث قرار بدهیم ! 
قاعدة لطف 

دربارهٌ قاعدهٌ لطت مباحث زیادی‌میان متفکرین اسلام‌صورت گرفته وتاریخ 
بس طولانی داشته است . این قاعده هم بنابفتة حود شیخ طوسی در میان |مامیه 
مطر ح بوده است . وهم بانظر به آثار پیش از شیخ روشن می‌شود که قاعدة لطف 
حتی پیش ازتولد شیخ مورد بحث بوده است . برای اطلاع از تاریخ اجمالی و 
نظریات مختلف در بارة قاعدةٌ مزبور عبارات ذیل را از علی‌بن اسماعیل اشعری 
متوفای سال۳۳۰ هجری که تقریباً ۵ سال پیش از ولادت شیخ بوده است نقل 
می‌کنیم . اشعری چهار نظريةٌ معروف در قاعدة لطف را چنین نقل میکند : 

« نظریةٌ اول - از بشر بن‌المعتمراست و میگوید :برای خداوند لطفی‌است 
که اگر در بارهٌ کسی که میداند ایمان نخواهد آورد روا بدارد » آن شخص ایمان 
خواهد آورد » ولی برای خدا اعمال این لطف واجب نیست . و ار خدا چنین 
لطفی را روابداردو آن‌اشخاص ایمان بیاورند » شايستة پاداش همان یمان خواهند 
بودکه اکر بدون جریان قاعدهٌ لطف متصف بایمان می‌شدند . و برای خدا لزومی 
ندارد که اصلح ( شایسته‌ترین طرق را ) برای آنها انتخاب کند » زیرا شایستگی 
نهایتی ندارد » تواناگی خداوند به اعطای شایستگی بی‌نهایت میباشد» تنها لطفی 


۱ در می ۸٩‏ از کتاب‌تلخیس‌الشافی چاپ نجف دد یکی انمباحث میگوید ؛ اگردوش 
ما ددباد قاعد4 لطف چنین باشد سوال من‌بود از بین میرود , و اما کسانی ازاصحاب ماکه 
روش دیگری دد بعضی اژاحکام « قاعدة لطف » درند ممکن است بگویند . 

۲-ازممعتنلی‌های‌معروف متوفای ۲۱۰ ه در بغداد 

1- نويسندة دانشمند پیر آمون قاعده عدل و اصلح و همچشین دد توضیح قاعدهٌ «د لطف » 
به تفصیل بحت کرده‌آند و جاداردکه جداگانه نیزچاپ شود . دراینجا فقط آنچه مر‌بوط به شیخ 
و همعصران او و هدف‌ماست آودده میشود (د) ۱ 


۱۷۰ هزاد؛ شیخ طوسی 
که دربارٌ بندگان میکند آن است که وسائل روش دینی را برای آنان‌آماده بسازد 
و موانع را در راه تکالیفی که با نان مقرر فرموده است برطرف نماید . واين کار 
(لطف) را هم دربارةٌ آنها انجام داده است . 

نظريةٌ دوم - از جعفر بن حرب است . او میگوید : خداوند دارای لطفی 
است که اگر دربارةٌ کفار روا ندارد همه آنها با احتیار ایمان می‌آورند » ولی آن 
پاداش را سزاوار نخواهند بود که بدون لطف شایستةهٌ آن می‌ گشتند . و « اصلح » 
همان اس تکه خداوند دربارهٌ بندگانش عمل کرده است » زبرا خداوند عالی‌ترین 
وشریف‌ترین منزلت‌ها و بهترین‌وزیادترین‌پاداش‌هار ابه‌نند گانش‌تثبیت فرموده‌است. 
ولی میگویند جعفربن حرب ازاین نظريةً عود بسرأی اکثریت هم مکتبانش عدول 
کرده است . 

نظریة سوم - | کثریت متعزله میگویند : خد.اوند بآن لطت قدرت ندار د که 
اگر آن راعملی میکرد همه کسانی را که میداندایمان‌نخواهند آورد ایمان میآوردند. 
و برای او آن لطف نیست که ار روا میداشت همه ایمان میآوردند نا گفته شود 
توانائی آن دا دارد با ندارد . خداوند درباره همه بندگان شایسته ترین (اصلح) 
روش‌را که مربوطبه‌دین آنها بوده و نهایت‌انگیزگی‌را دارا باشد انجام‌داده‌است» و 
از چیزی که در انجام تکلیف مورد احتیاجشان باشد مضایقه نکرده است « و بطور 
کلی هرچی ز که درمتمکن ساختن آنهابرای عمل به‌تکلیف و استحقاق پاداش موعود 
موثر باشد خداوند برای آنان هموارساخته است ». ۱ 

نظریةٌ چهارم - از محمدین عبدالوماب‌الجبائی است» اومیگوید: خداوند 
آن لطف را نداردکه اگردربارةٌ کسی که میداند ایمان نخواهد آورد روا میداشت 


او ایمان میآورد . خداوند آنچه که دربارهة دین بندگانش شایسته ترین راهست 


فا اد ی وا ۱ 
تعیین و هموار ساحته است .و اگر در علم خداوندی لطفی بودکه با اجرای آن 
همه ایمان میآوردند و صالح می‌گشتند» اگرازچنین لطفی مضایقه میکرد درحقیقت 
فساد آنها راحواسته است» ولی او آن توانائی را دارد که دربارة بندگان کار ی کند 
که موجب افزایش اطاعت و استحقاق پاداش بیشتری برای آنها باشد اما انجام 
چنین‌کاری برای او لازم نیست » چنانکه ترك این کار هم باعث آن نمیشود کسه 
دعوت خداوندی بندگان خود را بسوی ایمان بیهوده باشد .» ۱ 

قاضی عبدالجبار که یکی از رسای متعزله است میکوید : 

«منگامیکه ما این اصول را شناختیم و توانستیم هرگونه قبح و زشتی را از 
کارهای خداوندی نفی کنیم » اثبات کردیم که خداوند آنچه راکه بر او لازم اش 
انجام میدهد ؛ و آنچه راکه نیکو و مقتضای احسان است عمل میکند «اکنون » 
میتوانیم درك کنیم که در مجموعةً مسائل مزبوره آنچه که مربوط به تکالیف مقرره 
بوسیلةً پیامبران است وجود دارد » زیرا چون خداوند میداند که صلاح بندگانش 
در اموریس ت که آنان بوسيلةٌ عقول‌خودشان نمیتوانند آنها رادرك کنند ناچار بابستی 
کسانیرا درمیان آنها برانگیزد که امورمز بوره‌را با نهابفهمانند . این کار که خداوند 
انجام میدهد از باب برطرف کردن موانع از ایمان و عمل به دستورات اوست . 
ابن اصل جزء « قاعده » عدل است ۲ و نیز میگوید : «زیرا هنگامیکه خدا میداند 
که صلاح بندگانش بیکی از امور مربوط است وخود بندگان آن را ازرها عقل 
نمیتوانند درك کنند ناچار است که کسی را برانگیزد که‌آن امور را برای بندگانش 
بفهماند این مطلب مطابق قانون عدل است » هنگامیکه بعئت انبیا و ابلاغ قوانین 
مشمول قاعده عدل بوده باشد و عده و تهدید نیز مشمول ( قانون عدل » خواهد 


۱ مقالات الاسلامین ج ۱/ص ۸۸3۲۸۷ ۲-ابوالحسن علي‌بن اسماعیلاشعری . 
۲- المحیط یا التکلیف - قاضی عبدا لجبار می ۲۲ 


۱۷۲ حزاد شیخ طوسی 
بود . و همچنین هنگامیکه واجب شد نعداوند مصالح ما را بیان کند بایستی قاعدة 
« منرله‌بیش‌منزلتین »را نیزابلاغ فرماید » زیراابلا غمزبورمربوطبه لطف‌وصلاح » 
است ۰ » ۲ با ملاحظةً عقاید اشاعره‌که از شهرستانی نقل کردیم روشن میشو دکه 
دو گروه معتزله و اشاعره در مسائل « عسدل » و « لطف » چه اندازه بایکدیگر 
اختلاف دارند . 

برای تکمیل نظریات دو گروه مزبور عبارتی چند ازابن‌باقلانی که ازمشاهیر 
اشاعره است نقل می‌کنیم : « اگر کسی بگوید :آیا در توانائی خداوندی لطفی 
وجود داردکه اگر در بارهٌ همةٌ آنان‌که میدانند کافر از دنیا خواهند رفت جاری 
کند ایمان میآورند؟ 

گفته میشود : نبی » خداوند به چنین لطفی توانائی دارد . 

اگر بگوید : شما باین لطف چگونه اعتراف می‌کنید ؟ 

گفته میشود : زیرا حداوند توانائی داردکه آنها را بایمان آوردن وادار 
بسازد » چنانکه می‌بینیم امثال آنها را بایمان آوردن تواناساحته‌است» و گروه دیگر 
را به‌ضد ایمان کفر و کگمراهی توانابسازد . اکر در آنها قدرت به‌ایمان ایجاد کند 

لزوماً ایمان خواهند آورد ۰ )۲ 

سپس‌بن بافلانی با باتی اشاره میکند وچنین‌نتیجه میگیرد که خداو ند میتواند 
لطفی‌دربارة بند گانش اجرا کند که همگی ایمان بیاورند. دوبارهدر فصل‌بعدی به یه 

«و لسوشاءر بكلامن‌من‌فی‌الاردض کلهم جمیعا) استعدلال کرده مدعای خودرا اثبات 
میکند . سپس میگوید: اگر کسی بگوید : آیةٌ مزبوره دلالت براینکه اگر خداوند 

[- مدرك من‌پور 


۲ التمهیدص ۳۳۹ و۳۴۰ تالیف ابوبکرمحمدین طیب باقلانی (۴۰۳-۳۳۸) 


قاعدة لطف ازنظر شیخ طوسی ۱ ۱۷۳ 

با مشیت خود آنان را بایمان وادار کند ابمان آنها ازروی کر اهت خواهد بود. در 
جواب این اعتراض میگوید : بنابتوهم شما اگرخداوند مطابق آن آیه که میگوید: 
«و لو بسطاله الرزق لعبادهلبغو افی الارض» معیشت مردم را افزايش بدهد گمراهی و 
تعدی آنان نیز ازروی کراهت خواهد بود .۰۰ پس‌ازبیان اعتراضات وپاسخ‌ها 
بالاعره بدون احذ نتیجهٌ روشنی سخن خودرا پایان میدهد وروشن نمیکندکه آیا 
برای خداوند لازم است که مردم را دربارهٌ هدایت مشمول لطف بسازد یانسه ؟ در 
فصل هصدایت و ضلالت هم بیان جریان امور هسدایت را نموده و چیز دیگری 
نمیگوید . 

این بود حاصل عقائد معتزله و اشاعره دربارةٌ «قاعده‌لطف» که ضمنا قاعدة 
صلاح و «اصلح)» را هم‌متذ کر شده‌اند . 

ما مجمو ع عقائد آنها را درچند شماره خلاصه می‌کنيم : 
عقا ند اشاعر ه 

۱- قانون عدل بهیچ وجه برای حداوند حتم ولازم نیست . 

۲- قاعدةٌ لطف‌خدا دربارة بند کان‌ضروری نیستاگرچه ممکن‌است مطابق 
تفضل واحسان خود رفتارنماید . 

۳- قاعدةْ صلاح و اصلح هم مانند بندگان دوقاعدة فوق بسرای خدا لازم 
المراعاة نیست . 

۴ خداو ند بهیچ وجه‌ستمکارنیست . 

۵- برانگیختن پیامبران به‌عدا واجب نیست » اما اگر آنها را برای هدایت 


مردم برانگیخت واجب‌است که آنان رابا معجزات تأْبید نماید . ولی ضه‌نآنمیگو یند 


۱۷۴ هزاده؛ٌ شیخ طوسی 
حداوند نمیتواند عدل و لطفی داشته باشد » بلکه میگوبند برای اوواجب نیست . 
عقائد معتر له 

۱- مطابق چهار نظریه که ازمقالات الأسلامیین نقل کردیم احتلاف زیادی 
میان آنها ونظریات اشعربین دیده نمیشود . 

۲- قاضی عبدالجبار حاکمیت عقل را قبول میکند . 

۳ انجام اموری را برای خدالازم میداند . 

۴- برانگیختن پیامبر ان برای اولازم است . 

۵- قاعدة « عدل ) بمفهوم وسیع آن وجود دارد و برای خدا لازم است که 
درتمام آمور باعدا لت رفتار کند ۰ 

۶ لطف وصلاح واقعیت دارد و برای خحدا لازم است که صلاح بندگان را 
مراعات کرده دربارةٌ آنها لطف داشته باشد . 
قاعدة اصلح 

بعضی از معتزلی عقیده نحداوند بایستی آنچه را که دربارة بند گانش 
شایسته تراست انجام بدهد! این مسئله نیز مورد اختلاف است گروهی میکویند : 
دارد در صورتیکه نوع انسانی متحمل اصلح بینهایت نیست ‏ لذا این منهوم مانند 
لطف وعدل نیست که برای خداوند لازم باشد . ۱ 

در کلمات شیخ‌طوسی این معالب باصر احت بر گذار نشده است (در کتابهای 
تلخیص الشافی » الغيبة ؛ عدةالاصول ؛ تبیان) حواجه نصیر طوسی میگوید: «گاهی 
اصلح‌بعلت وجود انگیزه ونبودن مانع برای خحداو اجب‌است ۰ »۲ ملاعلی قوشچی 


1- شرح تجرید - ملاعلی قوشچی - مبحث لطف واصلح 
۲- مدرگ مزبود 


کج ۰ 
درشر ح این مطلب مفاسدی را متذ کر میشود که اگر اصلح برای خدا لازم باشد 
مفاسد مزبور بوجود خواهد آمد . ما این بحث را در مطلب هشتم متذ کس 

خواهیم شد ۰ 
تعر یف لطف و نظر شیخ طوسی دد باد آن 

شیخ طوسی قاعدة لطف رابطور کلی پذیرفته ومسائل اساسی زیادی رابهمین 
قاعده مبتنی میسازد . بانظر به تعریف قاعدهٌ لطت وعلت لزوم آن به حداوند که 
ذیلا متذ کر خواهیم گشت روشن میشود که مدلول این قاعده بسیاروسیع و گسترده 
منظور شده و میتوان گفت : شامل آماده کردن هر گونه مقدمه برای هر گونه تقرب 
انسان باطاعت و دوری از معصیت میباشد . ۱ 

ما اولا قاعده‌لطف را از نظرشیخ طوسی تعریف کرده سپس باستدلال بلزوم 
آن می‌پردازیم. آنچهکه از مجموع سخنان شیخ طوسی در پنج کتاب مهم او 
(عده» تلخیص شافی» غیبته؛ تمهید) بدست میاید بقرار ذیلاست : 

۱- «لطف چیزی استکه مکلف را به انجام واجب برمیانگیزد وازقیح بر 
کنان منکن ۱8 

۲ - «آنچه که بلزوم ریاست (امامت) دلالت میکند این است‌که ریاست 
لطفی در واجبات عقلانی است بنا باین واجب است؛ مانند معرفت که هیچ مکلفی 
از وجوب آن بر کنار نیست ۰» ۲ 

۳ «آنچه که دلالت بوجوب امامت میکند قاعدة ثابت شدهة «لطف» است. 
امامت لطفی است در تکلیف عقلی بطوری که بدون امامت تکلیف مزبور انجام 

نمیشود» بنابراين امامت مانند سایر الطات در معارف و غیر معارف ام تکه تکلیف 
3 یوسف یه ۱۰۰ «انادیی 


لطیف لمایحشاء اندهوالعليم الحکیم » 
۲ الفيبة ص ۴ ایوجعر محمدبن حسن الطوسی ص ۴ 


۱۷۶ هوشر 
بآنها بدون الطاف شایسته نیست .۰ ۱6 

۴- «آنچه که دلالت عقلانی به امکان نسخ میکند مطابق اصل ثابت شده‌ای 
است که میگوید : «عبادات شرعیه‌تابع مصالح والطاف درو اجبات عقلیه میباشد.»۲ 

ازمجمو ع بیانات فوق این‌تعریف اجمالا بدست میآید که «لطف» عبارتست 
از آماده کردن هر گونه مقتضیات و دور ساعتن هرگونه موانع از سر راه تکلیفی 
که عقول سلیم بشری آن را دریافته وخود را به عمل بان ملزم می‌بیند . و همین 
تقرایت اتف پیش از افقات لقی فو اقا ار آباشه وق وله ومور ایکا 
اشاعره میباشد . میتوانیم این مطلب را با تعریف مشهور که اکثریت قریب باتفاق 
متکلمین آن را دربارةٌ «لطف» پذیر فته‌اند تأیید کنیم . علامه قاعدة لطث را بدون 
نقل خلاف بقرار ذیل تعریف کرده است : 

«لطتف عبارت است ازهرچیزی که مکلف بوسیلة آن بانجام اطاعت‌نزدیکتر 
و از ارتکاب معصیت دورترمیشود. ولی درحدود اجبار وتمکین «مقضود ازتمکین 
ارنست که لطف نبایستی انسان را مانند آلت ناخودآگاه نموده وفعالیت ارادی دو 
را سلب نماید . » ۴ 

همین تعریف را ملا علی قوشچی نیز بیان میکند : 

« لطف آنست که بنده را به انجام اطاعت نزديك واز ارتکاب معصیت دود 
۶ 
نقسیم سه‌گانةً لطف 

خواجه نصیرالدین طوسی تقسیم محققانه‌ای در «لطف» صورت داده است 
که از شیخ طوسی در کتاب تمهید درباب لطف نیزدیده میشود «اگر لطت مربوط 


۱- تلخیصالشافی ص ۶٩‏ چاپ نجف - شیخ طوسی ۲ عدة‌الاصول ‏ باب نسخ-شیخ طوسی 
۳- کشف‌المر اد - علامه (شرح تجرید خواجه نصیر) ص ۲۰۱ ۴-شرح تجرید ص ۶۲ ملاعلی 
قوشچی. 


در خاتمه یکی از گر وه‌ها 


به کارهای دا باشد» و اجب است که آن‌کار را انجام بده‌د. «مانند هموار ساخعتن 

فعالیت‌های عقلانی مکلف و ارسال پیامبران و تأیید آنها با معجزات» واگر لطف 
مربوط به کارحود مکلف باشد واجب است که مکلف رابآن‌کار آگاه بسازد «مانند 
اینکه احتیاج به آموزش داشته باشد بایستی او را بایسن احتیاج متوجه بسازد» و 
اگر لطف مربوط به کار شخص ثالث بوده باشد» بایستی مکلف راباین مسئله آگاه 
بسازد که فلان وسیلهٌ انجام‌تکلیف راشخص ثالث مفروض میتواند ایجاد کند «مانند 
تعلیم » ۰ »۱ 
دلیل لزوم لطف بر خداو ند 

اعتلاف نظر مهمی در تعیین دلیل قاعدةٌ لطف میان متکلمین دبده نمیشود؛ 
از جملات گذشته این اعتلات جزئی دردلیل لطفاحساس میشود که معتز له «لطف» 
راازعدل خداوندی بهره برداری میکنند درصورتیکه امامیه آنرا باصل مستقای که 
عموم فیض و لطت خداوندی است مستند میدانند. ار دقت‌کافی در روش امامیه و 
معتزله انجام بدهیم باین نتیجه میرسیم که هم آنان قاعده لطف را به دلیل عقلی 
مستند میدانند . این دلیل عقلی بطور اجمال بدینقرار است : 

«خداوند انسان‌ها را بانجام تکالیف معینی مأمور ساخته واز ارتکاب عده‌ای 
از امور که معصیت نامیده میشود نهی کرده است . این‌تکالیف که‌به اوامر و نواهی 
تقسیم میشوند بیهوده وبدون غرض نمیباشند» ومیدانیم که خداوند مسنغنی‌تر از آن 
اس ت که از اطاعت اوامر ونواهی سودی برای خود منظور کند یا ضرری ازخود 
دفع نماید» اين هدف وغایت «رضوان الّه» یعنی‌به ثمررسیدن شخصیت انسانی در 
حرکت به سوی ابدیت اس تکه مربوط به حود انسان است . پس خداوند رشد و 
تکامل انسانها را میخواهد . 

۲۰۲ کثف‌المراد (شرح تجرید) علامه حلی ص‎ -٩ 


۱۷۸ هزاره شیخ طوسی 
این غرض وغایت بدون ایجاد وتسهیل مقدمات مربوطه امکان پذیر نیست 
لذا این نتیجه بدست میآبد که بایستی هر گونه وسیله‌ای که موجب هموار شدن راه 
عمل به قوانین ودستورات است خداوند از راه لطف مهیابسازد» تاغرضی که از 
تکلیت‌بندگان منظور کر ده است نقض نشود و تحصیل گردد؛» چنانکه صدوردستورات 
الهی از آن نظر عقلانی که میگوید : انسان مهمل نیست وبرای تکامل به عرص 
هستی فدم گذاشته است واجب ولازم میباشد . 


نتایجی که شیخ طوسی از قاعده لطف گرفته است 
۱- نظربدلیل فوق تمام معارف الهی را که بشرتاحد امکان بایستی فرابگیرد 
منشابیان و ابلاغش همان قاعدهٌ لطف است . 
۲- تکالیف ودستورات بمقتضای اطف برای تکامل شخصیت انسانها لازم 


۳- وجوب نصب پیشوا وامام مشمول قاعدة لطف است . 

۴ حجیت اجماع که یکی ازمدارك حقوق وفقه اسلامی است قاعدهٌ لطف 
است . زیرا قاعدهٌ لطف اس ت که اقتضا میکند خداونداز وقوع اهل حل وعقد «که 
کلامشان مسموع است» در عطاجل و گیر ی کند» این جلوگیری یا با بروز اختلاف 
صورت میگیرد و يا باوجود اتفاق که امام یکی از آنها خواهد بود . 


دکتر مهدی محقق - آهر ان 


استاد دانشگاه 


مقدمه‌اي در تلخیص‌الشافی شیح طوسی 


پس ازدر گذشت پیغمبر اسلام اختلافات گو نا گونی‌میان مسلمانان پدیدار گشت 
که مهمترین آنها احتلاف در اصول دین واختلاف در مسألهٌ امامت بود . اختلاف 
در اصول از آنجا پیدا شد که مردم دربارة صفات خداوند و عدالت و کلام او و 
همچنین قضاوقدر همداستان نبودند و اعتلاف در مسأْلهٌ امامت از آنجا ناشی گشت 
که برعی امامت را به اتفاق و احتیار امت و برعی دیگر بانص و تعیین‌صاحب 
شریعت اثبات میکردند . 

بهمان اندازه که علوم اسلامی در نتبجهٌ ترجمةٌ آثار عقلی بونانی و سریانی 
و پهلوی بعربی و همچنین کوشش دانشمندان در توسعه علوم مربوط به قرآن و 
حدیث افزون گشت » دامنه بحث دراین مسائل وسیع‌تر گردید . احتلاف دراصول 
موجب پیداشدن‌مکتبهای مختل ف کلامی مانند اشعری و معتزلی کشت و از اختلاف 
اک ای مان هت شیف بوجود آمد . 

دانشمندان اشعری بیشتر توجه به قر آن و حدیث و علوم نقلی داشتند » در 
حالیکه معتزله با استفاده از علوم یونانی بافکار اسلامی رنگث فلسفه داده بودند » 

۱۷۹ 


۱۸۰ هزاده شیخ‌طوسی 
چنانکه این معنی درمیان اهل علم شهرت یافته بور که هیچ معتزلی نمیتوان یافت که 

از فلسفه بی اطلاع باشد . 

مذهب سنی تمایل به فکر اشعری پیدا کرد » درحالیکه شیعه با افکارمعتزلی 
بیشتر سازگار بود وازاین جهت است که در بسیاری از مسائل شیعه و معتزله باهم 
هم آهنگ هستند و حتی دانشمندان اهل سنت خود تصریح کرده اند براینکه شیعه 
در بیشتر از مسائل اصولی موافق با معتزله است و فقط در برخی از مسائل با آن 
مکتباختلاف داردو آن‌هم مر بوط به‌مسألهً امامت‌است و این‌مساً له‌بفر و ع بيشترنزديك 
شک اهر لو شا وراهیاسا له وااننتم ی اخساان هو اف روز 
با شیعه اظهار کرده و علی را بردیگریاران پیغمبر مقدم داشته‌اند . و شکی نیست 
که پیشتر آنان‌صریحاً امامت علی را انکار کر ده‌اند و همین موجب‌گردیده که تمایل 
شیعه باعتزال مورد طعن قر ار گیرد. 

دانشمندان بزرگک اعتزال از طرفی آراء وافکار هواخواهان عثمان را ذکر 
میکردند و از طرفی دیگر بذ کرمقالات پیروان علی میپرداختند باین مناسبت مسأله 
امامت از مسائلی بود که بسیار مورد توجه هر دو گروه یعنی‌شیعه‌ومعتزله‌قرار گرفته 
بود زیرا این دو گروه بودند که میتوانستندکه آنچه که‌در این مسأله منقول است 
رنگ عقلی بآن‌بدهند. 

اگر نظری به فهرست ابن‌ندیم بیفکنیم می‌بینیم از طرفی دانشمندان معتزلی 
همچون«بشر بن معتمر»و«ضر ار بن‌عمر»درمساً له امامت کتاب تا لی ف کر ده‌اندو از طر فی 
دیگر بزرگان شیعه‌همچون هشام‌بنحکم‌ومحمدبن‌نعمان معروف به ( مومن‌الطاق ) 
کتابی بنام امامت داشته‌اند . بزرگان شیعه ناچار بودنددر کتاب امامت خود مسأّله 
امامت را بروش مورد اعتقاد خود اثبات کنند و در ضمن کتابهای امامت مخالفان 
خود را نیز نقض نمایند مثلا «ابوعبدالّهبن مملك‌اصفهانی» که ازمتکلمان شیعه بود 


مقدمه‌ای بر تلخیس‌الشافی شیخ طوس ۸ 
باابوعلی جبائی‌دانشمند معتزلی مباحثاتی برسرمسأّله امامت داشت وبدین مناسبت 
خود کتابی بنام « امامت » نوشت و کتاب امامت ابوعلی جبائی را نقض کرد. این 
رد وایرادات دانشمندان شیعی و معتزلی گاه از حد متعارف تجاوز میکرد. چنانکه 
دوتن چند بار يك‌دیگسر را نقض میکسردند . مثال کامل این مطلب را میتوان در 
ابو جعفر ابن قبه رازی متکلم‌شیعی و ابوالقاسمکعیی بلخی دانشمند معتزلی‌جست . 

ابو الحسن‌سوسنگردیمیگوید: من پس‌از زبارت حضرت رضا درطوس نزد 
ابوالاسم‌بلخی به بلخ رفتم و کتاب «الانصاف‌فی الامامیه » ابن‌قبه را باونشان دادم 
او کتابی بنام /۳ المستر شدفی‌الامامه »را در ردآن نوشت سپس آنر | به « ری » نزد 
ابن قبه آوردم او کتابی بنام « المستثبت فی‌الامامه » نوشت والمسترشد را نقض 
کرد ؛ من آن را نزد ابواقاسم آوردم او ردی بر آن بنام « نق ض المستثبت » نوشت و 
چون به ری بر گشتم ابن‌قبه درگذشته بود . 
اد 
از میان متکلمان معتز له جاحظ بیش از دیگران مسأّله امامت را مورد بحث 
قسرار داد . او در کتابها و مقالاتش از جمله کتاب « العثمانیه » خرده گیربهائی بر 
شیعه در این مسأّله نمود . جاحظ در کتاب دیگر خحود که بعنوان «فضیلةالمعتزله » 
نوشت شیعه را بسیار مورد انتقاد قرار داد . در این میان یکی از متکلمان بزرگه 
معتز له که‌بعللی از آنان کناره گیری کرده بود معروف به< ابن راو ندی »در صدد دفاع 
اژعماله امامت فر آمد.: 
اوهم خو کتابی در امامت‌نوشت وهم‌در کتایی تحت‌عنوان «فضیح| لمعتز له» 
به‌رد گفتاررجاحظ پرداعت. از کتاب جاحظ و ابن راوندی اثری دردست نیست‌ولی 
دانشمند دیگری از میان معتزلیان بنام ابوالحسن خیاط کتابی بنام « الانتصار » 
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نوشت ودرآن ازجاحظ دفا ع کر د وبه‌رد گفتار راوندی‌پرداعت. ازاین کتاب میتوان 
دریافت که جاحظ وابن راوندی چه مطالبی در کتابهای خود مطر ح ساخته بودند . 
ابن راوندی می‌گرید:جاحظ هرنو ع حق وباطلی را در کتاب خود گرد کرده و بسه 
شیعه نسبت داده وبااین رفتار حودنه تنهابطعن شیعه بلکه‌به طعن اسلام‌پرداخته‌است . 
ونیزگوید مطالبی که اهل اعتزال‌ازجمله جاحظ در آثار خود نوشته‌اند اثری 
دردلهای عوام باقی گذاشته وموجب پایمالی حق شیعیان شده و از جهتآنکه بیشتر 
ازشیعیان ازعلم و کلام خودرا بر کنار می‌دارند حطاهای فاحش مقالات اهل اعتزال 
. بلامعارض مانده است . 

خیاط می‌گوید که اين راوندی «امامت» را تألیف کرد ودر آن به طعن مهاجر 
وانصار پرداعت واظهار کرد که پیغمبرشخص معینی رابااسم ونسب خاصی‌جانشین 
خحودگردانید وفرمان داد که او را پیشوای خود قرار دهند وپیرواو باشند و کسی را 
بر او مقدم ندارند و او را نافرمانی نکنند ؛ سپس همه بجز عده قلیلی حسدود پنج 
یاشش تن اجماع کردند براینکه آن شخص را از مقامی که پیغمبر تعیین‌کرده بود بر 
کنار دارند ودیگری را برجای اوبنشانند ودر نتیجه بفرمان رسول خدا استخفاف 
ورزیدند وبه عمد او را نافرمانی کردند . ۱ 

و باز ابن راوندی اظهار داشت پیروان علی معتقد بودندکه مسلمانان از آن 
جهت با ابوبکر پس از وفات رسول بیعت کردند که در میان آنان افراد فراوانی 
بودند که در نهان کفسر میورزیدند و علی را دشمن میداشتند . زیسرا او بستگان و 
خویشان آنان را در غزوه‌ها بقتل رسانیده بود . 

ابن راو ندی چنانکه اشاره شد خود ازبزرگان متکلمان‌اهل اعتزال بوده که از 


آنان دوری جسته است وبهه‌ین جهت اهل اعتزال از او بزشتی باد می کنند و حتی 


مها قواین نمی اتعافی میج طومی ۱۸۳ 
می‌گویندهمین کتاب «امامت» را در برابررگرفتن سی دینار نوشته است ولی آنچه 
مسلم‌است ابن راو ندی‌باتسلط خودبرمبانی کلامی‌توانسته بود که دربرابر احتجاجات 
و استدلالات متکلمان معتزلی برعلیه شیعه ایستادگی کند و این امر سخت بر آنان 
گران آمده بود تا اینکه قاضی عبدالجبار همدانی متوفی ۴۱۵ در داثرةالمعارف 
کلامی خود که موسوم‌به «المغنی فی ابواب التوحید والعدل» است فست مهمی را 
اعتصاص به مسا له امامت داد تا آنچه راکه پیشوایان او مانند جاحظ و جبائی گفته 
بودند استوار سازد . 

کتاب مغنی دربیست مجاد بوسیله قاضی عبدالجبار درمسجد دامهرمز املا 
شده است . در این کتاب مسائل مختلف علم کلام مورد بحث وتحلیل قر ار گرفته و 
افکاروعقاید فرق اسلامی در آن نقد شده است . 

کتاب مغنی بسیار زود در میان دانشمندان اسلامی شهرت پیدا کرد چنانکه 
ابوالعلاءمعری شاعر نابینای عر ب که سخت از مباحثات ومجادلات مذهبی بیزار بود 
بان کتاب و کتاب دیگر قاضی‌اشاره کرده است : 

لولاالتنافس فی‌الدنیا لما وضعت  .‏ کتب التناظرلاالمغنی و لاالعمد 

آنوین جزء کتاب مغنی جزء بیستم احتصاص به مساأًله امامت داده شده ودر 
آن اين مسأّله بطو رتفصیل موردبحث ونقد قرار گرفته است . همین فر اوانی مطالب 
و وسعت دامنه بحث درکتاب مغنی موجب‌گردید متکلمان اهل سنت در مسأله 
امامت دیگر خود را زحمت ندهند وباجمال بر گزار کنند وتفصیل را به کتاب قاضی 
عبدالجبار ارجا ع دهند و باحتمال قوی آنجاکه جوینی می گوید قاضی و پیشوایان 
دیگر ما کتابهائی مبسوط در امامت تألیف کرده‌اند که مستبصررا اقناع می‌کند نظر 
به قسمت امامت کتاب مغنی داشته است . 


همدانی دراین کتاب میاحث مختلف رامطر ح ساخته ودرهريك احتجاجات 


0 جرج 
امامیه را که‌از آنهاتعبیر به شبهات می‌کند نقل کرده و آنها را پاسخ داده است . او 
نخست سخن از وجوب امامت را بمیان می‌آورد و آن راعقلی می‌داند نه سمعی و 
در مورد نص بر امامت‌گوید که از راه عقل و سمع ثابت نمی‌شود ودرباره اینکه 
چه شخصی شایستگی امامت دارد او معتقد است که امام باید عادل باشد و امامت 

فاسق روا نیست . 

او سپس درباره امامت ابوبکر و عمر و عثمان سخن مسی‌راند ومطاعنی را 
که در باره‌هريك از طرف مخالفان وارد شده نقل ورد میکند . او از حوار ج‌وغلاة 
وهمچنین از امامت علی و حسن و اقاویل زیدیه نیز در ایسن کتاب بحث می‌کند و 
بسیاری از وفایع تاریخی و مسائلکلامی را بمناسبت باد آور میگردد . 

قاضی عبدالجبار همدانی در بیشتر موارد منقولات خود را به شیوخ تسود 
یعنی پیشوایان معتزله منسوب می‌دارد واز میان آنان جاحظ وابوعبدالله جعل و ابو 
علی جباثی و ابوهاشم جبائی وابوالناسم بلخی بیشتر بچشم می‌خورد و در موارد 
نقل مقالات فرق شیعه از گفته ابومحمد حسن‌بن موسی نوبختی استشهاد می‌جوید. 

اد ۱ 

شکی نیست که فصل امامت از کتاب مغنی بر شیعیان بسیار گران آمده و آنان 
در دفاع از خود بر آمده‌اند . دانشمندای بنام محمدبن احمدبن علی‌بن‌الو لید که از 
متکلمان زیدیه‌بوده رساله‌ای در ردکتاب مغنی‌نوشته‌و آنرا «الجواب‌الحاسم المفنی 
لتشبه | لمغنی»نامیده و بیشتر توجه‌این‌دانشمند مواردی بوده‌است که‌قاضی‌عبدالجباردر 
آن‌با زیدیه مخالفت ورزیده‌است . 

ولی مهمترین جوابی که به قسمت امامت‌کتاب مغنی داده شده جواب 
سید مرتضی علم الهدی است . سید مرتضی از بزرگان‌شیعه و از بنیان‌گذار ان‌کلام و 


اصول فته شیعه است . او و برادرش سید رضی همچون دو ستاره‌ای درتاریخ تشیع 


مقدمه‌ای بر تلخیسالشافی شیخ طوسی ۱۸۵ 

درنحشند گی دارند و بی‌جهت نبوده که ابوالعلاء معری در مرثیه پدرشان گفت: 

ابقیت فینا کس وکین سنا هما فی الصبح والظلماءلیس بخات 

ساوی!لرضی‌المر تضی و تقاسها خططالملی بتناصف و تصاف 

سید مرتضی در سال ۳۵۵ بدنیا آمد وشعر و ادب و بلاغت را نزدابوعبدالله 
مرزبانی و فقه و کلام و تفسیر را نزد شیخ مفید از بزرگان شیعه آموحت و در 
سال ۴۳۶ دیده از جهان بربست در حالیکه آثار بسیار ارزندای از خود بجا 
گذاشت . کتاب شافی از مهمترین آثار سید است ۰ در رد بخش امامت کتاب 
« المغنی » قاضی‌عبدالجبار میباشد . 

مولف‌در آغاز بدروادت‌یکی از کسان ی که کتاب‌قاضی را مورد مطالعه قر ار 
داده اشاره میکند و سپس به نقل‌گفته‌های ملف مغنی‌کرده ويك‌بيك‌را پاسخ‌داده 
است . بحت در باره مسائلی که درکتاب شافی مطر ح شده از حوصله این مقاله 
خار جاست» آنچه که‌مسلم است‌این‌است که کتاب شافی ازمبسوطترین کتابهائی است 
که‌مسأله امامت در آن بعنوان يك مساأله نظری مورد بحث و تحلیل استدلال قرار " 
گرفته است . 

گذشته از مباحثی که مربوط بامامت است بسیاری از مطالب دیگر که بتاریخ 
ورجال مرتبط است از کتاب شافی استفاده میگردد ؛ برای نمونه میتوان چهره‌ای 
را که سید مرتضی از ابن راوندی نشان میدهد مثال آورد . ابن راوندی در میان 
مسلمانان بعنوان يك زندیق وملحد شناخته شده است . 

معتز لیان سخت بر او تاخته‌اند . زیرا او از زمره آنان بوده وسپس ازآنان 
کناره گیری کرده وبدفاع از تشیع پرداخته است . در اینجا مجال آن نیست تادر 
باره اعباری که در بارهٌ ابن راوندی نقل شده بحث کنیم وجویندگان را به مقدمة 


کتاب «الانتصار» از پنی رگ که در سال ۱۹۳۵ در قاهره چاپ شده و مقاله «دیتر» 


۱۸۶ هزاء شیخ طوسی 


که در مجله ووو(و( «و([ در سال ۱۹۳۱ و همچنین مقاله «کرادس » که در مجله 
زمجمز0 ۹۳ زلعم واوزبز8 در سال ۳۴ - ۱۹۳۳ منتشر شنده 
حواله میدهیم. 

سید مسرتضی در موارد مسختلف ازکتاب خود به کتاب الامامةٌ ابن راوندی 
استشهاد جسته» از جمله‌در مسأّله عصمت اثمه و منصوص بودن آنان و نیز درمسأله 
حجت بودن امام در همه اسور شرعی و عقلی و نیز در برابر آنان که گفته‌اند که 
این‌ر او ندی‌برای‌نخستین بارادعای وجود نص‌برامامت حضرت علی‌بنابی طالب (ع) را 
کرده‌میگوید : اوبدون دلیلادعانکرده ومخالفان‌عود را مجبوربه پذیرفتن آن‌ننموده 
است و علت این اتهام را بدین بیان توجیه میکندکه چون مخالفان شیعه کلامی 
در نصرت نص پیش از ابن راوندی نیافتند لذااو را متهم کردند که مبداً ادعای 
نص است درحالیکه تصنیف و جمع مطلبی هیچگاه دلیل بر آغاز قول در 
آن نمیشود . 

سید مرتضی ابن‌راوندی را از اتهامات معتزله مبری میدارد و در برابر آنان 
از او دفاع میکند مثلا آنجا که قاضی عبدالجبار از شیخ خود ابوعلی جبائی نقل 
میکند که گفته است : بیشتر کسانی که مذهب شیعه را باری کرده‌اند منظورشان طعن 
در دین و اسلام بوده است و تشیع را فقط وسیله‌ای برای این هدف قرار داده‌اند 
زیرا اگر با اظهار کفر والحاد میخواستند منظور خود راعملی سازند کسی از آنان 
نمی‌پذیرفت لذا این طریقه را نردبانی برای رسیدن به مقصود ساختند مانند 
هشام‌بن | لحکم و طبقه او و مانند ابوعیسی وراق و ابوحفص حداد و ابن‌راوندی . 

سیدمر تضی چنین بمدافعه میپردازد : 


«ابن راو ندی این کتبی را که اسباب بدنامی او شد بمقصد معارضه بامعتر له 


معدمه‌ای بر تخلیسالشافی شیح طوسی ۱۸۰۷ 


و زور آزمائی با ایشان ساخته چه معتزله از آميزش با او اظهار نفرت کردند و او 
را بقصور فهم و غفات متهم نمودند و اين جمله اورا بر آن داشت که این کتب را 
منتشر نماید تا عجز معتزله را در نقض آنها اشکار سازد و انتقام خود را از آن 
فرقه بگیرد والاابن‌راوندی از این تألیفات علناً تبری میجسته و نسبت تألیف آنها 
را بخود انکار میکرده و بدیگری منسوب میداشته است ؛ و شکی نیست که او در 
این عمل خطا کار بوده خواه بانها اعتقاد داشته و خواه معتقد نبوده است . 

کاری که‌ابن‌ر او ندی‌در این راه کرده نظیرعمل جاحظبا نزويك بآن‌است»واگر 
کسی کتب عثمانیه‌ومرو انیه وامامیه ور افضیه‌وزیدیه‌را که‌همهتً لیف جاحظ است‌جمح 
آوری کند» می‌بیندکه مولف آنها بر اثر اظهار آراء متضاد و رنکك برنگک سخن 
گفتن بچه درجهٌ عظیمی ازشك و الحاد و قلت تفکر در دین رسیده است . 

هیچکس نمیتو اند مدعی شود که جاحظ به محتویات این کتب‌عقیده نداشته 
و بگوید که چون او مقالات مردم و احتجاجات اپشان را نقل کرده بر او در این 
عمل جرمی وارد نیست چه اگر با این قبیل‌گفته‌ها بتوان مخالفین را قانح کرد 
نظیر آن را درحق ابن‌راوندی نیز میتوان‌گفت در صورتی که ابن راوندی درکتبی 
که نام اورا پیش مردم‌زشت کرده‌هیج گاه نمیگوید که من به این مذاهبی که‌حکایت 
کرده‌ام معتقدم و بصحت آنها ایمان دارم . 

بلکه میگوید دهریه یا موحدین يا براهمه یا مومنین باصل رسالت چنین و 
چنان میگویند , اگر میشودگفت که بر جاحظ در دشنام‌گفتن بصحابه و ائمه و 
شهادت دادن بگمراهی و خرو ج ايشان از دین‌گنامی نیست و کلام او در این موارد 
بمنزله نقل قول و حکایت است بهمین ترتیب ابن‌راوندی هم مجرم نیست و بنابر 


قرینه فوق تهمتهائی که براو وارد ساخته‌اند زائل میشود) . 


۱۸۸ هزادءٌ شیخ طوسی 

این تنها سیدمرتضی نیس تکه ابن راوندی را از اتهامات معتزله تبرثه میکند 
بلکه ابو منصور ماتریدی سمرقندی پیشوای فرقه ماتریدیه در کتاب معروف کلامی 
خود «التوحید» در آنجاکه به اثبات نبوت و رد منکران آن پرداخته از گفته‌مای ابن 
راوندی استمداو حسته است . 

نگارنده در مقاله «منابع تازه در باره ابن راوندی» که پیش از این از آن باد 
شد فقرانی از کتاب «التوحید» را که از ابن راوندی بررد منکران نبوت نقل شده 
بفارسی آورده است . 

پیشو ایان‌معتزله در بر ابررد وجواب شدید سید مرتضی‌بر کتاب مغنی خاموش 
پننشستند بلکه بدفاع از قاضی به نقض‌ورد گفتارسید پرداختند چنانکه ابسوالحسن 
صری شاگرد قاضی عبدالجبار کتابی نوشت و آن را بنام «نقض‌الشافی فی الامامه» 
موسوم ساخت . 

وابویعلی سلاربن‌عبدالعزیزدر نقض‌بر آن کتابی بعنوان «النقض علی النقض 
نوشت . 

آنچه مسلم است آنکه کتاب سید مرتضی نه تنها نزد شیعه بلکه پیش سنیان 
نیز موقعیتی عظیم پیدا نمود ۰ ابن الحدید دانشمندسنی‌معتزلی قرن هفتم وشارح 
(نهج البلاغه) درذیل گفتةٌ حضرت علی (ع) «انه‌قدکان علی الامهو ال‌احداث احدائا» 
که اشاره به عثمان است فصل مشیعی از کتاب المغنی و کتاب الشافی در مسورد 
اتهاماتی که مردم برعلیه عثمان اقامه کرده‌اند نقل کرده است . 

قسمت مهم از ایسن فصل یازده طعنی است کسه دشمنان عثمان بر او و ارد 
ساخته‌اند و قاضی عبدالجبار آن مطاعن راپاسخ داده وسپس سیدمرتضی برپاسخهای 
قاضی اعتراض نموده است . 

ماد 


مقدمه‌ای بر تلخیس الشافی شبخ طوسی ۱۸۹ 

باتوجه بمطالب فوق اهمیت مسأله امامت در کلام اسلامی روشن گشت و 
نیز آشکار گردید که کتاب مغنی قاضی عبدالجبار و شافی سید مرتضی هر يك از 
مهمترین ومبسوط‌ترین کتاب احتجاج ومناظره در مسأله فوق بوده است . 

همین اهمیت موجب گردید که شیخ طوسی کتاب شافی را حلاصه‌تر و ساده‌تر 
سازد تا بیشتر مورد استفاده شیعیان قرار گیرد . شیخ طوسی که از شاگسردان سید 
مرتضی بود کتابکلامی دیگر استاد خود را نی ز که موسوم به «جمل العلم والعمل» 
است شر ح کرده که‌نسخه منحصر بفردی از آن بشماره ۶۵۳۰ در آستان قدس‌رضوی 
موجود است . 

تلخیص الشافی شیخ طوسی يك بار در سال ۱۳۰۱ قمری همراه با کتاب 
«الشافی» در تهران چاب سنکّی شده بود واخیرا نیز چاپ مرغوبی از آن در چهار 
مجلد بوسیله سید حسین بحرالعلوم صورت گرفته ودر سال ۱۳۸۳ در نجف اشرف 
چاپ شده است . 

شیخ طوسی در آغاز کتاب می‌گوید : من کتاب شربف سید مرتضی ر امشتمل 
برمسائل مهم امامت ومحتوی ادله مورد اعتماد اصحابمان دیده‌ام . او در این کتاب 
به ذروه علیاوغایت قصوی رسیده وهر کس دراین موضو ع چیزی نوشته از او احذ 
واقتباس کرده و بساحت او فرود آمده است علاوه براین در ایسن‌کتاب شبهه‌های 
قدیم وجدید مخالفان استیفاء شده وسستی آنها آشکار گردیده است ؛ ولی او در 
این کتاب روش آنان که کتابهای دشمنان رانقض میکنند درپیشگرفته ومانند مصنفاتی 
که ادله را جداگانه مرتب می‌سازند و پرسشهای دشمن را استیفاء میکنند و سپس 
پاسخ میدهند رفتار نتموده است . 

بدین جهت استکه این کتاب فقط مورد استفاده آنا نکه در علم هیر ژهستناه 


قرار میگیرد ومبتدیان چنا ن که در خود این کتاب است از آن بهره‌ور نمیگردند . و 


۱۹۰ هزارة شیخ طوسی 
چون جماعتی از اصحاب مشتاق بودند که این کتاب تلخیص شود و مکررات آن 
ساقط گردد من عزم برتلخیص آن‌گرفتم و در آغاز آن‌کیفیت اختلاف مردم را در 
امامت یاد کردم ودربرعی ازموارداحتجاجاتی افزون‌بر آنچه که در کتاب‌بود آوردم . 

نگارنده در این گفتار مجال آن را نداردکه به بحث در باره مطالب کتاب 
شافی و تلخیص اشافی بیردازد زیر ا آن رشته سری درازدارد ومنظور از این مختصر 
این بودکه روشن سازد که مسأله امامت چه‌گونه در میان ارباب عم کلام مطر ح 
می‌گشته و کتاب سید مرتضی چه اهمیتی داشته است ونتیجه‌این گفتار آنکه شیخ‌طوسی 
که با تلخیص کتاب شافی آن اسر مهم راقابل استفاده بسرای مبتدیان و مستکملان 
ساخعته نه‌تنها عدست بزر گی‌به شیعه کر ده است‌بلکه يك مسا له هم کلامی ر ابه آخع رین 


درجه بحث ونظر رسائیده است ۰ 
منابع و مشخصات آنها 


۱- شهرستانی » الملل والنحل » ج ۱ ص ۲۴ (فاهره » ۱۳۶۸) 

۲- بزودی » اصول الدین » ص ۲۴۰ (قاهره » ۱۳۸۳) 

۳- جلالا لدین‌دوانی» شر ح عقائد عضدیه » ص ۷ (قاهره » ۱۳۲۲) 

۴ جاحظ ‏ العثمانیه ؛ ص ۱۱ و ۱۲و ۰۱۳ (فاهره » ۱۳۷۳) 

۵- بغدادی » الفرق» ص۱۶۴ (چاب محمدمحی | لدین عبد| ل<مید بدون تاریخ) 
ع- جاحظ؛ الحیوان » ج ۱ ص ۱۱ (قاهره۱۳۶۴-۱۳۵۶) 

۷- ابن ندیم » فهرست (ترجمه فارسی چاپ دون تهران ۱۳۴۶) 

۸ ابن ندیم » فهرست ص ۳۲۸ و ۳۲۹ 

9 ابن ندیم » فهرست ص ۳۳۲ 

۰ - نجاشی» کتاب الرجال »ص۱۹۱ (تهران» مرکز نشر کتاب» بدون‌تاریخ) 


مقدمه‌ای برتلخیس الفافی شیخ طوسی ۰ ۰ ۳ 

۱- خیاط » الانتصار » ص ۷۸ (بیروت » ۱۹۵۷) 

۲- مأحذ پیشین » ص ۱۳ 

۳- مأخذ پیشین » ص ۱۲ 

۴- مأخذ پیشین » ص ۷۵ 

۵- این المررتضی » المعتزله ۰ ص ٩۲‏ (بیروت ۰ ۱۹۶۱) 

۶- مأحذ پیشین » ص ٩۸‏ 

۷- ابوالعلاء » ازوم مالایلزم» بنقل از تعریف القدماءبابی العلاوص ۰۱۱۶ 
(فاهره ۱۳۸۴) 

۸- الارشاد ؛ ص ۴۱۱۰ (قاهره » ۱۳۶۹) 

- نقّل ازمقدمه‌امالی المر تضی» ص (عفاهره» ۱۳۷۳) 

۰ - نگارنده نیز در مجله یغما شماره ۱۱ و ۱۳۳۷/۱۲ و شماره ۱۳۳۸/۱ 
مقالاتی تحت عنوان «اين راوندی» نوشته وپس از آ0همنابع تازه‌ای که در باره او 
کرد آورده بصورت.مقاله‌ای تحت عنوان « مناسع تاه وز باره ابسن راوندی» در. 
مجله دانشکده ادبیات سال ۱۴ شماره ۱ منتشر ساخته است . 

۱- الشافی » ص ۱۳۱ (چاپ سنگی تهران » ۱۳۰۱) 

۲- الشافی » ص ۶۵ 

۳ الشافی » ص ۱۰۲ 

۴- الشافی » ص ٩۸‏ 

۲۵- کتاب المغنی » ج ۲ قسمت ۰۱ ص ۳۷ (قاهره » الدارالمصریه للتألیت 
والترجمه) وکتاب الشافی » ص ۱۲ 

۶- چون ترجمه این قسمت در کتاب خاندان نوبختی عباس اقبال (تهران 
۳۱ )آورده شده بود عیناً از آنجا نقل‌گردید. 


۱۹۲ هزاد؛ شیخ طوسی 
۷- و نیز رجسو ع شود به کتاب التوحید (نسخه حط یکتابخانه کمبریج » 
شماره ۳۶۵۱ اضافات) صفحه‌های ۲۰۵ ۰ ۲۰۳ ۰ ۰۱۹۱۰۱۹۸۰۲۰۱ ۱۹۰ ۰ 
۲۸- طبقات المعتزله » ص ۱۱٩‏ 
9۹- ادب المرتضی » ص ۱۳۶ بنقل از ریاض العلماء » ص ۲۷۹ (نقل از 
مقدمه الذریعه شیخ طوسی ) 
۰ شرح نهج البلاغه » ج ۷۲ ص ۳۳۳- ۳۲۲ وج ۳ ص ۶۹ - ۱ (قاهره 
۴ - ۰)۱۹۵۹ 


دکتر محمد جوادمشکور - تهران 
استاد دانشگاه 


کتاب «المقالات و الفرق» 


تصنیف سعدبن عبدایله‌ایی خلف اشعری 


جناب آقای رئیس ! آقابان ! 
من میخواهم در این محفل علم و ادب یکی از قدیمترین نسخ عربی را در 
بارةٌ مذاهب اسلامی معرفی کنم . 
عنوان این نسخه«کتابالمقالات و الفرق تصنیت سعدبن‌عبدالّه ابی حلف 
الاشعری القمی» متوفی در سال ۲۹۹ با ۳۰۰ یا ۳۰۱ هجری است . این‌کتاب که 
اقدم کتب در فرق شیعه میباشل‌قدیمترین کتابهای فرق اسلام نیز به شمار میرودکه 
تاکنون به طبع رسیده است . 
سعدبن عبدایله 
مولف آن سعدین‌عبداله ابی خلف اشعری از بزرگان محدثان شیعه و از 
شیوخ روایت محمدین‌جعفرین قولویه و از رجال حدیث شیخ الطایفه ابو جعفر 
محمد بن‌حسن طوسی و از اصحاب حضرت امام حسن عسکری امام یازدهم شیعةً 
۱۹۳ ۱ 


۱۹۴ هزادءٌ شیخ طوسی 
امامیةٌ اثنا عشریه بوده‌است !. 

نام وی در «رجال» شیخ طوسی و کتاب «الفهررست» " وی و «رجال» نجاشی؟ 
و «کمال الدین و تمام النعمه» شیخ صدوق آمده است . علامةً حلی در رجال خود 
وی را مکنی به ابوالاسم میداند و مینویسدکه وفات سعدبن عبدالله در روز 
چهارشنبه بیست و هفتم شوال سال ۳۰۰ هجری در ولایت رستمدار طبرستان 
(از نواحی آمل) واقع شده اشت ۴۳ 

داستان ملاقات اورا با حضرت امام حسن عسکری» شیخ صدوق ابن‌بابویه 
در( کتاب کمال‌الدین و تمام‌النعمه » به روایت محمدین علی‌بن محمدحاتم النوفلی 
المعروف‌بالکرمانی آورده‌است*. در کتب رجال اصل و نسب سعدین‌عبدالّه را از 
اشعریان؟ عرب که ازیمن به شهرقم مهاجرت کرده‌اند دانسته‌اند . 


۱- دجال الطوسی طبع نجف ۱۹۶۱ ۰ ص ۴۳۱ و ۴۷۵ 

۲ - الفهرست شیخ‌طوسی نجف ۱۹۳۷ ۰۶ ص۷۵ 

۳ - دجال نجاشی طبع بمبتی سال ۱۳۱۷ « ۰ ص ۱۲۶ 

۴- دجال علامه طبع تهران ص ۳۳۹ ۰ این ناحیه امروزبنام «رستمدادمحله» معروف 
است و از قراه آمل ماذنددان بقماد میرود . 

۵-کمالالدین و تمام النسمه‌طبم تهران ص ۲۵۱ - ۲۵۷ .دردجال تقی الدینالحسن 
ابن‌علی‌بن داود الحلی ( طبع دانشگاه ۰ ۱۳۴۲) دد بادٌ سعدبن عبداله چنین آمده است: 


«سعدبن عبداله ین بی‌خلف الاشری‌القمی ابوالمّاسم (جش)شیخ الطایفه وفتیههاووجیههاسمع 
من‌حدیثالعامه‌شیتاً کثیرٌ. لتی‌مولانا! بامحمدا لعسکر کو پش‌اصحا بنا یضف لقاء لهویقال حکایته 
موضوعه . عاصره ولم اعلم انه دوی عنه . مات سنة ثلائماو قیل قبلها بسنه و قیل بعدها 
پسنه فی ولایةدستم ». ونیز دجوع کنید به قاموس الرجال فی‌تحقیق دواة الشیعه و محدئیهم 
تألیف الشیخ محمد التقی التستری ج ۴ ص ۳۳۴ - ۳۳۹ 

۶ - اعیان الشیعه تا لیف السید محسن الامین ج ۳۴ ص ۱۸۸ - ۱۹۲ 


الالات فالقیق ها 
علمای رجال وفهرست بیش ازسی‌وشش کتاب ورساله به وی نسبت داده‌اند 
که شر ح مطالب و موضوعات آنها در کتاب رجال نجاشی و فهرست شیخ طوسی 
و تنقیح المقال مامقانی ‏ مسطور است . از کتابهای متعدد سعدبن عبدلله چیزی 
در دست نیست » جز يك کتاب که برحسب تصادف ازحوادث‌روز گار مصون مانده 
و به دست ما رسیده است ؛ و شاید از نظر موضوع و تاریخ زمان وی مهمترین 
کتابش باشد . این کتاب چنانکه نام آن در پیش گذشت کتاب «المقالات و الفرق» 
در فرق شیعه است . 
کتابهای فرق‌الشیعه 

بایددانست که‌ازمیان مصنفان شیعه‌در فاصلةً پنجاه سال پیش از مر که ابی‌حلف 
اشعری و پنجاه سال بعداز او کتابی به این نام نوشته‌اند نام شش تن را میتوان دد 
کتب رجال وفهرست به شرح زير پیدا کرد : 

۱ - ابوعیسی محمد بن هارون وراق (در گذشته در۲۴۷ هجری) از علمای 
معروف علم کلام درقرن سوم است که کتابی درفرق شیعه به نام «اختلافالشیعه» 
داشته و ازمتکلمان بزرگ امامیه بشمار میرود؟. 

۲ - ابوالقاسم نصر بن صباح بلخی از غلاة و از شیو خ روایت ابوعمرو 
محمدین عمرین عبدالعزی ز کشی صاحب رجال معروف کشی » و ابونصر محمدبن 
مسعودعیاشی سمرقندی که هردو ازرجال نیم اول قرن چهارم هجری بودند کتابی 
بنام فرق‌الشیعه داشته است و کشی در رجال خود مکرر از نصربن صباح و کتاب 


۱ - تنقیحلمقال فی‌علم‌الرجال طبع تهرانج ص ۱۷ ؛ ایضاً منهج لمقال میرذامحمد 
استرابادی چاپ تهران ۱۳۰۶ ص ۱۵۹ ۰ 

۲- مروجا لذهب‌مسودی ج‌ه۵ص۰۲۳۶ رجال نجاشی ص ۲۶۳ تنقیح! لمقال‌مامقانی‌ج۳ 
ص ۱5۸ . 


فرق‌الشیعه اویاد میکندا. 

۳- ابو محمدحسن‌موسی‌النو بختی(در گذشته‌بین سالهای ۳۰۰ و ۳۰۱هجری) 
که از اعاظم رجال شیعه وعلمای علم کلام‌در فرن‌سوم‌است» کتابی به‌نام«فرق‌الشیعه» 
داشته که نسخةٌ آن برای نخستین بار توسط پروفسور هلموت ریتر" در ۱۹۳۱ در 
استانبول به طبع رسیده است.؟۳ 

۴ - ابوالمظفرمحمدین احمد النعیمی است که نجاشی از او کتابی در فرق 
شیعه به‌نام«البهجه» روایت کرده است؟ . 

۵ - ابوطالب الانباری » عبدالله (عبیدالله) بن ابی‌زید احمد بن یعقوب بن 
نصر الانباری(در گذشته درع۳۵ هجری ) که قبلا از فرقهٌ واقفه بود وسپس‌به‌امامیه 
گرائید و نجاشی کتابی بنام فرقالشیعه از وی روایت کرده است*. 

۶ - کتاب«المقالات‌و الفرق» با«فرقا لشیعه» سعدین عبدالله ابی‌حلف‌اشعری. 
نام این کتاب در رجال نجاشی : «فرق‌الشیعه»؟ و درفهرست شیخ طوسی" ومعالم 
العلماء ابن‌شهر آشوب*: «مقالات‌الامامیه» آمدخامنت: 

مرحوم علامةٌ مجلسی که این کتساب در نزد او بوده آنر | «مقالات الامامیه و 


۱ - رگ. دجال‌شيخ طوسیس ۰۵۱۵ دجال کشی طبع بمبی , دجال نجاشی‌ص۳۰۲. 

۲ - 10۲]؟ ادا۲16[۳ . 

۳ دجال نجاشی‌ص ۰۶۶ الفهر ست‌شيخ طوسی‌ص ۰۴۶ خاندان نو بختی‌س ۰۱۴۰۰۱۳۶ 

۴ - رجال نجاشی ۱۲۶ . 

۵ - رل . الفهرست این ندیم ص ۲۷۹ الفهرست شیخ طوسی ص ۱۰۳ دجال نجاشی 
ص ۱۶۱ با تنقیح المتال ج ۲ ص ۱۶۲ - ۱۶۴ . 

۶ - رجال‌نجاشی ص ۰۱۲۶ ۷-الفهر ست شیخ‌طوسی ۷۶ 

۸ - معال‌العلماء ابن شهر آشوب ص ۴۷ . 


المقالات والفرق ۱۹۷ 


الفرق و اسماوّها وصنوفها » خوانده و درمأغذ کتاب بحارالانوار بتفصیل و تصریح 
بیشتر« کتابا لمقالات والفرقو اسماها و صنوفها تألیف الشیخ‌الاجل المتقدم‌سعدین 
عبدالّه رحمةالعلیه) یاد کرده است.۱ ازاین کتاب تا چند سال پیش اثری در دست 
نبود و گمان میرفت مانند دیگر کتب‌فرقا لشیعه درتصاربت روز گارازمیان رفته باشد 
حتی مرحوم استاد عباس اقبال آشتیانی تصور میکردکتابی را که بنام «فرق‌الشیعه 
نوبختی» خاورشناس آلما نی‌هلموت‌ریتر تصحیح کرده و در استانبول‌بطبع‌رسانیده 
است همان فرق‌الشیعه سعدبن عبدالله ابی‌حلف اشعری باشد . 

برروی این فرض فصلی را در کتاب خود «خاندان نوبختی» به فرق‌الشیعه 
اختصاص داده مقالهٌ مفصلی در رد عقیدةٌ علامه فقید مرحوم میرزا فضل‌الّه ضیائی 
معروف به شیخ‌الاسلام زنجانی (متوفی درفروردین ۱۳۳۳ شمسی) که فرق‌الشیعه 
طبح ریتر را از ابومحمدحسن بن موسی نوبختی میدانست نوشته است.۲ 

با کشف نسخهٌ کتاب مقالات و الفرق این شبهات ازمیان برحاست ومعلوم‌شد 
که آن‌کتاب غیراز کتاب فرق‌الشیعةٌ نوبختی است . 

نسخه کتاب المقالات و الفرق 

این نسخه منحصر به فرد از آن آقای سلطانی بهبهانی نماینده ادو ارمجلس 
شور ای‌ملی استو فعلانیز د رکتابخانة ایشان در۱۰۳ ورق محفوظاست. و قطع آن 
۵ وطول وعرض صفحات آن ۱۱۶ سانتی‌متر میباشد. ازقرائن حط ونوع 
کاغذ تاریخ کتابت آن بایستی بین فرن نهم و دهم هجری باشد . 

عنوان کتاب‌بخط ومتن برظهر صفحهٌاول آن نسخه چنین آمده است:«کتاب. 
المقالات والفرق و اسماژها وصنوفها و القابها» تصنیف سعد بن عبداللّه ابی خحلف 

۱ - بحادالانواد ج ۱ ص ۱۳-۷ . 

۲ - خاندان نوبختی تهران ۱۳۱۱ ص ۱۶۱-۱۴۰ . 


۱۹۸ هزادة شیخ طوسی 
الاشعری‌القمی وهورحمه‌اللّه قدادرك امامین همامین الحسن| لعسکری و ابنه‌صاحب 
الزمان‌صلو ات‌الّه وسلامه‌علیهما). 

ازخط و مهری که بربالای عنوان کتساب به عربی آمده معلوم میشودکه این 
نسخه مدتی از آن محمدتقی‌بن‌محمد معصوم بن‌محمدتقی قزوینی » ازعلمای شیعةً 
امامیه ازمردم قزوین بوده است. نص نوشتةٌ وی‌چنین است : 

«دخل فی ملکی‌بعد ماکان لغیری وسیکون لغیری کماکان لغیری محمدتقی‌بن 
محمد معصوم بن محمدتقی القّزوینی ». 

سجح مهر وی نیز چنین است: « عبده‌الراجی محمدتقی بن‌محمد معصوم » 
احتمالداردهمین نسخه‌بوده که مرحوم ملامحمدباقر مجلسی(در گذشته در۱ ۱/۵۱۱۱ 
درماً غذ کتاب بحارالانوار از آن استفاده کرده باشد. این نسخه ۱۰۳ ورق دارد که 
چند برگ از آغاز آن واحتمالا يك برگ از انجام آن ساقط شده است . 

نسخة مزبوررا نگارنده این‌مقاله تصحیح کرده و تحت‌عنو ان« کتاب‌المقالات 
و الفرق تصنیف‌سعدبن عبداللهابی حلت الا شعری القمی»بامقدمه و تعلیقات مفصلی بعربی 
درسال ۱۹۶۳ میلادی (۱۳۴۱ شمسی) درطهر ان در۳۰۰ صفحه بقطع وزیری بطبع 
ژساننده اشست:ه 

چون وفات مصنت درسال ۳۰۰ يا ۳۰۱ هجری روی داده میتوان آن کتاب 
را ازمو لفات نیمه دوم فرن سوم هجری و از اقدم کتب فرق اسلامی بشمار آورد. 
مقابس بین دو کتاب فرق‌الشیعه نو بختی واشعری 

چنانکه اشاره کردیم از میان فرق‌الشیعه‌های گمشده و ازمیان رفته قدیم تنها 


دو فرقالشیعه نوبختی واشعری بدست ما رسیده است . 


۱ - صحیح .۰ ۱۱۱ است (د) . 


الممالات والفرق ۱۹۹ 


متن این دو کتاب ازنظر ابواب وتوالی‌بحث وحتی عبارات تقریباً یکی است 
وپیداست که یکی از دیگری گرفته شده است . فرقی که دارند آنست که کتاب- 
المقالات والفرق سعدین عبدالله در بسیاری ازموارد اضافاتی برفرق‌الشیعه نوبختی 
دارد و روی هم بالغ برسی صفحه زائد بر آن است . 

مااین اضافات را با ذ کر صفحه به تفصیل درمقدمه‌ا ی که بر کتاب «ا لمقالات 
والفرق» به عربی نوشته‌ایم شرح داده‌ایم واينك به بعضی از آنها اشاره میکنیم: 

۱ در آغاز کتاب المقالات والفرق مقدمه‌ای است درنه سطر که‌فرق‌الشيعةً 
تن فاقد آنست متأسفانه از اول کتاب‌المقالات و الفرق چندصفحه‌ای ساقط شده 
که احتمال میرود قسمتی از آن بقية همین‌مقدمه ومطالبی زائد برفرق‌الشیعه نوبختی 
توافت 

۲ - درفقره ۱۳۱ (صفحةً ۶۷ کتاب المقالات چاپی) مطلبی ذ کر شده که‌از نظر 
تاریخی بسیارمهم است و درهیج يك از کتب تاریخی نیامده و آن حبرخود کشی 
عبداللّه بن المتفع (در گذشته در ۱۷۲ ۵) مترجم کتاب کلیله و دمنه و دیگ رکتب قدیم 
است. دراين فقره سعد بن عبدالله مینوبسد « چون سفیان بن معاویه مهلبی! که از 
طرف ابوجعفر منصور ءسامل بصره بود ؛ مأمور فرستادن عبدالّه بن المقفع برای 
کشته‌شدن بنزدمنصور شد. عبدالّبن‌مقفع پیش از آنکه دستگیرشود خودرا بکشت. 
گویند زهرخورد وبمرد وبقولی خویشتن را (بدار آویخته) عفه کرد . 

خبرانتحار ابن‌مقفع تنها خبروقدیمترین خبری است که قریب یکصدوپنجاه 
سال پس ازمر گث وی توسط سعدین عبدالّه ابی‌حلف اشعری بما رسیده است . 


۳ - در فثره ۱۱۱ قریب چهارصفحه مطلبی دربار فرقهٌ مخمسه با پیروان 


۱ - ددمتن سخه سیب اشتباه تب یزیدبن معاویه مهلبی آمده که ما آنرا درتعلیتات 


۳۰۰ هزاد؛ شیخ‌طوسی 
ابوالخطاب که معتقدان به الوهیت محمد وعلی وفاطمه وحسن و حسین (ع) بودند 
آمده که دردیگر کتب فرق از آن فرقه به آن تفصیل ذکری نرفته است . 

۴ - عدد فرقه‌های شیعةٌ امامیه پس‌از وفات حضرت اماء حسن عسکری(ع) 
که در کتاب فرق‌الشیعه نوبختی سیزده فرقه ذ کر شده در کتاب‌المقالات و الفرق دو 
فرقه بیشتر » پانزده فرقه آمده که‌با کمال تأسف فرقه پانزدهم آن از آخر کتاب‌ساقط 
گردیده است. اختلافات‌فر اوان دیگری‌نیزبین این دومتن و جود دارد که و انندگان 
محترم میتوانند به مقدمةٌ اینجانب (صفحه . کث - کد) بر کتاب المقالات و الفرق 
مراجعه فرمایند.! 


۱- کتاب المقالات والفرقتصنیف سعد بن عبداله | بی‌خلف الاشعریالقمی‌سحه‌وقدم له 
وعلق‌علیه الد کتود محمد‌جواد مشکود طهران ۱۹۶۳ ۸ - موس مطبوعاتی عطائی . 


پر وفسور مو ننگری وات! 
استاد دا نشگاه آ کسفورد ۰ ۱کلستان 


ترجمةً . حسینی بدخشانی 
۰ ده ی 
ه تاریخ عصر اولیةٌ امامت 
تاریخ دوران اولیه اصل امامت چنانکه ازبررسی آاری چون «فرق‌الذیعه» 
حسن بن موسی نو بختی ۲ مشهود است. پیچیده و مبهم میباشد. پاره‌ثی از نظریات 
مقدماتی این‌جانب درمجلدی از پژوهش‌های عربی و اسلامی تحت‌عنوان «ارزیابی 
تشیع عباسیان» بافتخار هامیلتون آ . آر گیت منتشر شد . 

درآن مقاله از « فهرست » شیخ‌ط و سی‌استفاده نشد» حال آنکه مضامین مفیدی 
۱ - مقالهةٌ پرفسود وات تلخیس شده است . توادیخ آن دا نیز که میلادی بود تبدیل 
به هجری نمودیم . بعلاوه جون همکن است ایشان جنانکه می‌باید آشنائی بامنطق شیعه دد 
بادهٌ امام یعدازحضرت عسکو را نداشته باشند. و اخلافاتی که دداین خصوص میان شیعه 
پدید آمده (ماننداختلاقات مذهبی خود مسیحیان) قوه دید ایشان دا دد باده امام دوازدهم 
دگ رگون سازد » لذا نوشتهٌ آقای ابراهیم امینی دا بعداز آن آوددیم تا مودد استفاده بیشتر 

۲ - فرق‌الشیعه نوبختی ص ۱۶-۱۱ ۰ 

۲۱ 


5 2 
راکه در «فرق‌الشیعه» و یا «فهرست‌ابن‌الندیم» ثیست در آن ملاحظه میشود. مطالب 
اضافی درفهرست دیک رکتب یافت میشود. اما این اثر حاوی پاره‌ای شر ح‌حالهای 
جالب ومفصل نیز میباشد . نکاتی چند درتاریخ دوره‌های‌او لیه اصل امامت‌بنحوی 
خحاص موردتاً کید واقع شده وبدانگونه تصویری شامل و واضحتر ا زکلیه تطورات 
این عقیده حاصل میگردد . 

بررسی ذیل به هیچ روی شافی نمیتواند بساشد » چه مشکل است فهرست 
شیخ طوسی را با تودهٌ اطلاعاتی که او بدست میدهد بدانسان که نکته‌ای مبهم را 
فروگزارنکرده باشیم مورد استفاده قرار داد؛ بخصوص که این اثرمهم فافدفهرست 
اعلام ومطالب است . 
آمیزش بامعتز له 

از مطالبی که بزودی درمطالعه «فهرست» آشکار میشود همبستگی و آمیزش 
فراوان بین علمای امامیه و معتزله است . 

قبل‌از تأمل در متون کتب امامیه دراین دوره دانستن معنی اصطلاح «معتز له» 
آنچنانکه در فرق‌الشیعه آمده است بی‌ارزش نخواهد بود . معنی این کلمه قطعاً 
وسیع‌تر از آن مفهومی است که يك نفر معتز له همچون «الخیاط» آنرا تصدیق کند 
و شامل بیان «ضراربن عمرء که مسلماً الخباط آنرا رد میکند نیز خواهد بود . 

براین قول که فرق اسلام در اصل چهارند : « شیعه - معتزله - مرجثه و 
خوارج » باید وقع فراوان نهاد . اصطلاح مرجثه دراین‌جا بيك وجه باید نه چنان 
بکار رودکه تنها بمعنی گروهی نسبتاً مجهولالحال که بعقيدةٌ اشعری در « مقالات 
الاسلامیین» (تقریباً همزمان با فرق‌الشیعه) بنیان‌گذار بسیاری ازفرق مرجثه بودند» 
بلکه باید شامل آن‌گروه که عموماً امل سنت نیز لقب یافته‌اند باشد » مکر درمورد 
خاص که جزء معتز له محسوب شده باشند . 


نکاتی ا.:.: ۱۰۳ 


از یکی دواشاره که نوبختی میکند روشن نیست که او «زیدیه » را جزء 
کدام گروه قلمداد کرده است . او معمولاً زیدیه را شیعه نمی‌داند چه آنان حقانیت 
امامت علی (ع) را بعذ از پیامبر محترم نشمردند » گرچه او را بعداز نبی برترین 
کس «افضل» می‌دانستند . 

و نیز مسلم نیست‌که او زیدیه را جزء معتزله آورده باشد گرچه منابع دیگر 
در فاصلٌ زمانهای مشخص به ارتباط نزديك بین زیدیه و معتزله تصریح کرده‌اند . 

این مطلب با مباحثاتی که شیخ طوسی از پاره‌ای علمای امامی فهرست کرده 
است مناسبت دارد . تا آنجاکه از ابوجعفرالاحول ( مشهور در نزد اهل تسنن 
به شیطانا لطاق" و هشام بن حکم نقل شده که مر کدام کتابی در بارهٌ اماسان 
دون‌مرتبه (ائمةالمفضول) برضد معتزله نوشتند . حال این که اين معنی معمولأیکی 
از اصول زیدیه محسوب‌میشود ومیرساند درحالیکه فضل وامتیاز علی مورد تصدیق 
است ابوبکر خلیفةٌ حقیقی است » مضاف براین حقیقت که او واقعاً مفضول و علی 
را براو رجحان وبرتری يا ساده‌تر افضل از او بود . 

این بیان را چنین نتیجه‌ای در پی است که اصطلاح معتزله آن چنانکه این 
دوعالم بکار برده‌اند شامل آن گروه که در غیر این صورت « زیدی » لّب 
کرفته‌اند می‌شود . 

همین دودانشمند در مخالفت با معتزله در بارةٌ « طلحه » و دیکر شر کت 
کنند گان در «جنگ جمل» مطالبی برشتةٌ تحریر کشیدند و دراين آثار با جرئت‌تمام 
عمّیده‌ای راکه بوسیلةً «نوبختی» به عده‌ای ازمعتزله نسبت داده شده بود رد کر دند. 
یعنی: آنها می‌دانستند که علی و مخالفانش هردونمیتوانند برحق‌باشند » ولی آنها 
نمی‌تو اند بگوین د که حق با کدامین است . 


۱ - و در نزد شیعه به «مومن‌طاق» (د). 


و حتی در دیگر آثارحویش درباره امامت بطور عام ومسئله وصیت مطالبی 
نوشتند . اما در مورد موضو ع اخیر در صراحت و دقت آن بسختی اطمینان توان 
کرد » این به ظن‌فوی انتقاد برعقیده‌ایست که بوسيلةٌ عباسیان حداقل تا زمان‌مهدی 
(۱۶۹)باین عنوان که هرامام جانشین‌خودر ااعلام و یا باوصیت بر میگزیندمنتشرشده 
بود. بخصوص که ابوهاشم پسر محمد ابن حنفیه یکی از خانواده عباسی را بعنوان 
جانشین خود برگزیده بود . 

احتمال بسیا رکمی میرودکه آنان نظری به جانشینی امام جعفرصادق داشته 
باشند . گرچه آنگونه که بانش خواهد آمد درازمنه مختلف این امر موضوع 
احتلاف بود . 

هشام بن حکم برهمین سیاق در زمینه‌هائی که مناظرات معتزله در آن » در 
حدود این دوره برما آشکار است » همچون جبر و احتیار ؛ حصوصیات پیدابش 
و عروض اشیاء و حدوث اشیاء مطالبی را تحری کرد . اين امر باعث تعجب‌نتو اند 
بود » چه ببان مسعودی چنین دلالت داردکه در مجالس بحیی برمکی او باافرادی 
چون ابوالهذیل و بشارین معتمر مجالست داشت . 

شیخ طوسی مینوسد: هشام درسال ۱٩۹۶‏ هجری به‌بغداد رفت و تصورمی‌رود 
که در همین سال در گذشته باشد . 

عسالمی دیگر شیعه علی بن‌میثم بود که اوهم چون هشام از مردم کوفه و لی 
ساکن بصره بود» وشکی نیست که دربصره وقت اودرمناظره و بحث با ابوالهذیل 
و نظام میگذشت . 

گویند او اولین کسی بود که بیانی مذهبی از اصل امامت ارائه داد : «تکلم 
فیه». بیان اخیر این نظریه راممکن است قوت دهد که یا هشام بن‌حکم از (اين عالم) 
جوانتر بود و یا بدلایلی منشآت او را نمی‌شد در حکم بیان مذهبی از اصل امامت 


تال اوه ۳۰۵ 
محسوب داشت . ضبط نوبختی از عقیدةٌ علی‌بن میثم چنین است : علی مستحق 
امامت بود . چه او بر گزیده‌ترین (افضل) افراد بعد ازنبی‌بود . کسانی که نتوانستند 
امامت اورا معترف شوند باشتباه دچار شدند . 

درچنین عصری زودرس هنوزهمبستگی علمای‌امامیه ومعتز له‌دچار محدودیت 
نشده بود . بعد ها در قرن نهم فضل‌بن شاذان ( متوفی ۲۶۰ ه) که رسالات دفاعیه 
و جدل آمیز فراوانی تألیف‌کرده و از مضمون آنها برمی آید که با مجامم معتزلی 
و نظایر آنها در تماس بوده است ؛ بظهور آمد . 

عده کثیری ازد انشمند ان‌شیعه‌ر! شیخ‌طوسی یادمی کند که کتبی‌بسیاردر موضو ع 
واحد فتهی و مراسم مذهبی همچون طلاق و ازدواج غیر دائم «متعه» و نماز و 

و به جرئت میتوان‌گفت که این کتب در مقام مقایسه با آثار علمائی که 
بعدها بعنوان اهل سنت شهرت یافتند یکسان بود ۱. 

مناظرات دیگر چندی بعد از این با معتزله ظاهرشد . بدین قرار که یکی از 

امامیه بنام ابن‌مملك اصفهانی احتجاجاتی با بزرگ معتزله زمان خود بعنی «جبائی» 

داشت و کتابی نیز در نقد عقاید او نوشت؟. ۱ 
موضو ع بحث که بوضوح نمیدانیم در کجا اتفاق افتادامامت بود . مناظرة 
دیگری در این باره بانوشتنرسالاتی چند ازراه دوربا نوشتن رسالائی تحقق یافت . 
۱ - با اینکه اهل تسنن اکثریت داشتند و از طرف دستگاه خلافت و سیاست وفت‌هم 
تقویت‌می‌شدند ۰ دد حقیقت مملکت دداخثیاد آ نها بود و آذادی کامل داشتند » ولی شیعه‌اقلیتی 
بیش نبود و اکثراً نیز در حال تقیه و ناداحتی بسر می‌بردند و از آذادی عمل محروم 

بودند(د) . 


۲- فهرست شیخ ص ۳۶۹ 


عالم معتزلی ابوالقاسم بلخی اس تکه غالبا بنام «الکعبی» شهرت دارد و 
در زمره معتزله بغداد محسوب است . ولی همزمان با جریان این مناظره ساکن 
بلخ بود . معارض او این‌قبه دانی است که قبلا جزء معتزله و بعدها بجای‌آن» طریق 
امامیه را برگزیده بود ۱ . واسطه آن دو دراین معارضه بعنی کسی که ناقل‌رسالات 
از بلخ به ری و بالعکس بود » سوسنگردی شاگرد ابوسهل نوبختی بود؟ . این‌دو 
دانشمند بعنوان امامی شهرت دارند » ولی زندگی آنان درچنان دوره‌ای میگذشت 
که عقيدة امامیه به دو ازده امام درحال نضح گر فتن بصورت نهائی حود ومحتملا" 
بطور قطع تثبیت نشده بود . (آنچنانکه از بیان فرقالشیعه در احوال معاصرش با 
در گذشت حسن‌العسکری برمیآید) . 

فطحیه 

از فرق‌الشیعه اطلاعات فراوانی را می‌توان در موردگروهی از امامیه که به 
«فطحیه» مشهورند فراگرفت ولی « فهرست » شیخ طوسی تصوير واضحتری از 
احوال آنان ارائه میدهد . وجه تسمیه این کلمه بتقریب و يقین ازاین جا سرچشمه 
گرفته که عبدالّه فرزند ارشد امام جعفرصادق مشهور به «افطح» بود . چه سربزرگ 
و پهنی داشت . همزمان بادر گذشت جعفر صادق (۱۴۸) گروهی از یارانش معتقد 
شدندکه بعد از او کسی که وی را بعنوان امام جانشینش میکند عبدالهافطح است. 
ولی عبدالّه عمر چندانی نکرد و او را پسر ی که جانشینش‌شود نبود . عدة کثیری 
از پیروان جعفر صادق اعلام نمودندکه امامت به پسر دیگر او یعنی «موسی » 
ملقب به «الکاظم» انتقال بافته است. پس از در گذشت عبداللّه بعنی آنگاه که اماست 

- فهرست ص ۲۹۷ 


۲ - فهرست ص ۳۷۱ 


نکانی از ۳۰۷ 


موسی‌الکاظم عموماً مورد قبول طرفداران علی واقع شد این سثوال پیش آمد که 
امامت او چگونه بایستی توجیه شود . 

اکثریت را اعتقاد بر این قراررگرفتکه موسی مستقیهاً جانشین پدر شدولی 
در عين حال قلیلی تحت لوای عبداله بن‌بکیرابن‌اعین و عمارین‌موسی ساباطی 
معتقد شدند که عبدالّه حقیقتاً امام بوده و بعد از ود به امامت‌موسی نص کرده 
است . شرو ع کار فطحیه چنین بود . 

کمی بعدترمتألهی‌دیگریعنی علی بن‌اسباطقدم بعرضه نهاد. او دربارةمسئلة 
مورد نظربا یکی ازامامیه بنام «علی بن‌مهزیار»مکاتباتی برقرار کرد ونامبرده‌موضوع 
را با امام‌الجواد در میان نهاد اتفاقاً « علی بن‌اسباط » مجبور شد دست از عقاید 
فطحی خود بردارد . درفوت‌امام رضاگروهی‌تنها فرزنداوجواد را امام دانستند که 
بقرار معلوم سن چندانی نداشت ۱.گروهی دیگر امامت برادر او احمد را ارجح 
دانستند . همین گروه انوی بایستی بوده باشند که سابقهةٌ عبداله افطح را همچون 
دست آویزی برای تثبیت موقعیت خود بکار بردند . : 

بدین ترتیب در این دوره آحر بعد از درگذشت رضا و فوت العسکری 
آنان که معتقد بامامت افطح گردیدندگروهی معترف به امامت فردی خاص و زنده 
بودند و نبایستی با غل و کنندگان (غالیه یا غلات) اشتباه شوند . 

مخالفت با عقاید قبلی در رجعت مسیح بنظر میرسد حتی بعد از آنکه 
اکثریت امامیه امامت فرزند عسکری را بعنوان امام دو ازدهم‌ومهدی پذیرفته باشند 


ادامه داشته است . 


۱- خشرت امام محمد تقی (جوادالائمه)دد سن ۵ سالگی دحلت فرمود (د) . 


۳۰۸ هزاده شیخ طوسی 


و اقفه 

گروهی دیگر که بمناسبت‌های‌مختلف شیخ طوسی از آنها بادمیکند «واقفه» 
اند که بطوروضو ح‌چون منتظررجعت «امام کاظم» بودند سزاوار چنین نامی‌گردیدند. 
بطور قطع دانشمندترین افراد در میان واقنه التاتاری ۱ است چه عقاید منتشره او 
دراصول ومبانی عقیدتی و اقفه بود که ابوسهل نوبختی آنهارابرای ردکردن‌بر گزید . 

هل اش که او سکن که تردن امسر یی پوت شرف کوخ :از 
شاگردی داشت بنام حسن‌بن محمد سماعه که مانند خود او ساکن کوفه بود وبنظر 
میرسد که زندگی خود را باتعلیم مسائل فقهی بپایان برده باشد ۳ . 

وی در ۸۷۷ میلادی در گذشت ولی «التاتاری» میبایست يك‌نسل ازاو مسنتر 
باشد . چه از یاران «موسیءاظم» متوفی ۱۸۳ میلادی بود . دیگر از باران الکاظم 
که با فرزندانش عمَیدهٌ واقفه داشتند » احمدبن محمدبن علی بود ۴ . از احوال او 
اطلاع زیادی جز اینکه اضافه برنوشتن مطالبی چند در بارة روزهٌ فرقه‌ای از ضعفا 
مشهور به «عجلیه» که عقایدی شبیه به زیدیه داشتند و آنرا مسورد انتقاد قرار داده 
استٍ ۰ نداریم . 

اومطالبی دربارة «ابوالخطاب»گرد آوری کرد ولی اینکه چه درمورد 
او که خدمت امام جعفرالصادق را کرده و مورد غضب واقع شده بود » داشته است 
بخوبی معلوم نیست 

بدین ترتیب مینماید که واقفه‌گروهی بودند که هم خود را به برقراری نوعی 
امامت که بجای دوازده مبنایش بر هفت بود معطوف داشته بودند . علاهةٌ آنها 
1 فهرست شیخ طوسی ص ۲۱۹ 


٩۹۷ 6 3 ۰ 
۴۵ > ۰ «۳ 


نکاتی از... ۳۱۹ 
بامور فقهی حائز اهمیت است ومحتملادال بر آنست که آنها در موارد بسیاری به 
نقطه نظر علما و فتهای اهل تسنن تأسی جستند . بعبارت دیگر تا کید باین امر که 
بعداز «موسیالکاظم»دیگر کسی امام نیست میرساند که آنها امامت «علی‌الرضا» وبهمین 
نحو نامزد شدن او بولایت عهدی مأمون در (۲۰۰ هجری) را رد کردند ودر فرض 
زنده بودن آنها تا آنوقت میرساند که آنها تا اندازه‌گی خواستار وضع بحرانی خود 
با امویان بووند » البته نه بآآن حد که خود را مشغول کشم‌کش‌های آشکار و خانه 
برانداز نمایند . 

در اثنای حلافت مآمون اصول اعتقادی اسماعیلیه به هفت امام انتشار نیافته 
و شاید بصورت نهائی خود متجلی نشده بود . حتی اگر این مطلب بر آنها معلوم 
بود » نمیتوانست دلیلی برنفی وجود عقیده‌ثی به هفت امام که آخر آنها موسی 
الکاظم است باشد . 

درهرحال جنن مینماید که «التاتاری» وواقفه را آنچنان قدرت وتأثبری‌نبود 
که تمام پیروان جعفرالصادق را به چنین عقیده‌ثی مومن نمایند . 

در زمان مأمون هبئت حاکمه سعی بسیار در جلب عقاید امامیه بسوی خود 
مبذول میداشت حال آنکه بعد از متو کل آشکارا به امل تسنن متکی وسیاس تآنان 
را پذیر فنند . 

این منابع ما را به درك صورتی قطعی از اصل اعتقادی امامت در حدود 
۰ میلادی راهنمائی میکند . 

دردوره‌های نزديك به عهد هارون الرشیدگر چه افرادی بعنوان‌امامی زندگی 
میکردند و لی آنهانمی‌توانستند شکل قطعی اصل «اثمه ائنی عشر» را معتقد باشند . 
چه این امر تا قبل از ۲۶۰ ه یعنی زمانیکه اسام یازدهم درگذشته و امسام دوازدهم 


غایب شده باشد ممکن بود . 

لوی ماسینون در اثر عظیم خود در باره حلاح اختلافات نظر درباره را بطه 
و موقعیت «و کیل» نسبت بامام دوازدهم ونیز فهرست شیخ طوسی را آنطور کسه 
نوبختی یاد میکند مورد بررسی قرار میدهد . 

از بیانات او چنین برمیآید که در سازمان یافتن مذهب امامی (آنگونه که 
امروز ممکن است نامیده شود) نقشی بسیارمهم راخاندان نوبختی برعهده داشتند . 

درجبهه امورعقلی» آنگونه که مولف فرق‌الشیعه نام میبرد دوعضو برجسته 
این خاندان یعنی ابوسهل و برادر زاده‌اش حسن بن موسی بودند . متحملا همین 
دو دانشمند بودند که در بوجود آمدن اصل اعتقاد به دوازده امام بصورت قطعی 
آن سهمی بسزا داشتند . 

این پدیده فکری در هر حال پدیده‌ثی عملی که عبارت از متحد کردن دسته 
همای پرا کنده شیعه باین اصبل اعتقادی باشد بهمراه داشت وبدین ترتیب صالق 
جنبشی گردید که خالی از اهمیت‌های سیاسی نبود . 

بررسی فعلی و اطلاعاتی که شیخ طوسی بدست میدهد ما را قادر میسازد حد 
اقل چهارگروه مختلف ومتباین را از یکدیگر ممتاز نمائیم . 

در ومله اول زیدی یازیدیه‌اند» مشخص‌ترین‌اصل‌عقیدتی‌ایشان همان قیام به 
سیت برای امامت بود و در بسیاری موارد چنین مفهوم مشود که آنها تااکسی عیناً 
قیام نکند امامتش را نمی‌پذیرفتند و فسرع این عقیده البته نپذیرفتن دوازده امام و 
شاید برسمیت شناختن خلافت ابو بکرو عمرباشد و نیزممکن است متضمن برسمیت 
شناختن خلافت بنی عباس تا آنجا که آنها از خاندان هاشم بوده برای حلافت قیام 


و آن را اشغال کر دند بوده باشد » ونیزممکن است علت رابطه نزديك زیدیه ومعتر له 


تالین اه ۳۹ 

بحسا بآید . چه برای مدتی گروه انوی باهیشت حا کمه همبستگی فراوان داشت . 

در جهت مخالف این گروه » غلو کنندگان باغلات آنها منتظر رجعت رهبری 
مسیحانفس که باظهور ود هرجیز را بجای حود استوار کند بودند . ولی انتظار 
ظهوری رادرمدت‌های‌نزديك نداشتند .بنابر این درعمل سیاست درویشانه‌ی‌داشتند. 

در مرتبه سوم آن‌گروه واقع میشوند که امامانی مختلف را در اثنای زندگی 
خود البته نه بعنوان رهبرانی انقلابی معتقد شدند . این نکته بایستی از این حثیقت 
استنباط گردد که هیئت حاکمه عباسی در غالب موارد بطور جدی آزادی امامان را 
سلپ نکردند چه مسلم اگرحرفی از توطثه چینی در میان آنها به‌ظهور می آمد انحذ 
چنین تصمیمی قطعی بود . رابعاً درسیری بطیء از گروه سوم عده‌ثی کناره گر فتند 
بسرای آنها این مطلب که بجای امام زنده تنها نماینده یا و کیل اورا داشته باشند 
اقناعی‌تر می‌نمود . و اقفه که بعد از «موسی‌الکاظم» منتظر امامی دیگر نبودند مسلم . 
چنین عقیده‌ثی داشتند . و در رسع قسرن یاقریب به آن بعد از در گذشت «حسن 
السکری» این مبنا به صورت قطعی ائمه ائنی عشر پرداعته شد . 

امامیه میتو انستند خود را از مظان در گیر شدن به تهمت‌های انقلابی دود 
نگهدارند ورهبری واقعی بجای آنکه بدست امام که ممکن بودکودک ی کم سن 
باشد » در دست شایسته‌ترین سیاست مداران فرقه قرار میگرفت . 

بررسی کنونی ما تنها يك مرحله گرچه بسیار پراهمیت از تاریخ امامیه‌است» 
پژوهش‌های عمیق دیگری لازم است تانشان دهد که فی‌الحقیقه در ادوار مختلف 


تاریخی مصلحت‌های‌سیاسی چگونه اپجاب میکرده وارتباط آن با تعلیمات سیاسی 


۳۹ هزاده شیخ طوسی 


و مذهبی آنان چکونه بوده است ۱۰ 


۱- ما دداین کتاب قسمت عمده نلربات مستروات مستشرق معروفانگلیسی‌دا آوددیم 
تا اولا نشان دهیم که اینان چگونه قنایای مذهبی ما دا تلتقی میکنند ومورد بحث و بردسی 
قراد می‌دهند . ثانیاً مقامات دوحانی دا متوجه سازیم که منابع ومدادك شیعه دا در اختیار. 
خاود شناسان بگذادند تا آنها هنگام مطالعه وقضاوت و نتیجه گیری اذ مباحث اعتقادی شیعه 
دجار اشتباه و احیاناً غرض ورزی نشوند » يا کمتر بئوانند سوء نظر خود دا اعمال‌کنند . 

الا چون معمولاآقایان غربی‌ها و بخصوص‌مستشرقین آنها دد بردسیهای اسلامی کتب 
و منابع اهل‌تسن وزیدی‌ها وفرقه اسمعیلیه را ملالدکاد خویش‌قرادمی‌دهند؛ با اينکه دراینجا 
پرفسود وات بیکی‌دو کتاب شمه «فرقالشیمه» نوبختی و «فهرست» شیخ طوسی دست‌بافته وتا 
حدی بطرذ فکر شیعه نزديك شده است ۰ مع‌الوصف هنوز چنانکه می‌باید استقامت دی و 
سلامت فکر نیافته‌است که شیعه‌ائنی‌عشری دا جنانکه بوده وهستند پشناسد. 

ما خود در باده فرق اسلامی : اشاعره ‏ معتزله ۰ امامیه » زیدیه . داقفه و فطحیه 
وفیره آشناتریم و بهتر از اینان نميتوانيم آنرا تجزیه وتحلیلکنیم زرا آنها از آناد و 
افکاد ما استفاده میکننه ؛ ولی خواستم سبك فکر و قضاوت آنها دا مستقیماً سورد توجه 
قرار دهیم تابدانیم که ایشان درباده معتقدات ما جکونه می‌اندیشند . خوب است مستروات 
وسایر همفکران ایشان موضوع « مهدی » موعود دا درنوشته بءه و طرذ فکر شیعه دا دد 
مباحثاعتقادی‌ددسری «شیعه دراسلام»استاد علامه‌طباطباگی که‌توسطآقای دکترسیدحسین ذصر 
به‌انگلیسی‌ترجمه میشود ؛ مطالعه‌کنند (د) 


ابراهیم امینی - قم 


دانشمند و روحانی و نویسنده اسلامی 


و سیر تاد.بخی مسئله غیبت امام ذمان (ع) 


یکی ازعلومی که شیخ‌طوسی در آنها تبحرداشته و کتابهائی در آن باره نوشته 
علم کلام است . بویژه موضوع امامت که یکی از مباحث مهم عصر شیخ بوده . 
است . علم کلام » شعب گوناگونی دارد مانند : مسأله خداشناسی » مسألة بوت » 
مسألهٌ امامت » ودرهريك از آنهاهم ازموضوعاتمختلفی بحث میشود. ولی‌ماچون 
نمیتوانیم تمام شعب علم کلام را بررسی کنیم و نظریه و آثار شیخ را در بارة آنها 
یاد آور شویم » ناچاریم یکی از شعب آنرا انعتیار کنیم . 

بکی از مسائل بسیار مهم جهان تشیع » مسا له غایب شدن امام دوازدهم 
امامیه است » مخصوصاً در عصرشیخ کاملا مورد توجه و بحث و گفتگو بوده‌است» 
و بهمین جهت شیخ طوسی‌علاوه بر آنکه در کتب امامت از آن بحث‌کرده »کتاب 
مخصوصی‌هم در خصوص غیبت نوشته و موضوع راکاملا بررسی نموده است . 

۳۳ 


۳۴ هزاده شیخ طوسی 
مساألاغییت امام و کتاب غیبت شیخ را در چند بخش بررسی میکنیم : ۷ 
۱ - مساأله غیبت قبل از نوند امام : 
موضوع غایب شدن مهدی موعود و قائم آل محمد مطلب تازه‌ای نیست‌بلکه 
از زمان پیغمبر اکرم همواره موردبحث و گفتگوبوده و آنحضرت بمردم خبرمیداد 
که مهدی از اولاد من است » و مدتی از نظر مردم مخفی و غایب میگردد . سپس 
ظاهر میشود و جهان را اصلاح میکند. واخباری در این مورداز پیغمبر | کرم‌صادر 
شده و بما رسیده است . ازباب نمونه : جابر بن‌عبدالثه اصاری از رسول خدا روایت 
کرده که فر مود : «مهدی موعود از اولاد من است . همنام و هم کنيةٌ من میباشد . 
ازجهت خلقت واخلاق شبیه‌ترین مردم به من است . مدتی ازدیده‌ها غایب خواهد 
شد . و در آنوقت مردم در تحیر وگمراهی واقع میشوند . سپس مانند ستاره 
درخشانی طلو ع میکتد و دنیا را پر از عدل و داد مینماید . چنانچه از ظلم و ستم 
پر شده است) ۱ . 
علی‌بن | بیطالب و فاطمه زهرا و امام حسن و امام حسین و سایسر امه اطنهار و 
خانوادهُ نبوت نیز هريك در زمان خودشان راجع بغایب شدن مهدی "موعود 
صحبت میکردند و از آن خبر میدادند .و اصولا مساألةً مهدی مسوعود و 
داستان غایب شدن آنحضرت یکی از مسائل رسمی عصر ائمةً اهل بیت بود. 
موضوع غیبت بطوری در افکار مردم رسوخ داشت که آنرا یکی ازعلائم رسمی 
رخا ما و که سامت یه کرت ترس اش اف ت زاس ی 
اثبات وجود امام غائب‌پیشوای دوازدهم شیعه آوددهء‌انه , همگی دداینجا آوددیم تا بعد از 
مقاله «مستروات» دوشن کننده‌این هدف برای نامبرده. وسایر مستشرقان و آقایان اهل تسنن 
باشد . خواننده برای اطلاع بیشتر دجوع کند به کتاب مهدی موعود تألیف نویسنده این 


سطورو کتاب دیگرما بنام «موعودی‌که جهان در افتظار ادست» (د) . 
۱ --کتاب کمالالدین تال صدوق ج۱ ص ۰۲۰۳ 


کتاب غیبت شیخ طوسی ۳۵ 


مهدی میدانستند حتی افرادیراکه احتمال مهدوبت دربارةٌ آنها داده میشد و ادار 
بغیبت مینمودند . ابوالفرج اصفهانی میتو یسد:محمدین عبدالته‌ین حسن از همان زمان 
کودکی درحالت غیبت و خفا زندگی می کرد و مهدی نامیده شد ۱ . مسوضوع 
غایب شدن مهدی موعود چون در بین مردم شایع بوده و اعباری‌دراین حصوص 
از پیغمبر | کرم وائمةً اهل‌بیت دردستشان‌بود » لذاعقيدة بغایب بودن بعضی علویان 
در بین مردم پیدا شد و مطلب را چندان بعید نمی شمردند . وبهمین علت »کیسانیه 
در بارةمحمد پن‌حنفیه عقیده‌مند شدند که در کوه «رضوی» غایب‌شده و در آنجا پسر 
میبرد و بعداً ظاهر میشود و دنیا را پرازعدل وداد خواهد کرد . 

سید‌محمد حمیری کس4 ابتداء از کیسانیه بود میگوید : من تا مسدتی در بارة 
محمد بن‌حنفیه عقیده داشتم که در حالت غیبت بسر می‌برد . تا آنکه عدا منت نهاد 
و بوسیلهةً جعفر بن‌محمد هدایت شدم. 

بعد از آنکه امامت آنحصرت با دلیل و برمان برایم اثبات شد » روزی 
بآ نجناب عرض کردم : یابن رسول‌اللّه ! در موضو ع غایب شدن مهدی » احادیثی از 
پدرانت بما رسیده است و وقوع آنرا حتمی شمرده‌اند » آن غیبت در بارةٌ چه 
شخصی بوقو ع خواهد پیوست ؟ 

امام صادق (ع) پاسخ داد : برای ششم از فرزندان من‌تحقق پیدا خواهد کرد 
و اوست امام دوازدهم بعد از رسول خدا . بخدا سوگند اگر روزگار غیبتش 
باندازهُ عمر نوح طول بکشد » از دنیا حارج نمیشود تا اینکه ظاهر شود و دنیا را 
پر از عدل و داد کند . سیدحمیری میگوید : وقتی این مطلب را از امام شنیدم‌حق 
برایم آشکار شد و از عقیدهٌ سابقم بر گشتم و اين اشعار را سرودم : 
و ماکان قولی فی ابی خولة مبطناً معاندة منی لستسل المطیسب 


۱ -کتاب متاتل‌الطالبیین ص ۰۱۶۵٩‏ 


مت 

ولکن روینا عن وصی محمد 
بان ولی‌الّه یفقد لا بری 
فتقسم اموال الفقید کانما 
فییکث حیناً ثم ینیح نبعة 
یسیز بنصرالله من بیت ربه 
سر النی. افتدانه .واه 
فلما دوی آن ابن خولة غائثب 
وقلنا هوالمهدی و القائم الذی 
فان‌قلت: لا فالحق قو لكوالذی 
و اشهد دربی ان قولك حجة 
بأن ولی الامر و القائم الذی 
له غيبة لابد من ان یغیبا 


فیمکث حیناً ثم بظهر حینه 


9 


هت آوه شخ طواتی 
و ماکان فیما قال بالمتکذب 
سنین کفعل الخائف المترقب 
تغیبه ‏ بین‌الصفح المنصب 
کنبعة جدی من الا فق کو کب 
علی سوّدد منه و امسر مسیب 
فتتلهم قتلا کران منضب 
صرفنا اليه قولنا لم نکذب 
یعیش به من عدله کل مجدب 
امرت فحتم غیر ما متعصب 
علی‌الناس‌طراً من مطیع ومذنب 
تطلع نفسی نحوه بتطرب 
فصلی علیه‌الله من متغیب 
فيملك من فی شرقها و المغرب! 


و بواسطةٌ همین اخبار غیبت بود که گروهی از جارودیه » محمدبن عبداللابن 


حسن را غائب پنداشتند. و واقفیه » موسی‌بن جعفر را زنده وغایب میدانند و گروهی 


از اسماعیلیه » اسماعیل را غایب میدانند. و گروهی‌عقیده‌مند شدند که امام-حسن‌عسگری 


زنده و غایب است . منشاً پیدايش امشال این عقائد وجود اخبار غیبت بودگرچه 
علل و عوامل دیگری نیز در پیدایش آن عتاید بی‌دحالت نبوده است . مثلا کشی 


در مورد پیدایش عقيدة واقفية و زنده و غایب‌بودن موسی‌بن جعفر (ع) چنین 


نوشته است : 


۱- کمالالدین ص ۱۱۲ - ۰.۱۱۵ 


کتاب غیبت شیخ طوسی ۳۷ 

«در آنهنگامیکه موسی‌بن جعفر ( ع ) در زندان هارون بسر میبرد مبلغ 
سی هزار دینار پول نزد دونفر از و کلای آنحضرت در کوفه جمع شد . و یکی‌از 
آن دونفر حنان سراج بود . پس با آن پو لها خانه‌هائی حریدند و تجارت‌کردند و 
گندم و جو خریدند و بدین‌وسیله سودها نصیبشان شد . وفتی موسیبن جعفروفات 
کرد و خبر بآنان رسید از ترس آنکه پولها از آنها گرفته شود مرگ موسی‌بن‌جعفر 
را انکار نمودند و در بین مردم شایع ساختند که موسی‌بن جعفر قائم و مهدی است 
و فایب شده است . 

گرومی از جهال و نادانان فریب خوردند » و در جهالت بودند تا هنگامیکه 
مرگ آن دونفر و کیل فرا رسید وصیت نمودند آن اموال را بورةً موسی‌بن جعفر 
بدهند . در آنهنگام فریب و حدعهٌ آنان برای مردم آشکار شد»۱. 

یونس بن عبدالرحمان میگوید:« هنگامیکه موسی بن جعفر وفات نمود پیش 
و کلای آنحضرت اموالی موجود بود . و بدین‌جهت مر گش را انکار نمودند. از 
جمله هفتاد هزار دینار نزد زیاه قندی و سی هزار دینار نزد علی‌بن ابی‌حمزة موجود 
بود . اما چون من بامامت حضرت رضا معتقد بودم مردم را بسوی آنحضرت دعوت 
مینمودم . زیاد قندی و علی‌بن اپی‌حمزة روزی مرا احضار نموده گفتند : تو مردم را 
بسوی ابوالحسن رضا دعوت نکن» اگر ثروت‌میخواهی ما ده هزار دینار بتومیدهیم. 
من در پاسخشان گفتم : من برای انجام وظیفه مردم را بسوی حضرت رضا دعوت 
میکنم . زیرا برای ما روایت شده که وقتی بدعت در بین مردم پیدا شد » شخص 
عالم باید علوم خودش را اظهار کند و با بدعتها مخالفت نماید و الا خدا نور ایمان 


را از وی سلب میکند . و من از جهاد خودم دست‌بردار نیستم . پس بمن دشنام 


۱ - دجال کشی چاپ نجف ص ۲۹۰ . 


دادند و دشمن شدند.»۲ 

بهرحال ۰ گرچه در این موارد و امشالش » جلب منافع مسادی و سود 
طلبی علت شد که مر کث موسی بن جعفر را انکار نمسایند و در بین مردم شایع 
سازند که آنحضرت غسایت شده است . لیکن اخبار غیبت » راه سوءاستفاده را 
برایشان هموارساخته بود وافراد سودطلب تو انستند از آن عقيدهٌ دینی که از مصدر 
وحی سرچشمه میگٌرفت سوءاستفاده نمایند » و بادعای اينکه موسی بن جعفر مهدی 
وقائم است غایب‌شدن را برای‌وی اثبات نمودند . و مردم هم فرییشان را خوردند 
و آن عقيدة باطل را پذیر فتند . 
۲- کتابهای غیبت قبل‌از نولد امام عصر : 

قبل از آنکه امام زمان بدنیا بیاید اخبسار غیبت ؛ از پیغمبر اکرم و اثمة 
اطهار صادر شده و در کتب ثبت ميشد . حتی کتابهائی در حصوص غیبت تألیف 
میشد . مخصوصاً از زمان موسی بن جعفر به بعد » کتابهائی در غیبت نوشته شد 
و احادیث غیبت در آنها ثبت گشت » از باب نمونه : 

۱ - علی‌بن حسن‌بن محمد طائی طاطری یکی از اصحاب موسی‌بن جعفر است. 
کتابی در غیبت نوشته و مرد فقیه و مورد ووقی بوده است". 

۲ - علی‌بن عمر اعرج‌کوفی ازاصحاب موسی‌بن جعفر بوده و کتابی درغیبت 
نوشته است؟. 


۳ - ابر اهیم بن صالح انماطیکوفی از اصحاب موسی بن جعفر بوده و کتابی 


۱ - رجال کشی ص ۴۱۶ ۰ 
۲ - دجال نجاشی‌ص۱۹۳- دجال شیخ‌طوسی ص ۳۸۵۷- فهر ست شیخ‌طوسی‌ص/۰۱۱ 
۳ - رجال نجاشی ص ۱۹۴ . 


کتاب غیبت شیخ طوسی ۲۹۹ 
در غیبت تألیف نموده است!. 

۴ - حسنبن علی‌بن اپی‌حمزه در عصر حضرت رضا زندگی میکرده و کتابی 
ذزغیست تالیفب نمووه است؟ 

هی اسان حشام ناشری اسدی کتابی درغیبت نوشته است . مرد جلیل‌القدر 
و موئقی بوده در سال دویست و بیست همجری وفات نمود ۰ شیخ طوسی او را از 
اصحاب حضرت رضا میشمارد؟. 

۶ - فضل‌بن شاذان نیشا بوری کتابی در احوال فائم آل مخید. و .غیت او 
نوشته است ۰ فجاشی اورا توثیق نموده مینویسد : از فقها ومتکلمین امامیه است و 
احتباجی یه تعریف ندارد و یکصد و هشتاد کتاب نوشته که از جملهةٌ آنها کتساب 
غیبت است. شیخ طوسی دررجال خود اورا ازجملة اصحاب امام هادی و امام‌حسن 
عسکری شمرده است . و در پاورقی فورست شیخ مینویسد : فضل پن شاذان در سال 
۰ وفات نمود . شیخ آقابزر ک تهرانی در کتاب «الذريعة» مینویسد: کتاب‌غیبت 
فضل‌پن شاذان نزد سید محمدبن محمد میرلوحی که همعصر مجلسی بوده موجود 
بوده است*. 

۷- ابراهیم‌بن اسحاق احمری نهاو ندی نیز کتابی درغیبت نوشته‌است.قاسم‌بن 


محمد همدانی در سال دویست وشصت ونه از او حدبث شنیده است". 


۱ - دجال نجاشی‌ص۲۸- فهرست شیخ ص ۷۵ - قاموس‌الرجال ج ۳ ص ۱۵۳ . 

۲ - دجال نجاشی ص ۲۸ - فهرست شیخ ص ۷۵ - قاموس‌الرجال ج ۳ ص ۰.۱۹۳ 

۲ - دجال نجاشی ص ۲۱۵ - دجال شیخ ص ۲۸۴ - فهرست شیخ ص ۱۴۷ . 

۴ - رجال نجاشی ص ۲۳۵ - دجال شیخ ص ۴۲۰ و۲۳۴ - فهرست شیخ ص ۱۵۰ 
الذریعه ج ۱۶ . 


۵ - دجال نجاشی ص ۱۵ - فهرست شیخ ص ۲۵ . 


۳۲۰ هزاده شیخ طوسی 

طبرسی مینویسد: «اعبار غیت ولی عصرقبل‌از تولد خودش و پدر وجدش 
صادر شده ومحدئین شیعه آنها را دراصول و کتابهائیکه در عصر امام باقر و صادق 
علیهما السلام تألیف شده ضبط نموده‌اند . یکی ازمحدئین موثق » حسن‌ین محبوب 
است که در حدود صد سال قبل از زمان غیبت » کتاب «مشیخه» را تألیف نموده و 
اخبار غیبت را در آن ثبت کرده است . از جملهً آنها این حدیث است : 

ابوبصیر میگوید : خدمت امام صادق علیه‌السلام عرض کردم : حضرت 
ابوجعفر علیه‌السلام میفرمود: قائم آل محمد دوغیبت دارد» یکی طولانی » دیگری 
کوتاه . حضرت صادق فرمود : آری یکی از آن دوغیبت از دیگری طولانی‌تر 
میشود - طبرسی بعد ازنقل این حدیث مینویسد : شما ملاحظه کنید که با پیش آمدن 
دوغیبت برای فرزند امام حسن عسکری چگُونه صدق این احادیث ظاهر گشت!)۱. 

هريك ازائمه داستان غیبت مهدی موعود را بمردم تذ کر میدادند . واصولا 
خفای ولادت و غیبت را ازعلائم مهدی می‌شمردند . حضرت سجاد میفرمود:«ولادت 
قائم ما برمردم پوشیده میماند بطوریکه خواهند گفت : اصلا متولد نشده است»۳. 

گاهی ميشد که شخصی در باره یکی از ائمه احتمال مهدویت میداد 
آنحضرت در پاسخ میفرمود :« من مهدی نیستم زیرا حفای ولادت یکی از علائم 
مهدی است در صورتیکه من چنین نیستم » از باب نمونه : عبداللهبن عطا میگوید : 
خدمت امام باقر عرض کردم: بااینکه شیعیان شما زیادند پس چرا خرو ج نمیکنید؟ 
آنحضرت در پاسخ فرمود : ای عبدالله سخنان بیهوده را بگوش خحودت راه مده » 
بخدا س و گند من مهدی موعود نیستم. مراقب کسی باشید که ولادتش برمردم‌مخفی 
بماند . اوست صاحب‌الامر ۳. 

1 - کتاب اعلامالودی تاألیف طبرسی چاپ تهران ص ۴۶۱۶ . 


۲ - بحادالانواد ج ۵۱ ص 1۳۵ . 
۳ - بحارالائواد ج ۵۱ ص ۳۴ . 


کتاب دد غیبت شیخ طوسی ۳۳۱ 


مسعودی نوشته است:« امام هادی بامردم » کم معاشرت میکرد و جزباعواص 
اصحاب باکسی تماس نمیگرفت . وقتی امام حسن عسکری بجایش نشست ‏ در 
اکثر اوقات از پشت پرده با مردم سخن میگفت تا شیعیان برای غایب‌شدن امام 
دوازدهم آماده و مأنوس گردندم!. 
۳- غیت بعداز وفات اما حسن عسکری (ع) 

وقتی نوبت امامت؛ بامام حمن عسکری رسید رسماً بمردم ابلاغ کرد که‌فرز ند 
من مهدی موعود است و از نظر شما غایب خواهد شد؟. 

امام حسن عسکری در سال ۲۶۰ هجری رحلت نمود . چون در بین مرد‌شایع 
بودکه آنحضرت را فرزندی است که در پنهانی نگ‌اهداری شده و اوست مهدی 
موعود روایات ؛ معتمد عباسی دستور داد خانهةً آنجناب را تفتیش و کنترل نمایند و 
فرزندش را دستگیر کنند . اما از وجود فرزند اثری ندیدند . پس‌گروهی از زنان 
قابله را مأموریت داد تا تمام کنیزان آن حضرت را معاینه کنند و اکر آبستنی در 
بینشان دیده شد بازداشت نمایند . زنان قابله بیکی از کنیزان بدگمان شده مراتب 
راگزارش دادند . خلیفه آن‌کنیز را ذر حجره‌ای بازداشت نمود . و فحریر خادم را 
مراقب او گردانید . و تا ازحملش مأیوس نشد آزادش نکرد . بخانهٌ امام حسن تنها 
اکتفا نکرد بلکه وقتی ازدفن جنازه فار غ شد دستورداد تمام خانه‌های شهرر ابا کمال 


دقت تفتیسر کنند؟. 


! - اثباتالوصیه ص ۲۲۹ . 
۲ - بحارالائواد ج ۵۱ ص ۱۶۰ - اثبات‌الهداة ج ۶ ص ۳۱۱ . 
۳ - اصول کافی - ارشاد مفید - اعلام‌الودی - کشف الغمة . 


۳۱۳۲ هزاده شیخ طوسی 

بعد از وفات امام حسن عسکری جزعده معدودی از ثقات اصحابو خواص 
دوستانش کسی از فرزندش اطلاعی نداشت و بدین‌جهت پیروانش بچندین گروه 
منشعب شدند . حسن‌بن موسی نوبختی که در زمان غیبت صغری میزبسته مینویسد : 
« بعداز وفات امام حسن عسکری پیروانش به چهارده فرقه تقسیم شدند : گرومی از 
آنان اخبار غیبت را بامام حسن عسکری علیه‌السلام تطبیق نموده‌گفتند : امام حسن 
نمرده بلکه غایب شده ولوست مهدی موعود وقائم آل محمد . و دوغیبت خواهد 
داشت و این غیبت» غیبت اول اوست. بعداً ظاهر میشود و باز غابب خحواهد شد. 
گرومی‌گفتند : امام حسن مرده ولی بعداز مرگ زنده شده و غایب است . گرومی 
کین : حسن بن علی دارای فرزندی است بنام محمد که چند سال قبل از وفاتش 
تولد یافته و از ترس دشمنان غایب شده و اوست فائم و مهدی موعود . گروهی 
گفتند : امام حسن دارای فرزندیست که هشت ماه بعداز وفاتش تولد یافت وپدرش 
دستورداد که نام اورا محمد بگذارند. و اکنون غایب است . گروه دیگری گفتند : 
ما ميدانیم که امام حسن دارای‌فرزندی بوده واوست قائم ومهدی موعود ودرحالت 
غیبت زندگی میکند ۰ ولی نامش معلوم نیست و پیروانش حق ندارند در بارهٌ نام 
و مکانش صحبت کنند و باید منتظر ظهورش باشند. گروه دیگریگفتند : امام حسن 
عسکری فرزندی داشته بنام علی که او را حواص اصحابش دیده‌اند و اوست امام 
غایب »۰ 


نویجتی سایرفر قه‌های امامیه را ذ کر میکند که ذکر آنها اینجا لزومی‌ندارد!. 


۴- کتابهای غیبت بعداز امام حمن عسکری (ع) 
بعدازوفات امام حسن عسکری ودر زمان غیبت صغری نی زکتابهائی درپیرامون 


| - طالبین تحقیق میتوانند بکتاب فرقالشیعه و بختي و کتاپ ملل و نحل شهرستانی 
و کتابالمقالات والفرق تا لیف سعدین عبدالله اشعری‌قمی مر‌اجعه نمایند . 


کتاب غیبت شیخ طوسی اس 
غیبت امام زمان تألیف شد از باب نمونه : 

| - حسن‌بن حمزةین عبداله بن محمدین حسن‌ین حسین‌ین علی سجاد کتابی در 
غیبت تألیف نمود . او از بزرگان و فتهای امامیه بوده . و در سال ۳۵۸ وفات: 
نمو ده است!. 

۲ - عبدالله‌بن جعفربن حسن حمیری کتابی در غیبت نوشته . از بزرگان و 
شخصیت‌های بزر گک تم بوده و در سال دویست و نود و چند هجری بکوفه رفت و 
اهل کوفه از وی استما ع حدیث نمودند؟. 

۳ - حسن بن محمدین یحیی معروف به ابن اخی‌طاهر نیز کتابی در غیبت ولی 
عصر نگاشته »و در سال ۳۵۸ وفات نموده است؟. 

۴ - محمدبن ابراهیم‌پن جعفر نعمانی معروف به ابن ابی‌زینب کتایی در غییت 
تأْلیف نموده است . نجاشی در باره‌اش مینویسد : « محمد ین اپراهیم از بزرگسان 
اصحاب و جلیل‌القدر و صحیح العقیده و کثیر الحدیث است . دار ای کتابهائی است 
که یکی از آنها غیبت است؟. کتاب مذ کور بچاپ رسیده و در دسترس میباشد ۰ 
مو لف کتاب دراوائل غیبت صغری متولد شده وچنانکه از خودکتاب معلوم‌میشود 
در موقع تألیف کتساب هشتاد و چند سال از عمر شریف حضرت صاحب‌الامر 

یگذشته است *. نعمانی از اصحاب مخصوص محمدبن یعقوب‌کلینی بوده که درسال 


وفات آخرین ایب امام زمان بعنی علی‌بن محمد سمری (۳۲۹) وفات نموده است . 


۱ - رجال نجاشی ص ۵۱ ۰ 
۲ - رجال نحاشی ص ۱۶۲ ۰ 
۳ - نجاشی سص ۵۱ ۰ 

۴ رجال نجاشی ص ۲۹۷ . 


۵ - غیبت نعمانی ص ۸۰ ۰ 


۲۴ هزاده شیخ طوسی 
نعما نی بطوریکه از کتابش معلوم میشودتا اواسط قرن چهارم هجری‌زنده بوده زیرا 
محمدبن ابی‌الحسن شجاعی میگوید : نعمانی در سال ۳۴۲ کتاب غیبت را برای مین 
2 قرائت نموو .۱ 

۵- محمدبن قاسم بغدادی نیز کتابسی در غیبت نسوشته است . او از مشاهیر 
متکلمین امامیه و معاصر ابن همام بوده که در تاریخ ۳۲۸ وفات نموده است . ۴ 

۶ سلاملابن محمدین اسماعیل ارزنی کتابی درغیبت تألیف نموده وازبزر گان 
و مولفین امامیه بوده و تلعکبری درسال ۳۲۸ ازاو استما ع حدیث نموده ودر سال 
۳ بشام رفت . بعداً به بغداد مراجعت نمود ودر همانجا وفات کرد . ۳ 

۷- محمد بن علی شلمغانی نیز کتابی‌درغیبت نوشته‌است ۳. وی معاصر حسین‌بن 
روح نایب سوم امام زمان بسوده است . نجاشی در رجالش و شیخ در «فهرست» 
مینویسند : در آغاز امر » خوب بود ولی بعداً به حسین بن روح حسد ورزید و 
موضوعات باطلی را ادعا کرد وبدین جهت تسوقیعی در مذمت او از ناحیه مقدسه 
صادر شد و بدستور خلیفه وقت توقیف و بقتل رسید . * 

۸- مظفر بن علی‌بن حسین حمدانی که اواخرزمان مفید را درك نموده کتابی در 
یه قو لته استتا: ۶ 

۲ . حنظلاین زکریابن یحیی‌بن حنظله تمیمی نیز کتابی درغیبت نوشته است‎ -٩ 

ید قییی شمایی ی ۲ 

۲- الذديمة ج ۱۶ -کتاب تأسیس علوم الشیمه‌لعلوم الاسلام ص ۳۸۰ . 

۲ رجال نجاشی ص 1۴۵- دجال شیخ ص ۴۷۵- فهرست شیخ ص ۱۰۷ . 

۴- الذديمة ج ۱۶ . 

۵- رجال نجاشی ص ۲٩۹۲‏ - فهرست شیخ ص ۱۷۳ . 


#۶ الذريعة ج 1*۰ 
۷- دجال نجاشی ص ۱۱۳ . 


شیخ‌طوسی در رجالش او را از جمله کسانیکه از ائمه روایت نکرهه‌اند ذکر نموده 
و مینویسد : از امامیه بوده و تلعکبری از او حدیث شنیده و اجازه دارو ۱۰ 

۰ - احمدبن محمدین عمران معروف به این‌جندی نیز کتابی در غیبت لیف 
نموده است . نجاشی مینوبسد : ابن‌جندی استاد مسن است و کتابهائی نوشته که از 
جمله آنها کتاب غیبت است ۲ . در سال ۳۹۶ وفات نموده است ۳ . 

۱- محمدبن علی‌بن حسین‌بن موسی‌بن با بویه قمی صدوق کتاب بسزرگی در 
غیبت تألیف نموده بنام«کمال‌الدین و تمام الثعمة» که بچاپ رسیده‌است. نجاشی در 
بارهاش مینویسد : «ازفتهای بزر گ امامیه‌است و کتابهای زیادی تألیف نموده که از 
جمله آنها کتاب غیبت است . ودرسال ۳۸۱ هجری درری وفات نمود ». شیخ‌طوسی 
در «فهرست» مینویسد: محمدین علی‌بن حسین مرد جلیل‌القدر و دانشمند بی نظیری 
است و در حدود سیصد کتاب نوشته و از جمله آنها کتاب غیبت است» . * 

۲- محمدبن محمدبن نعمان مفید نیز چندین کتاب ورساله در غیبت تألیف 
نموده است . از بزرگان علمای امامیه و استاد شیخ‌طوسی و نجاشی است ودر سال 
۳۳۶ تولد یافته ودر سال ۴۱۳ وفات نمود ۶ . 

۳- علی‌بن حسین‌بن موسی سید مرتضی کتابی درغیبت تلف نموده بنام«المقنع» 
نجاشی در باره‌اش مینو بسد : «عالم بی‌نظیری بوده » در علم حدیث و کلام و ادبیت 

1- رجال شیخ ص ۴۶۷ . 

۲ رجال تجاشی ص ۲۷ . 

۳ قاموس الرجال ج ۱ ص ۴۱۵ . 

۴ دجال نجاشی ص ۳۰۶ 

۵- فهرست شیخ ص ۱۸۴ ۰ 

۶ رجال نجاشی ص ۳۱۱ - ۰.۳۱۵ 


۰ ۶ مزر اشیخ طوسی ‏ 
دست داشت . ودر سال ۴۳۶ وفات نمود) ۱ . شیخ‌طوسی می‌نویسد : «دز علوم بی 
نظیر بود . در علم کلام وفقه واصول و ادبیت تبحرداشت .کتابهائی نوشته که‌یکی 
از آنها کتابی است بنام«المقنع» در غیبت در سال ۳۵۵ تولد یافت ودر سال ۴۳۶ 
وفات نمود» ؟ . 
۵ - اقلیت 

چنانچه نوبختی در کتاب «فرق الشیعه» و سعدبن عبدالله اشعری در «المقالات 
والفرق» نوشته‌اند » بعد از وفات امام حسن عسکری پیرو انش چهارده فرقه شدند . 
جمعیت قلیلی از آنسان گفتند که اماع حسن عسکری فرزندی دارد و اوست مهدی 
موعود وغایب است . ولی طرفداران این عقیده » خیلی کم بودند » چنانچه نعمانی 
که درزمان غیبت صغری میزیسته مینویسد : این جمعیت کمی که در این عقیده پای 
برجا ماندند همانهائی هستند که علی‌بن اببطالب در باره‌شان میفرماید : «در پیمودن 
راه حق از کمی نفرات وحشت نکنید» ۳ . آن جمعیت کم هم کاملا در تقیه و تحت 
فشار مخالفن بودند و نمیتوانستند عقیده سودشان را اظهار دارند . حتی جرثت 
نداشتند که نام امام غائب رادریکی از مجالس عمومی برزبان جاری سازند . زیرا 
اگر چنین سخنی از دهان یکنفر صادر ميشد جانش در معرض خطرقرارمیگرفت . 
حسن‌ین موسی نویختی و سعدبن عبدالله اشعری که‌درهمان عصرمی‌زیسته‌اند مینویسند: 
بر ما جایز نیست که در باره امام غسائب بحث کنیم و در جستجویش باشیم زیرا 
جانمان در معرض خحطر قرار میگیرد . و ما حق نداریم امام دیگری برای خحودمان 
احتیار کنیم ؛ زیرا خدا آنحضرت دا برای ما انتخاب نموده و خودش بهتر صلاح 

1 رجال نجاشی ص ۲۰۶ . 


۲- فهرست شیخ ص ۱۲۵ ۰ 
۳ غییت تعمانی ص ٩‏ . 


کتاب غیبت شیخ طوسی ۳۳۷ 
ما را میداند . و خود امام وظیفةً حودش و اوضاع زمانه را بهتر میداند . 

امام صادق با اينکه در پین مردم معروف » و ولادت و جایش معلوم بود باز 
هم میفرمود : هکس مرا در مجلس عمومی ذکر کند خدا لعنتش کند . و یکی از 
اصحاب او را در بین راه ملاقات نمود ولی کناره‌گسرفت . پس امام صادق از او 
تشکر کرد وفرمود فلان شخص مرا در راه دید وصحبت وسلام کرد . در ضورتیکه 
کار خوبی‌انجام نداد . همچنین موسی‌بن جعفر باصحابش میفرمود : نام مر ادرمجالس 
نبرید . در صورتیکه آنان چنین بودند پس چگونه برای ما جمعیت انسدله امکان 
دارد که نام آنحضرت را ببریم با اينکه مخالفین ؛ با کمال جدیت در جستجوی 
آنحضرت میباشند واز طرف خلیفه وقت چه ستمها میشود ومراعات حقوق امثال 
او را نمیکنند . مگر امام حسن عسکری علیه‌السلام مورد تعدی صالح‌بن دصیف قرار 
نگرفت ؟ مگر آنحضرت را زندان نکردتااز نام وجای فرزندش اطلاع پیداکند ۱ . 
۶- چندان مودد توجه نسودند 

فرقه دو ازده امامی و معتقدین بوجود فرزند امام حسن عسکری ؛ در زمان 
غیبت صغری ‏ کاملادر اقلیت بودند وبیش از حد ‏ تقیه وتحفظ مینمودند . وبدین 
جهت چندان مور دنو جه‌و آقع نمیشدند وبحث و انتقادزیادی درعقیده‌شان‌بعمل‌نمیآمد. 

کتاب غیبت فعمانی که در آن زمانها تألیف شده » ایراد وبحث‌های دامنه‌دار 
ومفصل در آن دیده نمیشود. ودر آن‌بذ کر روایاتی که دلالت دارند براینکه امه 
دو ازده نفرند وزمین هرگز از امام خالی نمیشود وروایات غیبت اکتفا شده است . 

گاهی هم که بحثی به میان آمده به جوابهای ساده و کوتاه اکتفا شده است . 
مثلابعد از ذکرروایات غیبت مینویسد : «مردم میگوبند جانشین امام حسن کجاست 


1- فرقالشیعه ص ۱۳۲ - المقالات والفری ص ۱۰۴ . 


۲۲۸ ۱ هزاد؛ شیخ طوسی 
و تاکی غایب خواهد ماند ؛ در صورتیکه هم اکنون هشتاد وچند سال از عمرش 
میگذرد ؟ بعضی میگویند : مرده است ۰ بعضی اصل ولادت را انکار میکنند . و 
معتقادین باو را مسخره مینمایند . و مدت هشتاد سال عمر را بعید میشمارند . و 
نمیدانند که خحداوند قدرت دارد عمر ولی خود را طولانی گرداند . ما هم اکنون 
افرادی را مشاهده میکنیم که صد سال يا زیادتر عمر دارند وحواس و قوایشان کاملا 

برجاست۱ . 

هرچه زمان غیبت طولانی‌تر میگردید تعداد عقیده مندان به غیبت ولی عصر 
زیادتر میشد و دعوتشان علنی‌تر میگشت ودر اظهار عقیده حودشان بیشتر پافشاری 
میکردند . وبهمین نسبت ‏ تعداد مخالفین آن عقیده نیز » افسزایش می‌یافت . و 
زبان طعنو انتقاد و بحث‌ورد و اير ادشان‌باز ترمیشذ ۰ بطوری که و قتی‌زمان شیخ‌صدوق 
فرا رسید دائرة مباحث و رد و ایرادها توسعه یافته بود . 

صدوق در اواخر زمان غیبت صفری تولد یافت ودر سال ۳۸۱ وفات نمود 
و «کمال‌الدین» را در اواعر عمرش تالیف کرده . در آن عصر » از طرف فرقه 
اسماعیلیه که فرقه قابل توجهی بودند و فرقةً زیدیه وطرفداران جعث رکذاب و امل 
تستن که | کثریت داشتند » ایرادات و اشکالاتی بفرقه امامیه وارد میشد وبدین وسیله 
ازهان مردم را مشوب میکردند . از این جهت شیخ صدوق علیه‌الرحمة کتاب«کمال 
الدین» را تألیف نمود . در اولآن کتاب اشکالات مخالفین را نقل میکند وبدانها 
پاسخ میدهد. وبخو بیازعقیده امامیه دفاع میکند و بطورتفصیل دربارةٌ قائم آل محمد 
بحث میکند : 
۷- شیخ مفید و مسأثه غیبت 


وقتی‌نوبت به شیخ مفید رسید بازهم داثرة اشکالات توسعه یافته بود ومسأله 


1- غیبت تعمانی ص ۸۰ . 


کتاب غیبت شیخ طوسی ۳ 
امامت » یکی از مسائل قابل توجه قرار گرفته بود . مفید در سال ۳۳۶ تولد یافت 
و در سال ۶۱۳ وفات نمود . موقعیت حساس و اهمیت مسأّله امامت را از کتابهای 
زیادی که مفید در آن عصر » در آن باره تألیف نموده میتوان دریافت . 

نجاشی کتابهای زیر را از جمله کتابهای مفید میشمارد : 

«کتاب‌الایضا ح‌فی‌الامامةء کتاب النقض‌علی ابن عباه فی‌الامامة» کتاب‌المسائل 
العشرة فی‌الغيبة » کتاب مختصرفی‌الغيبة » کتاب جوابات الفارقیین فی‌الغيبة » کتاب 
نقض الامامة علی جعفربن حرب ‏ کتابالنقض علی الطلحی فی‌الغيبة » کتاب المسألة 
علی الزيدية » کتاب نقض‌الامم فی‌الامة ؛ النقض علی غلام العجرانی فی‌الامامة » کتاب 
النقض علی النصیبی فی‌الامامة » الردعلی! لکراپیسی فی‌الامامة » کتاب‌الجوابات فی 
حرو ح المهدی » کتاب الرد علی ابن رشید فی الامامة » کتابالرد علی ابن‌الاخشید 
فی‌الامامة »کتاب العهدفی الامامةا . 
۸ - سید مرانضی و مسا غیبت 

سید مرتضی در سال ۳۵۵ تسولد یافت و در سال ۳۳۶ وفات نمود . سید 
مرتضی از اساتید شیخ‌طوسی بوده است . در آن عضر نیز دائرة رد و ایراد بازهم 
تا حدودی توسعه یافته بور لُذا سید مرتضی قد علم کرد و کتاب بزرگی پیرامسون 
امامت تألبف نمود بنام «شافی» . در آن کتاب تمام مسائل امامت را مسورد بحث و 
بررسی قرارداده واشکالات و ایرادات مخالفین را پاسخ داده‌است . و درباره امام 
غایب بطور تفصیل وارد بحث شده است . علاوه بسر آن‌کتایی هم در حصوص 
غیبت تألیف نموده بنام : «المقنع» . 
-٩‏ شیخ طوسی و مسألاً غیبت 

سید مرتضی در سال ۴۳۶ در گذشت و منصب زعامت و رباست امامیه به 


1 رجال نجاشی ص ۳۱۱- ۳۱۵ ۰ 


۲۳۰ هزاد؛ شیخ طوسی 
شیخ‌طوسی علیه‌الرحمه محول شد . در آن عصر فرقه دوازده امامی »کاملا معروف 
وسرشناس شده بودند ومناقشات ومباحثات مذهبی مخصوصاً درمسألةٌ امامت باوج 
خحود رسیده بود . افکارعالی شیخ مفید وسید مرتضی وسایر دانشمندان درپیرامون 
امامت » در بلاد اسلامی مخصوصاً بغداد پخش شده بود . 

وبدین جهت » حملات و رد و ایرادمای مخالفین متوجه محیط علمی بغداد 
بود ۰ فرقه اسماعیلیه و زیدیه بوسیله زبان وقلم بمبارزه میپرداعتند اکثریت مسلمین 
یعنی‌اهل تسنن نیز که تا آنروز کاملابخطر توجه نداشتند » درمقابل امامیه بسیج شدند . 

اما محیط علمی بغداد » با تما اين اوضا ع حطر نا » آماده تبلیغ ومبارزه 
بود . و فدا کاریها ومبارزات علمی شیخ مفید و سید مرتضی وسایردانشمندان » جهان 
اسلام را متوجه‌بغد ادساخته‌بود . درچنین محیط پرانقلاب‌وغوغائی» ازطرف خلیفه 
وقت القائم بامرالله کرسی کلام رسمأبه شیخ‌طوسی و اگذارشد . واودرچنین موقعیت 
حساس وخحطرناکی‌قرار گرفت و بهپیکارهای علمی‌ودفا ع از عقیده تشیعمشغول گشت . 

در اثر مساعی و فدا کاریهای آن دانشمند مبارز » و اساتید از حودگذشته‌اش 
بود که فرقه دوازده امامی که تا مدتی قبل » فرقه‌گمنامی شمرده میشد به يك مذهب 
علمی و فعال و مبارزی تبدیل شد . تبلیغات شیخ و اساتید فداکارش بحدی موثر 
وافع شد که اذان رسمی شهر بغداد برطبق عقیده شیعه خوانده میشد . ودرب اکثر 
حانه‌های شیعیان نوشته بود : محمد و علی بهترین مردم هستند . وبسیاری از امراو 
بزر گان‌بمذهب امامیه متمایل شده بودندو از آنان‌طرفداری میکردند. وسنی وشیعه 
درمجلس‌درس شیخ حاضرمیشدند و ازسخنان علمی وی بهره‌مند میگشتند . 

کار فداکاری‌کلامی و تبلیغی شیخ بجائی رسید که مخالفین» ازپاسخ علمی 
عاجز شدند وکار بدست عوام افتاد ودريك حملاٌ ناگهانی به شیعیان حمله نمودند. 


کتاب غیبت شیخ طوسی ۲۳۹ 
و محیط شهر بغداد را تصرف کردند ۱ و شعارهای محمد و علی را که درب خانه‌ها 
بود محو ساختند و صدای اذان شهر را بر طبق مذاق خودشان در آوردند و 
کتابخانة بزرگ و نفیس امامیه راکه بهترین نسخه‌های حطی در آن موجود بود 
آتش زدند و ضربهةً بسیار سنگین و غیر قابل جبرانی بر پیکر علمی جهان تشیع 

وارد ساختند . 

ما قصد نداریم تاریخچة زند کی شیخ را بنگاریم و در صدد تیستیم مشرب 
کلامی شیخ را بطور تفصیل تشریح کنیم . امیدواريم دانشم‌ندان » آن شعبه‌ها را 
بخوبی بررسی نمایند . هدف ما بیان فهرستی از داستان غیبت ولی عصر و عقیدة 
شیخ‌طوسی در این باره است . لذا سخن را در همین موضو ع متمر کز میسازیم . 

شیخ‌طوس ی کتاب « شافی » استادش سید مرتضی را در زمان حیات استاد » 
تلخیص و تالف کرد و در جلد اول و چهارم آن کتاب » در بارةٌ امام زمان بحث 
نموده است . علاوه بر آن ؛ کتاب جداگانه‌ای درعصوص امام زمان تألیف نموده و 
در مقدمهةً آن کتاب مینویسد : «شیخ بزر گوار به من دستور داد که کتابی در بارة 
غیبت صاحب‌الزمان و سبب دوام غیبت و پاسخ شبهات مخالفین بنویسم . من با 
وجودکمی فرصت و ناراحتی روحی و موانع روزگار خواهش او را پذیرفتم و 
بطور اعتصار آن مطلب را تعقیب خواهم کرد» ۲ . ۱ 

دروقت یکه‌شیخ بتألیف کتاب غیبت مشخول بوده درحدود۲ ۱۹ سال‌ازعمرامام 
زمان میگذشته است . زیرا در کتاب مذکور مینویسد : «اکنون که سال ۳۳۴۷ است 
من پنوشتن کتاب اشتغال دارم ۴ چنانکه از مقدمةکتاب پیداست تألیف غیبت » در 


| - محله شیمه شین« کرخ» دا نه همه شهر بفداد (د) . 
۲ -صدای اذان شیعیان در محله کرخ (د) . 

۳ فیبت شیخ طوسی ص ۲ . 
۴ - غیبت شیخ طوسی ص ۷۸ ۰ 


۲۳۲ مزاده شیخ طوسی 


زمانی صورت کرفته که شیخ از هرجهت تحت فشار وشکنجه روحی قرار داشته 
و مخالفین اسباب اذیت و آزارش را فراهم میساخته‌اند . مخالفین چندین مرتبه 
خحانه و کتابخانه‌اش را مورد تجاوز قرار دادند تا در مرتبةٌ آحر در سال ۲۴۹یاپ۳۳ 
خحانه‌اش را حراب نمودند و کتابخانه‌اش را آتش زدند و نوشته‌مايش را غارت 
کردند و کرسی کلامش را سوزانیدند و حودش ناچار شد از ترس دشمنان فرار 
کند و به نجف منتقل‌گردد . 

مولف » با آن همه‌گرفتاری و در اوضاع آشفته و خطرناك بغداد به تألیف 
کتاب غیبت اشتغال داشت . ابتداه با ادله و براهین متعدد » وجود امام دوازدهم 
یعنی فرزند بلافصل امام حسن عسکری را اثبات میکند سپس به شبهات اسماعیلیه » 
زیدیه »کیسانیه » ناووسیه . واقنیه » فطحیه و سایرین جواب میدهد . و عقائدشان را 
ابطال میکند . و در هر دو مورد روایات مناسبی را از باب نمونه نقل میکند . 

روایات‌غیبت مهدی‌موعودرا نقل کرده و برای‌رفع استبعاد ازغایب‌شدن‌پیغمبر 
در غارو«شعب‌ابیطا لب»وغایب‌شدن خضر » ویوسفو موسی »و یو نس» و اصحاب‌کهف 
وغیبتهای منسوب به بعضی ازپادشاهان فرس ۰ وحکمای روم وهند تمسك‌میجوید. 

برای رفع استبعاد از طول عمر آنجناب ؛ بعمر حضرت نوح » وخضر » و 
دجال » و سلمان فادسی ؛ و لقمان حکیم » و کروه دیکری استدلال مینماید . و درباره 
طول عمر آن جناب که در آن‌زمان درحدود۱۹۲ سال‌بوده‌مینویسد : چاین عمری بر 
خلاف‌طبیعت‌هم نیست. زیرا افر اددراز عمری دیده وشنیده شده است . و خداهم 
قدرت دارد که هر کس را عواست عمر درازی عطاکند و زنده و جوان باقی 
بدارد . چنانکه اهل بهشت در بهشت جوا میمانند و پیر نمیشوند .و در فلسفة 
غیبت ترس از کشته شدن را ذ کر میکند . 

و در فائدةٌ امام غایب میگوید : «وجود امام لطفی است و تصرف کردن 
در امور لطت دیگر . حدا بوسیلةٌ ایجاد امام لطف خحودش را بعمل آورده و 


کتاب غیبت شیخ طوسی ۳۳۳ 
فردی راکه برای ادارهٌ اجتماع لازم است آفریده و حجت را بر مردم تمام کرده تا 
اگر حو استند از وجودش‌بهره‌مند گردند » بتوانند و زبان معذرتشان منقطع شود . 
و تصرف کردن در امور مردم و خودداری از دحالت و هدایت » از جانب خود 
مردم است و آانند که اسباب رعب و ترس و غیبت او دا فراهم ساخته اند . و از 
شیخ طوسی نسبت بموقعیت زمانی و مکانی وفرصت کمی که داشته بخوبی 
از غیبت حضرت ولی عصر دفاع نموده و به شبهات و اشکالات مخالفین پاسخ 
داده است . 
۰ - دی بیشنهاد و قذ کر لازم: 
این مقام گنجایش ندارد که تمام مباحث مختلف غیبت ولی عصر را بررسی 
کنیم و آن» احتیاج بکتاب مستقلی دارد . لکن لازم است دو نکته را اجمالا 


تد کر دهم : 
۱ - وجود مقدس امام زمان از جهات مختلفی مورد بحث و تحقیق قرار 
گرفته است ۰ 


محدئین عالیمقام اسلام » وظیفه خویش را بخوبی انجام دادند و آنچه را 
شفاهاً از زبان رسول اکرم و ائمةٌ اطهار در بارةٌ مهدی موعود شنیده بودند با در 
اصول و جوامع اوليةٌ حدیث خواندند » پاکمال امانت داری برای طبقات بعدی 
روایت کردند و د رکتب و جوامع انویة حدیث ثبت و ضبط نمودند . و با وجود 
کارشکنیها و موانعی که ازناحيهة دشمنان شیعه بوحود میآمد » وجود مقدس مهدی 
موعود را از لحاظ حدبث باثبات رساندند و نصوص نبی گرامی ۹ 


را از دستبرد حوادث نگهداشتند .. 


فلاسفه وحکماای اسلامی با براهین و ادلاٌ محکم » وجود يك انسان‌کامل و 
نمونةً دین را برای هدایت و تکمیل نفوس و بقاء نو ع بشرلازم وضروری شمردند. 

آری تمام آنان کوشیدند و رسالت خویش رابخوبی انجام دادند . شکر الله 
مساعیهم الجميلة . اما متأسفانه یکی از موضوعات مهم » تا حدودی مورد غقلت 
واقع شده ومنوز تحقیقات عمیقی در آن‌بعمل نیامده‌است . و آن موضو ع » عبارت 
است از طول عمر غیر متعارف امام زمان و زنده ماندن يك فرد عنصری درمدت 
طولانی . مطلب مذ کور هنوز از نظر علسوم روز و زیست شناسی ؛ کاملا مسورد 
بحث و کنجکاوی قرار نگرفته است . در صورتیکه موضو ع پسیار حساس وشایان 
توجهی است . 

و در اثبات چنین مطلب مهمی ۰ تمسك کردن بطول عمر امثال دجال و خضر 
و شیطان وداستانهای‌مشکول تواریخ » اذهان افراد تحصیل کرده و دانشمند را قانع 
و مطمثن نمیسازد . و نباید باین حد قناعت کر دکه چنین عمر درازی را به قدرت 
بی‌پایان الهی‌حواله دهیم وخودمان را از زحمت تحقیق و کنجکاوی راحت‌سازيم. 
زیراگرچه در قدرت بی‌نهایت خداوندی شکی نیست اما هر کاری را از مجرای 
عادی و از طریق علل و اسباب انجام میدهد . بلکه بباید موضوع مذکور از راه 
فلسفةٌ طبیعی و علوم طب و زیست‌شناسی مورد بحث و کنجکاوی عمیقی قرارگیرد 
و علل و اسباب طول عبر و راههای پیشگیری مرگ » روشن‌گردد و امک‌ان عمر 
دراز ؛ از مرتبةً امکان عقلی پمرتبةٌ امکان علمی برسد . 

بنابراين » اگر رهبران و رجال دین و زعمای جهان تشیع بخواهند وظيفة 
حویش را باتمام رسانند و یکی از موضوعات حساس و باارزش جهان اسلام را 


1 - ودانشمندان عقایه و مذاهب (متکلمین) اسلامی (د). 


کتاب نفیبت شیخ طوسي ۰ ۳۰ ۲۳۸ 
حل کنند » باید برای بررسی و تحقیق طول عمر حضرت بقیةالله انجمنی تأسیس 
نمایند و از فلاسفه طبیعی‌دان و دانشمندان علم طب و زیست‌شناسی دعوت کنند و 
بودجلازم‌را دراختیارشان‌قرار دهند تا آنان به تحقیقات عمیق و ربشه‌داری‌بپرداز ند 
و علل و عوامل طول عمر و طرق پیشگیری از مرگ را روشن سازند و در اختیار 
طالبین قرار دهند . وچون ممکن است ظهورامام زمان تا قرون و اعصار متمادی 
تا یز افتد لازم است پایه‌های این بخش حساس‌کاملا استوار ومحکم‌گردد و راه 
هر گونه نقض وایراد مسدود شود . 

۲- شاید بعضی مان کنند که شرط اساسی ظهور مهدی موعود آنس تکه 
فساد وظلم وستم در زمین شایع شود و در زمان غیبت ولی عصر جزگریه وندبه و 
برای تعجیل فرجش دعاکردن» هیچگونه مسئولیت و وظیفه‌ای برای حودشان قائل 
نیستند . وچنین می‌پندارند که بایدنشست وفساد وظلم وستم را تماشا کردتاسر تاسر 
گیتی را فراگیرد» آنگاه خدا بامام زمان اجازهٌ ظهوردهد وبامعدودی از اصحارش 
جهان‌فاسدرا اصلاح کندو بوسبلة نیروی‌فوقالعادة غیبی‌ظلم وستم‌را ريشه کن‌سازد. 

در صورتیکه اگر اندکی تأمل شود ومطلب بخوبی مورد حساب و بررسی 
قرارگیرد روشن میشود که موضو ع تشکیل حکومت واحد جهانی اسلام کار سهل 
و آسانی نیست‌که بدون تهيةٌ مقدمات و آمادگی ملت امکان وقو ع داشته باشد . بلکه 
از احادیث استفاده میشو که مهدی موعود درعین حال که از نیروی غیبی وتاأییدات 
الهی برخوردار است ؛ در مورد تأسیس حکومت جهانی توحید ازنیروی ظاهری 
نیز استفاده میکند و بوسیله جنگ وونریزی وجهاد در راه خسداست‌که نیروی 
ستمکاران را بعقب میراند وحکومت خویش را پای برجا واستوار میسازد . و بر 
روشن است که در صورتی امکان تحفق دار که اوضاع و افکار عمومی جهانیان » 
برای پذیرش وقبول حکومت توحید ودادگری عمومیکاملا مساعد و آماده‌باشد . 


۳۳۶۰ هزادء شیخ طوسی 

بنابر اين بایدگفت شیو ع فسادکه در روایات وارد شده مقدمة اصلاح طلبی 
وترقی افکار عمومی و حواستاری اجرای قوانین‌الهی است . و شرط اساسی ظهور 
مهدی موعود آنستکه افکار عمومی جهانیان بر ای‌تحملحکومت توحید وعدل و 
صلح عمومی و بکاربستن برنامه های الهی کاملا آماده و مهیا گردد ۰ پس یکی از 
وظائف مهم مسلمین اینستکه محیط را برای ظهور مهدی موعود آماده سازند و 
برای تأسیس حکومت جهانی اسلام کوشش و جدیت نمایند و برنامه‌های متین و 
استوار قر آن را استخراح کنند و بسمع جهانیان برسانند و برنامه‌های اصلاحی 
اسلام را در دسترس افکار عمومی اهل جهان قرار دهند و مزایای قوانین الهی را 
برای جهان بشربت روشن سازند . و خودشان را برای تأسیس حکومت جهانی 
اسللام آماده و مجهز نمایند . 

مراد از انتظار فرج که در احادیث اهل بیت آن همه ثواب برایش ذکرشده 
و در ردیف جهاد درراه خدا قرار گرفته نیزهمین معنا است. معنای انتظار فر ج این 
نیست که انسان از زیر بار هر نوع کوشش و مسژولیتی شانه خالی کند و دست 
روی دست بگذارد تا مهدی موعود ظاهر شود و با معدودی از یارانش جهان فاسد 
را اصلاح‌کند . زیرا یکی از سنن جاری و قوانین ثابت خدائی اینست که هر فرد 
و ملتی را بر طبق شایستگی و صلاحیتی که دارد بقدرت و مقام برساند . در قرآن 
شریف میفرماید : «ما در زبور نوشتیم که حکومت و قدرت زمین را برجال شایسته 
و صلاحیتدار واگذار نمائیم»اتفاقاً بر طبق تفسیر اهل بیت آية مذکور در بارة 
مهدی موعود و تأسیس حکومت جهانی اسلام تأویل شده است . 


۱ موره انبیاء آیهٌ ۱۰۵ «و لقد کعبناً فی‌الز بود من معدا لذ کر انا لادض بر ها عبادی 
الصالحون» . 


کتاب غیبت شیخ طوسی ۲۳۷ 

۱- کتابهای غیست بعد از شیخ طوسی 

درخاتمه » لازم است تذ کر دهم که بعد از شیخ‌طوسی نیز کتابهای زیادی در 
پیرآمون غیبت ولی عصر نوشته شده است ولی مندرجات آنها همان مطالبی است 
که شیخ مفید و سیدمر تضی‌و شیخ‌صدوقو شیخ طوسی علیهمالرحمه تحقیق کرده‌اند . 
تغبیر صورت پیدا کرده ومطلب تازه دربین آنها کم است .بر روی هم باید اعتراف 
کردکه موضو ع مهدی موعود گرچه از لحاظ حدیث بسیار غنی و قابل شك و 
شبهه نیست و محدئین بزر گوار اسلام رسالت خحویش را به انجام رسانیده‌اند ولی 
هنوز مشکلاتی دارد و محتاح به تحقیقات عمیق و بررسیهای بیشتری است . و 
چنانکه قبلا یاد آور شدیم ان اوراق محدودگنجایش ندارد که موضوعات مشکل 


مهدی موعود را مورد بررسی و بحث قراردهیم! . 


| ما در کتاب «داد گسترجهان» که درباره مهدی موعود تاألیف نموده‌ایم تاحدودامکان 
دد این موضوع بحث کرده‌ایم ۰ 


سید محمد جزاثری م اهواز 
دانشمند متتبع دوحانی 


مصادر وما خذ 


شرح حال شیخ طوسی 

فد از آقما ی کف ای آلسیون 
لایقط بالمسود, برای ایتکه این داعی 
دد این کنگره سهمی داشته باشد مصادد 
ترجمهٌ شییخ طوسی دا از دوی ترجمه‌ای 
که حضرت آقای حاج شیخ آقا بزرگه 
تهرانی در مقدمهٌ تبیان نوشته‌اند باضافةً 
مصادریکه اینچانب تهیه کرده است‌تقدیم 
می‌دادد...» 

(از نامه آقای جزایری) 


۱- اتقان‌المقال شیخ محمد طه نجف» ص ۱۲۱ 

۲ اجازه کبیرة شیخ عبدالّه سماهیجی» خطی است. 

۳ از احةالحلكالداس علامهةٌ طهرانی صاحب ذریعه» حطی است . 
۴- الاعلام ۰۴۸۴/۳ چاب اول. 

۵- اعیان‌الشیعه سید محسن عاملی 


۶ بحار الانوار مجلسی؛ ومقدمةٌ چاپ اخیر ازمیرزا عبدالرحیم ربانی. 


مصادد وماخذ ترجمهٌ شیخ طوسی ۱۳۹ 
۷- البدابقو النهايةابن کثیر ٩۷/۱۲‏ 
۹ تاری خ آد اپ اللغةالعربية جرجی زیدان ۱۰۲/۳ 
-٩‏ تاریخ مصر از بعض متقدمین که صاحب روضات از آن نقل کرده. 
۰- تأسیس الشيعة سیدحسن صدر» ص ۳۱۳ و ۳۳۹ 
۱- تحفةالاحباب حاج شیخ عباس قمی ۳۲۳ 
۲- تحیةالزاثر محدث نوری» ص ۷۸ 
۳- تلخیص الاقوال يا رجال وسیط استرابادی» خطی است. 
۴- تنقیح المقال مامقانی ۱۰۴/۳ 
۵- توضیح‌المقال کنی»ءص ۶۲ 
۶- جامع‌الرواة اردبیلی ٩۵/۲‏ 
۷- الخلاصة المنظومة شیخ عبدالرحیم اصفهانی» ص۸۴ 
۱۸- خحلاصةالاقوال يا رجال‌علامةٌ حلی ۷۲/۱ 
- الذريعة در صفحات مختلف مجلدات آن 
۰ ۷- راهنمای دانشمندان برقعی ۱۱۸/۲ 
۱- رجال نجاشی» ص ۰۲۸۷ چاپ بمبثی 
۲- رجال ابن داود 
۳- الرو اشح السماوية میرداماد؛ ص۸۸ 
۴- روضات‌الجنات خو انساری» ص ۵۸۰ 
۲۵- الروضةالبهیة» جابلقی» ص ۱۸۲ 
۶- ریحانة‌الادب »مدرس تبریزی» ۳۹۹/۲ 
۷- ریاض العلماء افندی» حطی ارت 


۲۸- سفینةالبحار» محدث قمی ٩۷/۲‏ 


۹- سماءالمقال کلباسی؛ ۳۲/۱ 
۰- شعب المقال نراقی» ص ٩۳۴‏ 
۱- الشيعة وفنون‌الاسلام صدر ص ۰۵۷-۳۳ 
۲ طبقات الشافعیةا لکبری ۵۱/۳ که شیخ را شافعی دانسته است. 
۳- عنو آن‌الشرف سماوی ص ۸۸ 
۴- عیون‌الرجال صدر ص ۷۴.: 
۵- الفوائدالرجالیه یا رجال بحرالعلوم » که اخیراً در نجف چاپ 
شده است. : 
۳۶-. الفوائدالرضوية محدث قمی» ۲۷۰/۲ 
۷- فهرست شیخ» ص ۰۱۵٩۹‏ 
۳۸- فهرست کتابخانةٌ آستان قدس رضوی» در صفحات متعدد. 
۹- فهرست کتابخانة عالی مدرسة سپهسالار ص ۶ع. 
۰- فهرست کتابخانةً مجلس» اعتصامی ۱۸/۲ 
۱- فهرست کتابخانهة مجلس» ابن‌یوسف ۰۶٩/۳‏ 
۷۲- فهرست کتابخانه مشکاة در مجلدات عدیده. 
۷۳- فاموس الرجال ۰۱۳۴/۸ ودر این کتاب نکات وتحقیقاتی است که در 
هیچ‌جا نیامده و احدی از آنها بی‌نباز نیست. 
۴- قصص‌العلما تنکابنی» ص ۰۳۱۲ 
۵ کاملابن اثیر ۲۴/۱۰ 
۴۶ -کشف لحجب و الاستار کنتوری» درصفحات ۰۸-۱۳۷-۴۲ ۴۵۹۷-۴۸۴۲ 
وصفحات دیگر. 
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۳۸-۷ -کشفالظنون » کاتب چلپی وذیل آن ایضا حالمکنون اسماعیل‌باشا 
4- الکنی والالقاب ؛ محدث قمی ۰۳۵۷/۲ 

۰- لسان‌المیزان » ابن حجر عستّلانی ۱۳۵/۵ ۰ 

۱- لولوةالبحرین محدث بحرانی ۲۵۲/۲۴۵ ۰ 

۵۲- مجا لس الم‌منین » قاضی نور الّه شوشتری ص۲۰۰ ۰ 

۵۳- مجمع الرجال قهپائی » چاپ اصفهان . 

۴- مختلف‌الرجال سیدحسن صدر ؛ خطی است . 

۵۵- مستدرلالوسائل » محدث نوری ۰۵۰۵/۳ 

۶- مستطرفات بروجردی »ص۲۰۲ ۰ 

۷-مشيخةً حاج شیخ آقا بزرگ »ص۰۷۱ 


۵۸- مصادر الدر اسةالادبیقداعز» که مسیحی‌معاصر سا کن بیروت است ۰۱۲/۱ 

٩‏ مصفی‌المقال حاج شیخ آقا بزرگ ص۰۰۲ 

مغ معالم | لعلماء » ابن شهر آشوب ص ۱۰۷ ۰ 

۶۱-معجم رجال الفکر والادب‌فی‌النجف » امینی ص۲۹۴ ۰ 

۶۲ معجم المطبوعات العربية » سر کیس » ص۱۲۴۸ ۰ 

۳ مقابس الانوار دزفولی ص۴ ۰ 

۴ مقدمة استبصار بقلم مرحوم علامةٌ اردوبادی . 

۶۵ مقدمةٌ تبیان چاپ اول بقلم یکی‌از فضلاء معاصرین و چاپ دوم بقلم 
علامه‌حاح شیخ آقا بزرگث طهرانی صاحب الذريعة . 

۶عمقدمةً خلاف بقلم آیةالّه المظمی مرحوم آقای بروجردی قدس 
سره و غیره . 

۷ مقدمة فهرست شیخ بقلم فاضل معاصر سید محمد صادق بحرالعلوم . 
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مزاده شیخ‌طوسی 
۶۸- مقدمةً ترجمهٌ نهایه بقلم سید محمد باقر سبزواری . 
4 منتظم اين الجوزی ۱۷۳/۸ ۰ 
۰ منتهی المقال یا رجال ابی علی ص۲۷۰ ۰ 
۱- منهج المقال با رجال کبیر استر آبادی » ص۷۹۲ ۰ 
۲- موجز المقال شیخ عبدالرحیم » ص۲ . 
۷۳- مولفین کتاب چاپی فارسی وعربی » تألیف آقای مشار ۴۰۲/۵ 
۴- نخبة‌المقال بروجردی ص ۸۸ ۰ 
۷۵- نقدالرجال تفریشی . 
۷۶- النقض قزوینی ص۱۸۰ ۰ 
۷- نهایةالدراية سیدحسن صدر » ص۲۳۸ ۰ 
۸- وجيزه مجلسی ص ۱۶۳ ۰ 
۹- وجيزة بهائی ص ۱۸۴ ۰ 
۸۰- وسائل شیخ حرعاملی جلد سوم . 
۸۱- وصول‌الاعیار شیخ حسین پدر شیخ بهائی ص ۷۱ ۰ 
۸۲- هدیةالاحباب محدث قمی ص ۱۶۸ ۰ 
۳- هدیةالعارفین اسماعیل پاشا بغدادی ۰۷۲/۲ 
این بود مصادر و مآخذی که فعلا توفیق نوشتن آنها دست داد . 


هزاده شیخ طوسی - شس 

چند تذکرلانم 

سر آغاز کتاب 

هزاده شیخ طوسی چگونه تدوین گردید 
مقالات ودسائل فادسی پیرامون شیخ طوسی 
مقالات ودسائل عر یی 

دا نشمندان دیگر 

گروه‌های‌کنگره 

يك گزارش جالب وخواندنی 

مطالب ی که دد کنگره مطرح شد 
ددجلسات عمومی چه گذشت 

نتیجهکاد کنگره 

قسمتی ازقطعنامه کنگره 

گفتگو برسرقطمنامه وپایان کاد کنگره 
امتیازا ت کنگر» شیخ طوسی 

تذ کر يك پیشنهاد لازم 


سیری دد ند گی شیخ طوسی 
از طوس انجف 
(علی دوانی) 


محمدبن حسن طوسی دد بفداد 
شیخ طوسی در بغداد 
شیخ طوسی دد زمان سیدمر تفی 
شیخ طوسی و منسب زعامت 
آشفتگی اوضاع بنداد 
شیخ طوسی دد نجف 
فرزندان شیخ طوسی 
شا گردان‌شيخ طوسی 
آثاد قلمی وی 
۳۳۵ 


شرح حال و آ ادشیخ‌طوسی 
(محمد واعظزاده) 
از ولد تا هجرت به یفداد 
از وود به بغداد تا هجرت به نجف 
موقعبت علمی و مذهبی و سیاسی بنداد آن عس 
موقعیت شیعه دد بغداد 
ورود شیخ طوسی به بغداد 
شیخ مفید و ملازمت‌شیخ طوسی باوی 
سید مر تطی و ملازمت شیخ طوسی‌باوی 
شیخ طوسی بعدازسیدمر تشُی 
آشوب بغداد وهجرت شیخ به نجف 


از هجرت‌به نجف تا وفات 


نات 
سرژمین فضل وادب 
(سید محمود کاخکی) 


ستایش آب و خاك طوس - شس 
مقام علمی و معتوی دجال خراسان 
ایرانیان نامداد 
یکی اذ پایگاههای علوم اسلامی در عصر شیخ طوسی 
و قبل و بعد آن 
(عبدا لحی‌حبیبی-افغانستان) 
تفوذ امرا و سلاطین خراسان پیش اذ شیخ طوسی 
بحران‌های سیاسی و فکری مقادن عصر طوسی 
پیشروان علمای اسلام دربلخ 
رسوخ مذهب حنفی ددماوداءا لثهر 
۷۴۶ 


۷ 
۷۴ 


۷ 


۸.۰. 
«#۲ 


آزادی واحترام خاندان علوی در بلادخراسان 
تسلط شیخ طوسی دد مذهب فتهی حنفی 
مقایسه مکتب فتهی شیخ! لطائفه با مکتب حنفی 
محیط پرودش شیخ طوسی 
(محیط طباطباگی) 
زبان عربی لنت محبوب شیخ‌طوسی و فادسی نمان وی 
محیط جنزافیائی ذندگی شیخ طوسی 
مذهب مردم طوس در سده چهادم هجری 
اختلاف امتی دحمة یا بر خوردآراء و افکاد 
آل بویه و خلافت عباسیان 
علمای شیمه طرابلس و کتابخانه بزد گهآنان 
تاد.یخچةٌ طوس 
(عبدا لحمید مولوی) 
طوس موطن شیخ طوسی 
طوس و شهرلها و نواحی آن 
جهاد شهر معروف خراسان 
طوس پا منجع منود امام علی‌بن موسی(ع) 
شخصیت شیخ طوسی 
(سیدمحمد باقر سبزوادی) 
مردان خود ساخته 
سطری از ذنهگی شیخ طوسی 
شروطی که شخصیت پدید می‌آودد 
طوسی بادذترین دا نشمند طوس و شیخ طایفه 
مرود زمان شیخ‌طو سی دا آشکادتر می‌سازد 
دجال عصرشیخ طوسی 
(محمدباقرساعدی) 
مردانی که با شیخ الطائه همعصر بوده‌اند : 


۳۷ 


۸۵ 
۸۷ 


۱۸ 


رجالی که از سال ۳۸۵ تا ۴۱۱ در گذشتهاند 
دانشمندانی که از ۴۱۱ تا ۴۲۰ دحلت کردهانه 
علما و فتهائی که از ۴۲۰ تا ۴۴۰وفات کردها ند 
فیلسوفان ۰ ادیبان » و فتیهانی که از ۴۴۰ تا ۴۶۰ در گذشتها ند 
کسان دیگر که از قلم افتادهاند 
تا ثیر ذمان و مکان شیخ طوسی 
در نکو ین شذصیت او 
(اکبر دا ناس‌شت) 
ارتباط انسان با ذمان وکسانی که در آن زیست می‌کنند 
ظهود شیخ طوسی معلول‌ترقی فکراسلامی‌دد قرن چهادم هجری بود 
صافانی چهره تابناك دیاضی 
خراسان سرزمینی که‌شیخ طوسی پرودا نید - شس 
نقش دا نشمندان ا.برانی 
دد فرهنکك و معادف اسلامی و میراث علمی جهان 
(پرفسود اسماعیل یعقوب- اندو تزی) 
نقش دا نشمندان, ايران دد بسط فرهنگ و معادف و میراث اسلامی 
نقش دا نشمندان ایران دد پیدادی و جهش علمی مسلمانان 
نقش دا نشمندان اپران دد معادف اسلامی 
نقش دا نشمندان دد میرات علمی جهان 
شیخ دانشمند بزرگه ایرانی 
تأثیر عنصر ابرانی دد نشر اسلاع دد سراسر جهان 
(آسیای صغیر » آسیای مر کزی » شبه قاذه هند) 
(د کش‌سیدجعفر‌شهیدی) 
پر‌خودد ایران با اسلام 
سلجوقیان ایران 
رسوخ اسلام دد چین 


تفوذ اسلام در شبه قاده هند 


۱۳۹-۹ 
۱۳ ۲-۹ 
۱۳۹-۳۲ 


۱۴۶-۰۹ 
۱۴۷ 


۱۵۱ 
۱۵۲ 


۱۵۳ 
۱۵۷-۵۵ 


۱۷۴ 
وف 
۱۷۳۸ 


۱۸۰ 


مرا کز مهم علمی شیعه دد ادو از مختلف اسلامی 
(علینقی نقوعه‌مندوستان) 
موسس مر کز علمی شیمه دد هند 
وضع شیعیان دد هند 
سید دلداد علی نقوی هندی 
علما و دا نشمندان شیعه‌هنه 
۳ 
آ"ثار و جودی شیخ طوسی 
دجال الهی و شجره‌نور 
نمو نه‌ای از مطالعات 
در باد شبخ اجل طوسی بزد گوار 
(حاج میرزا خلیل کمره‌ای) 
فروغ شیخ طوسی 
تلامیذ بلاداسطه شیخ طوسی 
خراسان یا دا نشگاه اسلام 
سی‌پاشی برضدشیمه و پیروان اهلبیت 
کفات الحطوط آلعریشه با شواست استنمان 
ابیدی که از کنگره شیخ‌طوسی میرود 
بردسی مقرلفات شیخ‌طوسی 
(سیدهاشم. دسولی) 
شماع فکر شیخ طوسی 
نبوخ شیخ و خمیر مایا تألیفات او 
تا لیفات شیخ طوسی ۵۰ جله 
نفایس مخطوطات شیخ طوسی 
(کاظم مدیر شانه‌چی) 
بررسی موّلفات شیخ طوسی 
کتب چاپ شده طوسی 
۲۴۹ 


۱۸۳ 
۱۸۴ 
۱۸۹۵ 
۸۲ 


تهدیب و استبصاد شیخ 
تعداد موجود نسخ خطی این دوکتاب 
فهرست الفاظ و احاد.ث شیعه 
(دکتر سیدجو ادمصطفوی) 
نیمی اذ احادیث شیعه دد استبصار و تهذیب شیخ است ! 
چکونه بکر اين تأ لیف افتادم ؛ 
روش و اسلوب فهرست احادیث شیعه 
فائد» و اهمیت آن 
]اد دستنو بسن شیخ طوسی 
در کتا بخانه‌های اسلامبول 
(پر‌فسود قره‌خانه - تر کیه) 
سطری از ذندگی شیخ طوسی 
کتب خطی شیخ در کتابخانه‌های اسلامبول 
۱- استیصاد 
۲ کتاب عمل السنة 
۳ - دسالة ذکن فیها الاساتید التی‌بروی عن طر ها بش‌الاصولوالمصنفات 
دنیای ما نیاز به امثال شیخ طوسی دادد ۱ 
امتیاذات شیخ الطاثفه 
(سید محمدعلی دوضاتی) 
چند نکته تادیخی از حیات شیخ طوسی 
شش‌امتیاز شیخ طوسی 
پیشنهاد تشکیل هزاده صاحپ‌بن عباد 
شیخ‌طوسی و خاودشناسان 
(دکتر جرج عطیه - آمریکا) 
بی اطلاعی خاورشناسان از شیخ طوسی 
خاودشناسانی که از طوسی نامبردها ند: 
ادواردبرونت پرو کلمان 
۳۵۰ 


۳۳۲ 
۱۳۶۲ 


۱۴۰ 
۳۴۱ 
توف 
۱۴۴ 


۳۶۰۲ 


۲۵۸۶۰ 
۵۸ 


۲۵۹ 


۳۶۱ 


اسپر نگر 

دانالدسن 

بادیانلینوی 

در غرب داجم به‌شیخ طوسی وشیمه تحتیتی که بایه صودت نگرفته 


۳ 

تفسیر فر آن وشیخ طوسی 
هنر بیان درآ اد شیخ طوسی 
(صالح عضیمه - سودیه) 

شهر دمشق يا گلزاد دانشمندان 

عطر شامی برای معطر کردن زادگاه شیخ طوسی! 

شیخ طوسی استاد زبردست ادییات عرب 

عصر شیخ طوسی یا اوح ادییات عر بی 

مزایای شیخ طوسی نسبت بفقهای مذاهب اهل تسنن 

تتبع وتسمق شیخ دد اکثر تألیناتش 


مقام شیخ طوسی دد علم تسیر 
(د کتررحسین کر یمان) 


علم تفسیر پابی از اپواب علم حدیث 
شیعه علوم دا باکتایت آغاز کرد 
تبیان‌ئیخ‌جامعترین تفسیر شیمه 
يك مقس جامع باید این علوم دا دادا باشه 
مقام تفسیر تبیان دد میان دیگر مسنفات شیخ 
رجال عمده که ددتفسیر تبیان آمده‌ا ند 
امتیاژات بیان شیخ طوسی 
(حسین عمادزاده) 
۵4 تسین قنل از هون شب طوضی 


۲۵۱ 


۳۶۲ 
۱۶۳ 
۲۶۵ 
۱۶5۷ 


۳۷۸ 


5۹۹ 


شیخ تفسیر خود دا برچهاد اصل نهاده است 
متام شیخ دد تفسیر قرآن در نظر‌سنیان 
تبیان تفسیری‌که تمامء نکات علمی دا دعایت کرده 
۰ مزاد تفسبر قر آن 
قر آن بسدز بان‌تر جمه‌شدهو پا نصد پادتر جمة گردیده 
وش طوسی در تسیر قرآن 
(شیخ محمد حسن آل یسن) 

قرآن معجزء جاویدان پیامبر (س) 
ده منسرقرآن‌که بیش از همه علی (ع) شاخص بود 
علل جعل دتلفیق دوایات تفسیری 
نخستین تفسیرقرآن 
طبری قر آن دا به‌سه قسم تقسیم میکند 
کار طوسی دد تفسیر تبیان 
شیخ قر آن دا بدچهاد قسم تقسیم میکند 
روش پر گزیده شیخ دد تبیان 
گوشه‌ای از دوش اساسی شیخ طوسی دد تفسیر قرآن 
ملوك عقلی شیخ دد تفسیرقر آن 

جلد دوم 

۶ 


اصول فته 
اجتهاد دد مسلت اخبادی و اصولی 
(جوادتادا) 
قیام علمای امامیه دد تعدیل نطریات دیگران 
مفهوم کلمةٌ اجتهاد 
اجتهاد در اصطلاح علمای اصول فقه 
فرق میان اجتهاد وفقاهت اصولی واخبادی 
۵ 


۲۹۲ 
۷۹۳ 
۲۹۴ 
۲۳۹۵ 
۲۹۵ 


4 نژ هم 


اسطلاح اصول فقه 

اجتهاد در عصر دسول اکرم وائمه (ع) 
دوایت عم‌بن حنظله وسا لا اجتهاد 
توضیح این دوایت طی جهاد امر 


تتش شیخ طوسی دد د رگونی و کسترش 


علم نظری حقوق دد شیعه 
(برفسود حادلز آدامس -کاندا) 

شیخ طوسی از دست غرییان زیان دیده است 
آ گاهی غر بیان در بادة شیعه از سنی بمراتپ‌کمتر است 
شیمه دد علوم نظری اذ تسئن پرمایه‌تر است 
۳ سیدمر تضی وشیخ طوسی دد دوش نوین شیعه 
چرا توجه شیعه بعلم اصول دیرتر وسنی ذودتر بوده است؟ 
این حالت با غیبت آخرین امام دگر گون شد 


الهامی از شیخ طوسی 
(مر تشی مطهری) 
روح اسلامی درکالید ایران 
فتاهت واجتهاد 
رستاخیز علمی اسلامی 
کتاب وسنت از دیدگاه فتهای اسلامی 
جامه فکرها 
اجتهاد در عصر ائمه (ع) 
اجتهاد از نظر مستض‌قین 
اجتهاد وحریت 
حریت شیخ طوسی 
شجاعت ادیی 
پهره وسهم ما 
۳۵۳ 


تذکری 


عدةالاصول شیخ طوسی 
و نقشآن ددمداد تاد.خ علم اصول 
۱ (دکتر محسن شناگی) 
اصول مسائل فن اصول از علی (ع) 
نخستین کسانیکه در اصول کتاب نوشتند 
عدءالاصول شیخ و ذریعه سید مر نمی 
اصولیین‌شیمه از شیخ طوسی تا وحید بهبهانی 
از وحید بهبهانی تا آیت‌اله بروجردی 
پیدایش مکتب اخبادی برابر اصولی 
فرق بین قاعده اصولی وقاعد؛ فقهی 
نقشن عدةالاصول دد مداد تاریخَچه مکود 
بیان اجمالی نسخ اذ عدةالاصول 
نسخ دد لغت 
شرالط ناسخ در نظر شیخ 
شرائط منسوخ 
شراقط سخ 
درچه امودی نسخ جایز است؟ 
آیا نقصان اذنس نسخ است؟ 
آیا نسخکتاب بکتاب و نسخ خبی بخبی و نسخ‌کتاب به‌خبر ونسخ اجماع وقیای 
جایز است؟ ۱ 
آیا نسخ قرآن به‌سنت وسنت بت آن جایز است؟ 
طریق شناسائی ناسخ ومنسوج 
شیخ ظوسی وعدة‌الاصول 
(دکتر ابوالقاس مگرجی) 
مصنفات شیخ ددعلم اصول فته 
مقایسةٌ اجمالی عدةالاصول باکتب متقدمان و متأأخران 
۵۴۳ 


۳۹ 
۵۰ 
۵۱ 
۸۵۲ 
2۳ 
وزه 
۵۵ . 
۵۲ 
۵۷۲ 
۵۸ 
۵۸ 
2 
2 
۱ 
[ف 


24 
و 
وه 


7۵ 
2۷ 


تأأثیر دانشمندان منقدم دد شیخ 
تأثیر شیخ دد دانشمندان مت 
آداء شیخ در عده 
شیح طوسی شعر 
۵ 
فقه و حدبث 


(حقوق و احکام‌اسلامی) 
دوره آغاز فقه وفقهای امامیه 
صدد ال - اصول ار بعماًة 
(سید محمدکاظم امام) 
تفتتیرم گروه ففهای امانه ۱ 
شماره اصول - مثدرجات اصول 
ماحیات امول 
نخستین گروه صاحبان کتب فقه وحدیث شیعه 
اعتباد و دوایت این‌کتابها 
اجتهاد - علم اسول فقه 
پید‌ایش اجتهاد وعمل باصول عقلیه و بنیاد فقه بردأی در فقه امامیه 
نخستین فقیه امامی که باجتهاد عمل کرد 
حسن‌بن علی عمانی - ابن جنید اسکافی 
طبقات محدئین دفتهای عامه 
جعفربن قولویه قمی فقیه اقدم 
بئیاد گذاد حقیقی اجتهاد وعلم اصول دد فقه امامیه 
فتاوای شیخ طوسی 
پیدایش کتب جامم ومبسوط وبزر که حدیث دد نزد فرقهٌ شیعةٌ امامیه 
نتیجه وضرد تقطیم اخباد 
کتب جامم فته وحدیث پیش از کتب ادبعه 
۵۵ 


۸۰ 
۸ 
۸۲ 
۸۴ 
۸۵ 
۸. 


«۷۲ 


۸۲ 
۸۸ 


۸۹ 
۹. 
۹ 


۹ 
۳ 


. ۵ 


مٌ 


کافی_ مشخصات‌کافی - منلابحض,ها لسْمیه 
مدینةالعل شیخ صدوق 

تهذیب‌الاحکام شیخ طوسی 

وضع تهذیب الاحکام 

استبصاد 

کتب ادبعه غیرمشهوده 

کتاب وافی 

وسائلا لشیعه - بحادالانواد 

اعتباد احادیث وادده در کتب ادیعه 

اپن اددیس و کتب ادیعه 


مقام فقهی شیخ طوسی 
در سه کتاب بر ادج وی: 
نها به, خلاف» مسوط 
(حاج سیدرضا صدد) 
پایه‌های فقه 
مساگل فقه 
تیم دیگر 
انفتاح باب اجتهاد 
اينك نگاهی بکتاب نهایه 
تصنیف نهایه 
کاملتر ین کتاب فته 
ارزش نهایه نزد فقیهان امامی 
خلاف - مسائل خلاف 
نظری به‌سائلالخلاف 
سخنی ددباره کتاب‌خلاف 
دو حاشیه برخلاف 


موزل 


موف 


۱.۰۷۲ 
۷۱۰۸ 
۱۰۹ 
۱۷۰ 
۱۹ 
۱۹۳ 
۱۹۴ 
۱۹۵ 
۱۷ 
۱۹۸ 
تک 
۱۹ 


مپسوط 
فته امامیه پیش از نگادش مبسوط 
میسوط وکتاب الام 
شیخ طوسی و حقوق نطیقی 
(دکتر محمدخزائلی) 
دایطةً شیخ طوسی با حقوق تطبیقی 
حقوق تطبیقی یا فقه مقادن 
در اسلام نخست مکتب فقه جعفری تأسیس شد 
کتاب خلاف شیخ یاافقه مقادن 


دو نتیجه که از فته مقادن میتوان گرفت 


جلوه گاه شیخ طوسی 
۹ 
فلسفه و کلام 
(جمفرذاهدی) 


علم کلام (اصول عتاید) مهمترین دانش بشری 
سبب تنظیم وترتیب مسائل کلامی 
پیرایش مکتب کلامی شیخ! لطایفه 
شافی سید مر تضی وتلخیس‌القافی طوسی 
جدال ومناظره 
اصول فلسفی مودد استفاده ددعلم کلام 
(دکتر عبدالمحسن مشکوءالدینی) 
پیدایش علم کلام 
شیخ طوسی وعلم کلام 
اثبات وجود خالق 
مبادی فعالیت‌های اددا کی 
وی 


۱۲۰ 
۰ 
۱۳۳ 
۱۲۴ 


۱۳۶ 
۱۳۸ 
۹ 
۱۳۰ 
۳ 
۱۳۵ 


معترله ومذهب‌ددی 


انکاد 7۳ اوضاع فلکی درحوادث جهانی 


شیوء علمی 
تشیم وسنن 
طرذ تفکر غرپیان در بارهة 


تحقیق عقابد و علوم شیعی 
اهمیت وثمرات آن 
(دکتر جواد فلاطودیآلمان) 


شیعه 


پزوهشی در بارهٌ افکاد وعلوم شیمی 
مکانپ اخلاقییوننی و اسلامی 
ادله وظاگف: مکتب آرزشهای اخلاقی 
۱ اقداماتی که دد آلمان برای معرفی شیعه بعمل آمده 


قاعده لطف از نظر شیخ ظوسی 


(محمدتتی جعفری) 


سه قاعده عدل» لطف » اصلح 


قاعد؛ لطف 

عقاید اشاعره 
عفاید معتز له 
قاعده اصلح 


تعریف لطف ونظر شیخ طوسی 


5 ِِ کی 


پیداایش مکتب‌های کلامی 


مقدمه‌اکی 
بر تلخیص الشافی شیخ ظوسی 
(دکتر مهدی محقق) 


۳۵۸ 


.. ۵۵ 


۷ 


۱۷۹ 


مذهب‌اشعری واعتزال 
کشمکش اشعری ومعتزلی 
عکسالعمل شیعه 
دفاع سید مر‌تضی از آبن داوندی 
تلخیص الشافی خدمت بزد گه طوسی 

کتاب المقالات و الفرق 

(دکتر محمد جواد مشکود) 
سعدین عبداله الشعری مولف کتاب ۱ 
کتابهای فرقا لشیعه 
نسحم کتاب المقالات وا لغرق 
مقایسه فرق‌الشیعه نوبختی واشعری 

تکانی از فهرست شیخ ظوسی 
مر بوط به تام بخ عصر اولیه امامت 
(پرفسود مونتگمری وات_انگلستان) 

تاریخ دودان او لیه امامت 
آمیزش شیمه با معتزله 
هفامبن حکم نخسئین متکلم اسلا 
فرقاً فطحیه 
فرقه واقنه 

کتاب غیت شیخ طوسی 

و سبرناد بخی مسألاً غیبت امام ذمان (ع) 
(ابراهیم امینی) 
مساّلاٌ غیبت قبل اذ توله امام 
کتابهای غیبت قبل از توله امام عص 
غیبت پمد از وفات آمام عسکری (ع) 
کتا بهای غیبت بعد از اما عسکری (ع) 
۲2۹ 


۱۹۵ 
۱-۷ 


۳۹۴ 
۳۸ 
۳۳ 
۳۳۲ 


اقلیت 

چندان مورد توجه نبودن 

شیخ مفید و مسألةٌ غیبت 

سید مر تضی ومسا لا غیبت 

شیخ طوسی ومسانٌ غیبت 

دو پيفنهاد وتذ کر لازم 

کتابهای غیبت بمد از شیخ طوسی 
مصادد ومآخذ 

شرح حال شیخ ظوسی 
(سیدمحمد جزاری) 
شامل ۸۲ کتاب عربی وفادسی که در پاده شیخ طوسی به‌اجمال يا 
۱ تفصیل سخن گفتها ند 


فیرست مطالب 


#۰ 


۲۳۲-۳۸ 


۱۶۰۰-۴۴ 


آ"ثار چاپ شده ملف 


۱- تاریخ فتوحات اسلامی درارویا - فرانسه ۰ سویس , ایتالیا و جزائر ددیای مدیترانه 


۲ مهدی موعود(ع) - ترجمه جلد ۱۳ بحادالانواد علامه مجلسی وجامع‌ترین کتاب‌فادسی 
یر آمون حضرت ولی‌عصس(ع) . 


۳- فروغ هدایت - دراین کتاب با کمال بی‌طرفی و براساس ادله عقلی و نقلی شایستگی‌ائمه 
اطهاد برای خلافت اسلامی تثبیت شده . 

۴ سیمای جوانان - درقر آن کتاب آسمانی ما دسطور زین تادیخ اسلام . 

۵- موعودیکه جهان درانتظار اوست - آخرین کتاب تحقیقی در باده امام عصر و پاسح 
پررستها راجع به‌آن‌حضرت . 

۶ زندگانی وحید بهبهانی - سر آمد محققان دانشمند شیعه ومفاخر علما وفتهای ما دد 
قرن ۱۲ هجری. 

۷ زندگانی جلالا لدین ددانی فیلسوف شهیر قرن نهم هجری . 

۸- داستانهایاسلامی - جلد اول -گزیده‌ای از داستانهای تاریخ درخشان اسلام . 

۹- داستانهای اسلامی - جلددوم - ‌ ۰ ۳ ‌ 

۰- داستانهای اسلامی - جلسوم_ .و : ُْ , 

۱ - زندگانی آیت‌الله بروجردی - مرجم فقید عال تشیع . 

۲- تادیخ قم - مقسمه و پاودقی و اصلاح و ملحقات آن . 

۳ روحانیون ايراه - 


۲- صحنه‌های تکان دهنده در تاریخ اسلام_ مطالعه این کتاب برای طبقه باسوادضرودیست 
۵- آثار تمدن اسلامی دراسپانیا و پر تقال- ر 2 2 

۶ جهانگردان نامی ب 1 2 2 

۲۷- علی(ع)چهره درخشان‌اسلام - 

۸ شعاع دحی برفرا زکوه حرا - 

- ددپیرامون همسران پیامبر و فلسفه تعدد ژوجات دداسلام س 

۰ ۷۲- سیری درز ند گی‌شیخ‌طوسی مس 

۲۱ هراده شیخ طوسی - همین کداب 


